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 و عنویم های جهان سوی به ای پنجره گشودن برای است کلیدی نورانی، های هستی این شناخت. اند آفرینش
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.باشد خداوند کلام بیشتر درک راه در کوچک چند هر گامی و باشد، هستی سامانه
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 (2)بقرهالسوره 

 34تا  30آیات 

جْعَلُ فیها منَْ یُفْسِدُ فیها وَ یسَفْكُِ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائکِةَِ إنِِّي جاعلٌِ فيِ الأْرَْضِ خَلیفَةً قالُوا أَ تَ

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ  (30)  تَعلَْمُونبحِمَدْكَِ وَ نُقَدِّسُ لكََ قالَ إنِِّي أعَْلمَُ ما لاالدِّماءَ وَ نَحنُْ نسُبَِّحُ 

قالُوا سبُْحانكََ لا  (31) نْ کُنْتمُْ صادقِینبِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِ کُلَّها ثمَُّ عَرضَهَمُْ عَلَى المْلَائِکَةِ فقَالَ أنَْبئُِوني

أسَمْائِهمِْ بِ أنَْبِئْهمُْ بِأسَمْائِهمِْ فَلَمَّا أنَبَْأَهمُْ قالَ یا آدمَُ  (32) عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أنَتَْ الْعَلیمُ الْحکَیم عِلمَْ لَنا إلِاَّ ما

وَ  (33) نمُ ما تبُْدُونَ وَ ما کُنْتمُْ تکَْتُمُوقالَ أَ لمَْ أقَلُْ لَکمُْ إنِِّي أعَلْمَُ غَیبَْ السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ وَ أعَْلَ

 (34)وَ استْکَْبرََ وَ کانَ منَِ الکْافرِین إِذْ قُلنْا للِمَْلائکِةَِ اسجُْدُوا لآِدَمَ فسَجََدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ أبَى

ر خواهم داد. گاه بر آدمیان نعمت ارزانى شد که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینى قراو آن

آورد(، گفتند: آیا در کند روى به تبهکارى مىکه موجودى که در زمین زندگى مىدانستند فرشتگان )چون مى

ایش تو، تو را که ما همراه با ستریزند، در حالىها مىکنند و خونگمارى که در آن فساد مىزمین کسانى را مى

ن را به آدم نام همگا و (30دانید. )دانم که شما نمىمن چیزهایى مى کنیم؟ گفت:گوییم و تقدیس مىتسبیح مى

فتید، مرا گویید که شما شایسته مقام خلاآموخت، سپس آنان را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست مى

اى. ما را دانشى جز آنچه پروردگارا، تو از هرعیب و کاستى پیراسته فرشتگان گفتند: (31از نام آنان با خبر کنید. )

ه فرشتگان خبر ده. بخدا گفت: اى آدم، از نام آنان  (32ید تویى دانا و حکیم. )تردبى اى نیست.تو به ما آموخته

ها که من نهان آسمان هنگامى که آدم اسامى آنها را به فرشتگان خبر داد، خدا به فرشتگان گفت: آیا به شما نگفتم

گاه بر آدمیان نعمت و نیز آن (33دانم؟ )اید مىکنید و آنچه را کتمان کردهدانم و آنچه را آشکار مىو زمین را مى

خوددارى  پس همگان سجده کردند، مگر ابلیس که ارزانى شد که به فرشتگان گفتیم: براى آدم سجده کنید.

 (34)کرد و تکبّر ورزید

 87 هآی

حِ مَرْیمََ البْیَِّناتِ وَ أَیَّدنْاهُ بِرُوعیسَى ابنَْ  وَ لَقَدْ آتَینْا مُوسَى الْکتِابَ وَ قَفَّینْا منِْ بعَْدهِِ باِلرُّسلُِ وَ آتَینْا

 (87)فرَیقاً کَذَّبتُْمْ وَ فرَیقاً تَقْتلُُونفَأَنفْسُُکمُُ اسْتَکْبَرْتمُْ  الْقُدسُِ أَ فَکُلَّما جاءَکمُْ رسَوُلٌ بمِا لا تَهوْى

ا راه و رسم وى دیگرى ب و همانا ما به موسى کتاب آسمانى دادیم، و پس از او پیامبران بسیارى را یکى پس از

پس چرا  ید نمودیم.تأی« روح القدس»فرستادیم، و به عیسى پسر مریم آن معجزات آشکار را عطا کردیم و او را با 

نان را دروغگو آهرگاه پیامبرانى براى شما قوانینى آوردند که دلخواه شما نبود گردنکشى کردید و گروهى از 

 (87شما چنین است. )شمردید و گروهى را کشتید؟ و رویه 

 98و  97آیات 

  مصَُدِّقاً لمِا بَینَْ یدََیْهِ وَ هدُىً وَ بشُرْىقَلْبكَِ بإِذِْنِ اللَّهِ قلُْ منَْ کانَ عَدُوًّا لِجِبْریلَ فإَِنَّهُ نزََّلهَُ عَلى

 (98) وَ میکالَ فإَنَِّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْکافرِینمنَْ کانَ عدَُوًّا لِلَّهِ وَ ملَائِکَتهِِ وَ رسُُلِهِ وَ جبِرْیلَ  (97) للِْمُؤمِْنین
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ى پیامبر، به آنان بگو: آورند که با جبرئیل که آورنده وحى است دشمنند. ایهودیان به این بهانه به قرآن ایمان نمى

قلب تاب را بر کهرکس دشمن جبرئیل است، نباید از کتاب الهى رویگردان شود؛ چرا که جبرئیل به اذن خدا این 

کند و براى ىمهاى آسمانى پیش از خود، از جمله تورات را تأیید تو نازل کرده است؛ کتابى که حقانیت کتاب

پیامبران او  هر کس دشمن خدا و فرشتگان و (97آورند مایه هدایت و بشارت است. )کسانى که به آن ایمان مى

 (98) دشمن کافران است.تردید خدا و دشمن جبرئیل و میکائیل است، کافر است و بى

 102 و  101ات آی

منَِ الَّذینَ أُوتوُا الکْتِابَ کِتابَ اللَّهِ  وَ لَمَّا جاءَهمُْ رَسوُلٌ منِْ عِنْدِ اللَّهِ مصُدَِّقٌ لمِا معَهَمُْ نَبَذَ فرَیقٌ

مُلكِْ سُلَیْمانَ وَ ما کفَرََ  ینُ عَلىطوَ اتَّبعَُوا ما تَتلُْوا الشَّیا (101) وَراءَ ظُهُورهِمِْ کأَنََّهمُْ لا یعَْلَموُن

زلَِ عَلىَ المَْلکَیَنِْ ببِابلَِ هاروُتَ وَ سُلَیْمانُ وَ لکنَِّ الشَّیاطینَ کَفَرُوا یُعلَِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أنُْ 

 بیَنَْ فرُْ فیَتََعَلَّموُنَ منِهُْما ما یُفرَِّقوُنَ بِهِکْمارُوتَ وَ ما یعَُلِّمانِ منِْ أحََدٍ حتََّى یَقوُلا إنَِّما نَحنُْ فِتْنَةٌ فلَا تَ

لَقدَْ  وَ یتَعََلَّموُنَ ما یضَرُُّهمُْ وَ لا یَنْفعَهُمُْ وَ الْمرَءِْ وَ زوَجِْهِ وَ ما همُْ بضِارِّینَ بهِِ منِْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذنِْ اللَّهِ

 (102)هِ أنَفْسُهَمُْ لوَْ کانُوا یعَلَْمُونبِنْ خلَاقٍ وَ لَبئِسَْ ما شَرَواْ عَلِمُوا لَمنَِ اشتْرَاهُ ما لهَُ فيِ الآْخِرةَِ مِ

کرد، گروهى از کسانى و هنگامى که از جانب خدا پیامبرى برایشان آمد که توراتى را که با آنان است تصدیق مى

پشت سرشان افکندند و [ کتاب خدا را المان یهود و نصارىع -که کتاب آسمانى به آنها داده شده است ]

و یهودیان  (101خبرند. )که گویى از آن بىهاى آن را در مورد ظهور پیامبر اسلام نادیده گرفتند، چنانبشارت

دادند و به دروغ آنها را خواندند و به آنان تعلیم مىهایى را دنبال کردند که جنیان شرور آنها را برایشان مىافسون

کرد؛ لطنت مىسها بر جن و انس و دیگر موجودات گفتند سلیمان با همین افسونو مى بستندبر حکومت سلیمان مى

آموختند. و نیز  در حالى که سلیمان سحر نکرد و کافر نشد، بلکه آن جنیان شرور کفر ورزیدند که به مردم سحر

در  ل الهام شد.شهر باب هاى هاروت و ماروت درهایى را دنبال کردند که بر آن دو فرشته به نامیهودیان افسون

زمایشیم، پس گفتند: ما فقط وسیله آکه به او مىآموختند مگر اینکس سحر نمىصورتى که آن دو فرشته به هیچ

آموختند که به وسیله آنها هایى مىآموزى کافر شوى. ولى یهودیان از آنها افسونمبادا با به کار گرفتن آنچه مى

اذن د، چرا که بىتوانستند به کسى زیان برساننکندند. البته جز به اذن خدا نمىافمیان مرد و همسرش جدایى مى

گرفتند که گیرد. آرى، یهودیان چیزهایى از هاروت و ماروت فرامىخدا هیچ کارى در جهان هستى صورت نمى

باشد )آن را  دانستند که هرکس خریدار سحرکرد، و آنها خوب مىبراى آنان زیانبار بود و سودى عایدشان نمى

د. اى کاش بیاموزد و به کار اندازد( در آخرت نصیبى نخواهد داشت. یهودیان خود را به بد چیزى فروختن

 (102دانستند. )مى

 159آیه 

نُهمُُ أُولئكَِ یَلعَْ ا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الکْتِابِ منِْ بَعْدِ م إِنَّ الَّذِینَ یکَتُْموُنَ ما أَنزْلَنْا منَِ البْیَِّناتِ وَ الهُْدى

 (159)اللَّهُ وَ یَلْعنَهُمُُ اللَّاعِنوُنَ
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ایم یان کردهکه در کتاب آسمانى براى مردم به روشنى بکسانى که دلایل روشن و رهنمودهاى ما را پس از آن

آنان را لعنت کنندگان نیز سازد، و همه لعنتکند و آنان را از رحمت خود دور مىکنند، خدا لعنتشان مىکتمان مى

 (159خواهند که آنان را از رحمت و سعادت محروم کند. )کنند و از خدا مىمى

 162و  161 اتآی

 (161) هِ وَ المْلَائِکةَِ وَ النَّاسِ أجَْمَعینإِنَّ الَّذینَ کفَرَُوا وَ ماتُوا وَ همُْ کُفَّارٌ أُولئكَِ عَلَیْهمِْ لعَنَْةُ اللَّ

 (162)یُخَفَّفُ عَنهْمُُ الْعذَابُ وَ لا همُْ ینُظْرَوُنخالِدینَ فیها لا 

نان خواهد بود. آاند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسانى که بر کفر اصرار ورزیده و در حال کفر مرده

یابند. مىذاب مهلت شود و نه در تأخیر عدر این لعنت و عذاب الهى ماندگارند؛ نه عذاب از آنان کاسته مى (161)

(162) 

 177آیه 

 وَ  الْبرَِّ منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ الْیَومِْ الآْخرِِلَیسَْ البِْرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجوُهکَمُْ قبِلََ المَْشْرقِِ وَ المْغَرْبِِ وَ لکنَِّ

وَ المَْساکینَ وَ ابنَْ السَّبیلِ  وَ الیَْتامى رْبىحبُِّهِ ذَوِی القُْ  المْلَائِکَةِ وَ الکْتِابِ وَ النَّبیِِّینَ وَ آتىَ المْالَ عَلى

 بعِهَْدِهمِْ إذِا عاهَدُوا وَ الصَّابِرینَ وَ السَّائِلینَ وَ فيِ الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتىَ الزَّکاةَ وَ المُْوفوُنَ

 (177)كَ همُُ الْمتَُّقوُنأُولئِ فِي البْأَْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ الْبأَسِْ أُولئكَِ الَّذینَ صدََقُوا وَ

ن قبله تلقى کنید، [ روى خود را به سوى مشرق و مغرب بگردانید و آن را به عنوانیکى آن نیست که ]هنگام عبادت

یمان آورده و مال اهاى آسمانى و پیامبران بلکه نیکى آن است که انسان به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب

مانده و گدایان و در راه آزادى مند است، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و درراهبه آن علاقه کهخود را با این

انى بستند به پیمان بردگان داده است، و نماز را برپا داشته و زکات خود را پرداخته است؛ و آن است که چون پیم

نمودند. اینانند  کارزار، شکیبایى و پایدارىخود وفا کردند و آن است که در تنگدستى و زیانکارى و به هنگام 

 (177اند و اینانند تقواپیشگان. )کسانى که راست گفته

 210آیه 

ئکِةَُ وَ قضُيَِ الأَْمْرُ وَ إلِىَ اللَّهِ ترُجْعَُ ظُللٍَ منَِ الغَْمامِ وَ المَْلا هلَْ ینَظُْرُونَ إلِاَّ أنَْ یَأتْیِهَمُُ اللَّهُ في

 (210)الْأمُُور

یز فرشتگان بیایند و هایى از ابرها به سراغشان آید و نیا مشرکان چیزى جز این انتظار دارند که خدا در سایبانآ

 (210شود. )کار پایان داده شود؟ و همه امور به خدا بازگردانده مى

 248 و 247آیات 

قالُوا أنََّى یَکُونُ لهَُ المُْلكُْ عَلَیْنا وَ نَحنُْ أحَقَُّ  اً وَ قالَ لَهمُْ نبَِیُّهمُْ إنَِّ اللَّهَ قَدْ بَعثََ لَکمُْ طالُوتَ مَلِک 

 وَ الجْسِمِْ بِالْمُلكِْ مِنهُْ وَ لمَْ یُؤتَْ سعَةًَ منَِ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکمُْ وَ زادهَُ بسَطْةًَ فيِ الْعِلمِْ

وَ قالَ لَهمُْ نبَِیُّهمُْ إِنَّ آیَةَ مُلکْهِِ أَنْ یَأْتیِکَمُُ التَّابُوتُ  (247)اللَّهُ واسعٌِ عَلیمٌیَشاءُ وَ مُلْکَهُ منَْ  وَ اللَّهُ یُؤْتي
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ذلكَِ لآَیةًَ  وَ آلُ هاروُنَ تحَْمِلهُُ المَْلائکِةَُ إِنَّ في فیهِ سکَینةٌَ منِْ رَبِّکمُْ وَ بَقیَِّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ موُسى

 (248)مُؤمِْنین لَکمُْ إِنْ کنُتْمُْ

: چگونه او را بر ما و پیامبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را براى شما به فرمانروایى برانگیخته است. گفتند

ئیل در اختیار نیاکان ما که ما به فرمانروایى از او سزاوارتریم، زیرا حکومت بر بنى اسرافرمانروایى باشد؟ در حالى

ا برگزیده و بر شما ز گشایش مالى برخوردار نیست. پیامبرشان گفت: به یقین خدا او ربراین او ابوده است. علاوه

یى خود را به هرکه برترى داده، و او را در دانش اداره امور و نیروى بدنى فزونى بخشیده است، و خدا فرمانروا

( 247است. )داند چه کسى درخور بخشش کند، و خدا داراى بخششى گسترده است و مىبخواهد عطا مى

ن را حمل آکه فرشتگان  -پیامبرشان به آنان گفت: نشانه الهى بودن فرمانروایى او این است که آن صندوق معهود

واهد آمد؛ صندوقى که در آن آرامشى است از جانب پروردگارتان و یادگارى از آنچه خبه سوى شما  -کنندمى

اى بر ى شما نشانهؤمن باشید، قطعا در آمدن آن صندوق، برااند. اگر مموسى و هارون و خاندانشان بر جاى نهاده

 (248درستى فرمانروایى اوست. )

 253آیه 

فعََ بعَضْهَمُْ دَرَجاتٍ وَ آتیَْنا عیسىَ ابنَْ بعَضٍْ منِهْمُْ منَْ کَلَّمَ اللَّهُ وَ رَ تِلكَْ الرُّسلُُ فضََّلْنا بعَضَْهمُْ عَلى

 تلََ الَّذینَ منِْ بعَدْهِمِْ منِْ بَعْدِ ما جاءتَهْمُُ أَیَّدنْاهُ برِوُحِ الْقُدسُِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقتَْ مَرْیمََ الْبیَِّناتِ وَ 

لُ ما فعَْ وْ شاءَ اللَّهُ مَا اقتْتَلَُوا وَ لکنَِّ اللَّهَ یَ الْبیَِّناتُ وَ لکنِِ اخْتلََفُوا فمَنِهْمُْ منَْ آمنََ وَ منِهْمُْ منَْ کفََرَ وَ لَ

 (253)یُرید

ن آنان کسى است که شان را بر برخى دیگر برترى دادیم. از میااى هستند که برخىاینان همان پیامبران بلندمرتبه

تى روشن و روشنگر خدا با او سخن گفت و برخى از آنها را به چندین درجه بالا برد، و به عیسى پسر مریم معجزا

که پس از آنان بودند، بعد از خواست، کسانىتأیید نمودیم. و اگر خدا مى« روح القدس»دادیم و او را به وسیله 

میان آنان  خاستند، ولى خود اختلاف کردند؛ ازکه دلایلى روشن برایشان آمد، به جنگ با یکدیگر برنمىآن

ود داشت، ن وجخواست، با وجود اختلافاتى که میانشاکسانى ایمان آوردند و کسانى کافر شدند. و اگر خدا مى

ان براساس علل دهد، و او خواسته است که امور جهجنگیدند، ولى خدا آنچه را بخواهد انجام مىبا یکدیگر نمى

 (253و اسباب جارى پدید آید. )

 285آیه 

فرَِّقُ بَینَْ نُوَ کتُُبهِِ وَ رسُُلهِِ لا اللَّهِ وَ مَلائکِتَهِِ آمنََ الرَّسُولُ بمِا أُنزْلَِ إلِیَهِْ منِْ رَبِّهِ وَ المْؤُْمِنوُنَ کلٌُّ آمنََ بِ

 (285)لمْصَیرأَحَدٍ منِْ رسُُلِهِ وَ قالُوا سَمعِنْا وَ أَطعَنْا غفُرْانكََ ربََّنا وَ إلِیَكَْ ا

پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش به سوى او فروفرستاده شده ایمان آورده است، و مؤمنان نیز به آن ایمان 

یک از اند، و گفتند: ما میان هیچها و پیامبرانش ایمان آوردههمگى به خدا و فرشتگانش و کتاب اند. آرى،آورده
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افکنیم و به همه آنها ایمان داریم و گفتند: دعوت خدا را پذیرفتیم و اطاعت کردیم. پیامبران او جدایى نمى

 (285خواهیم و بازگشت همگان به سوى توست. )پروردگارا، آمرزش تو را مى

 (:3)سوره آل عمران

 18آیه 

 (18)ئمِاً بِالقِْسطِْ لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ العْزَیزُ الْحکَیمشَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ وَ المْلَائِکةَُ وَ أُولُوا العِْلمِْ قا

یست، و ناو خداوند که در کارهایش عدالت را برپا داشته گواهى داده است که معبودى شایسته پرستش جز 

ناپذیر و حکیم است، اند. آرى، معبودى شایسته پرستش جز او که شکستفرشتگان و عالمان نیز بر آن گواهى داده

  (18نیست. )

 47 - 38آیات 

فنَادتَهُْ  (38)ةً إِنَّكَ سَمیِعُ الدُّعاءِهُنالكَِ دعَا زکََرِیَّا ربََّهُ قالَ ربَِّ هبَْ ليِ منِْ لدَنُكَْ ذرُِّیَّةً طیَِّبَ

 مُصَدِّقاً بِکَلمِةٍَ منَِ اللَّهِ وَ سیَِّداً وَ  حیْىالمْلَائِکَةُ وَ هُوَ قائمٌِ یُصلَِّي فِي الْمحِرْابِ أَنَّ اللَّهَ یبُشَِّرُكَ بِیَ

عاقرٌِ قالَ  رُ وَ امرْأََتي بَلغَنَيَِ الکْبَِغُلامٌ وَ قدَْ  قالَ ربَِّ أنََّى یَکوُنُ لي (39)حَصوُراً وَ نبَِیًّا منَِ الصَّالِحین

مزْاً  تُکَلِّمَ النَّاسَ ثلَاثَةَ أیََّامٍ إلِاَّ رَآیةًَ قالَ آیَتكَُ ألَاَّ  قالَ ربَِّ اجعْلَْ لي (40)کَذلكَِ اللَّهُ یفَعْلَُ ما یشَاء

ملَائِکةَُ یا مَرْیمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطفَاكِ وَ الْ وَ إِذْ قالَتِ (41)حْ باِلعْشَيِِّ وَ الْإِبْکارِوَ اذکْرُْ رَبَّكَ کثَیراً وَ سبَِّ 

معََ  سجُْدی وَ ارکْعَيلِرَبِّكِ وَ ا یا مَرْیمَُ اقْنتُي (42)نِساءِ العْالمَین طَهَّرَكِ وَ اصطَْفاكِ علَى

 مْ إذِْ یلُْقُونَ أَقْلامهَمُْ أیَُّهمُْ یَکفْلُُ ذلكَِ منِْ أنَبْاءِ الْغَیبِْ نُوحیهِ إِلَیكَْ وَ ما کنُتَْ لَدیَهِْ (43)الرَّاکِعین

اسْمهُُ  رْیمَُ إنَِّ اللَّهَ یبُشَِّرُكِ بِکَلِمةٍَ منِهُْمَإذِْ قالتَِ المَْلائِکةَُ یا  (44)مَرْیمََ وَ ما کُنتَْ لدَیَْهمِْ إذِْ یخَْتَصِموُن

وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِي المْهَْدِ وَ  (45)بینالمَْسیحُ عیسىَ ابنُْ مَرْیمََ وجَیهاً فيِ الدُّنیْا وَ الآْخِرةَِ وَ منَِ الْمقُرََّ

لَّهُ یخَْلقُُ بشَرٌَ قالَ کَذلكِِ ال سسَنْيوَلَدٌ وَ لمَْ یمَْ قالتَْ ربَِّ أنََّى یَکوُنُ لي (46)کَهْلًا وَ منَِ الصَّالِحِینَ

  (47)أمَْراً فَإِنَّما یَقوُلُ لهَُ کنُْ فَیَکوُن ما یشَاءُ إذِا قضَى

آنجا که زکریّا عنایت خاص خدا به مریم را دید، پروردگارش را خواند؛ گفت: پروردگارا، از جانب خود فرزندى 

پس در حالى که ایستاده بود  (38کنى. )شنوى و آن را اجابت مىپاک به من عطا کن که تو دعاى بندگانت را مى

گزارد، فرشتگان او را ندا دادند که خدا تو را به فرزندى که نامش را یحیى نهاده است مژده و در محراب نماز مى

کند و در میان قومش ارجمند و از زنان خویشتندار و پیامبرى از دهد. او کلمه خدا )مسیح( را تصدیق مىمى

گفت: پروردگارا، چگونه مرا پسرى باشد در حالى که مرا سالخوردگى فرارسیده و  زکریا (39شایستگان است. )

همسرم نازاست؟ فرشته در پاسخ گفت: حقیقت همان است که به تو نوید داده شد. خدا هرکارى که بخواهد انجام 

از جانب توست. خدا  اماى براى من قرار ده تا بدانم که آنچه دریافت کردهگفت: پروردگارا، نشانه (40دهد. )مى

فرمود: نشانه تو این است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن نتوانى گفت؛ و پروردگارت را بسیار یاد کن و 

اى پیامبر، و یاد کن زمانى را که فرشتگان گفتند: اى مریم، خدا  (41عصرگاهان و بامدادان او را تسبیح گوى. )

را پاک ساخته و از گناهان مصون داشته و بر زنان جهانیان برترى داده تو را براى عبادت خویش برگزیده و تو 
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کنندگان رکوع اى مریم، فروتنانه بر اطاعت از پروردگار خود پایدار باش و سجده کن و با رکوع (42)  است.

ان تیرهاى کنیم، زیرا تو هنگامى که آناى پیامبر، این از خبرهاى غیبى است که آن را به تو وحى مى (43نماى. )

باره یک سرپرستى مریم را بر عهده گیرد نزدشان نبودى، و نیز هنگامى که در اینافکندند تا کدامقرعه خود را مى

اى پیامبر، یاد کن زمانى را که فرشتگان گفتند: اى مریم، خدا  (44به کشمکش پرداختند نزدشان حضور نداشتى. )

که او هم در دنیا دهد، در حالىح، عیسى پسر مریم است، بشارت مىاى از جانب خود که نامش مسیتو را به کلمه

گاه و هنگامى که او نوزادى در گهواره است و آن (45و هم در آخرت پذیرفته شده و نزد خدا از مقربان است. )

اشد پروردگارا، چگونه مرا فرزندى ب (46که میانسال است با مردم سخن خواهد گفت و از زمره شایستگان است. )

که هیچ بشرى مرا لمس نکرده است؟ فرشته گفت: حقیقت همان است که به تو نوید دادم. خدا هرچه در حالى

شود. گوید: باش، و آن چیز موجود مىصورت که چون کارى را مقرّر کند، فقط به آن مىآفریند؛ بدینبخواهد مى

(47) 

 80 و 79ات آی

 منِْ دوُنِ اللَّهِ   یَقوُلَ لِلنَّاسِ کوُنُوا عِباداً لي الْکتِابَ وَ الْحُکمَْ وَ النُّبُوَّةَ ثمَُّما کانَ لبِشَرٍَ أنَْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ

وَ لا یَأْمُرَکمُْ أنَْ تَتَّخِذُوا  (79) تَدْرسُُونوَ لکنِْ کوُنُوا رَبَّانِیِّینَ بمِا کُنْتمُْ تُعلَِّموُنَ الکِْتابَ وَ بمِا کنُتْمُْ

 (80)تمُْ مسُلِْمُونوَ النَّبیِِّینَ أرَبْاباً أَ یأَْمُرُکمُْ باِلْکفُرِْ بَعدَْ إِذْ أنَْالمْلَائِکَةَ 

: شما بندگان من هیچ بشرى را نشاید که خدا به او کتاب آسمانى و داورى و نبوّت دهد، سپس او به مردم بگوید

بدین سبب که  آموزید و نیزبه مردم مىروى که کتاب آسمانى را از آن گوید:باشید، نه بندگان خدا. بلکه مى

و نیز نشاید  (79گیرید، مردانى الهى باشید و در عبادت و بندگى او سخت بکوشید.)معارف و احکام آن را فرامى

اید شما را به که تسلیم خدا شدهکه به شما فرمان دهد که فرشتگان و پیامبران را خدایگان بگیرید. آیا پس از آن

 (80هد؟ )دکفر فرمان مى

 87آیه 

 (87)جمَْعینأُولئكَِ جزَاؤُهمُْ أَنَّ عَلیَهْمِْ لعَنْةََ اللَّهِ وَ المْلَائِکةَِ وَ النَّاسِ أَ 

 (87آنان سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. )

 126تا  123 یات آ

کْفیِکَمُْ یَإِذْ تقَوُلُ لِلمْؤُمِْنینَ أَ لنَْ  (123)کمُْ تشَْکُرُونأنَتْمُْ أذَلَِّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّوَ لَقدَْ نصََرَکمُُ اللَّهُ ببَِدرٍْ وَ 

إِنْ تصَبْرُِوا وَ تتََّقُوا وَ یَأْتوُکمُْ منِْ  بَلى (124)أَنْ یُمِدَّکمُْ ربَُّکمُْ بثِلَاثةَِ آلافٍ منَِ المْلَائِکةَِ مُنزَْلین

لَکمُْ  وَ ما جعَلََهُ اللَّهُ إِلاَّ بشُرْى (125)فَوْرِهمِْ هذا یُمدْدِْکمُْ ربَُّکمُْ بِخمَسْةَِ آلافٍ منَِ المْلَائکَِةِ مسُوَِّمین

 (126)یزِ الْحَکیموَ لتِطَْمَئنَِّ قُلُوبُکمُْ بهِِ وَ مَا النَّصرُْ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللَّهِ الْعَز

که خدا شما را در جنگ بدر به رغم ه دادید و براى حضور در پیکار احد سستى کردید، با اینچرا هراس به دل را

که در برابر دشمن ناتوان بودید، پیروز کرد؟ پس، از عذاب خدا پروا کنید، باشد که او را سپاس بگزارید. این
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فى نیست که پروردگارتان شما را با گفتى: آیا براى شما کااى پیامبر، یاد کن هنگامى را که به مؤمنان مى (123)

چرا، البته این تعداد فرشته کافى است.  (124سه هزار از فرشتگان فرود آمده و حاضر در معرکه نبرد یارى کند؟ )

اکنون دررسند و بر شما هجوم آورند، پروردگارتان گفتى: اگر شکیبایى کنید و تقوا پیشه سازید و دشمنان همو مى

البته خداوند فرشتگان را براى  (125دهد. )اند یارى مىار از فرشتگان که بر خود علامت نهادهشما را با پنج هز

هایتان به امداد الهى آرام جهاد با کافران فرونفرستاد، بلکه آنها را فروفرستاد تا براى شما نوید پیروزى باشند و دل

 (126م نیست. )ناپذیر حکیگیرد. پس بدانید که پیروزى جز از جانب خداى شکست

 181آیه 

غیَْرِ حقٍَّ یاءُ سنََکْتبُُ ما قالوُا وَ قَتلْهَمُُ الأْنَْبیِاءَ بِلَقَدْ سمَعَِ اللَّهُ قوَْلَ الَّذِینَ قالُوا إنَِّ اللَّهَ فقَِیرٌ وَ نَحنُْ أغَْنِ

 (181)وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحرَیِقِ

خنى را که بر زبان سخدا تهیدست است و ما توانگریم، شنید. ما قطعا آن قطعا خداوند سخن یهودیان را که گفتند: 

به آنان خواهیم  آوردند و این کارشان را که پیامبران را به ناحق کشتند، در کارنامه عملشان خواهیم نوشت و

 (181گفت: عذاب آتش را بچشید؛)

 (:4)نساء السوره 

 99 - 97آیات 

مْ الُوا کنَُّا مُستْضَعْفَینَ فيِ الأْرَْضِ قالُوا أَ لَأَنْفسُهِمِْ قالُوا فیمَ کنُْتمُْ ق المَْلائکِةَُ ظالمِيإِنَّ الَّذینَ تَوَفَّاهمُُ 

إِلاَّ المْسُتْضَعَْفینَ منَِ  (97)اءتَْ مَصیراستَکنُْ أرَضُْ اللَّهِ واسعِةًَ فتَهُاجِرُوا فیها فَأُولئكَِ مَأْواهمُْ جَهَنَّمُ وَ 

فَأُولئكَِ عَسىَ اللَّهُ أنَْ یَعْفوَُ  (98لا)وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یسَتْطَیعُونَ حیلَةً وَ لا یَهْتَدوُنَ سبَیالرِّجالِ 

 (99عَنْهُمْ وَ کانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفوُرا)

نشان را ان جااند، هنگامى که فرشتگکسانى که با پشت سر افکندن معارف الهى و احکام دین بر خود ستم کرده

گویند: ما در این سرزمین بند نبودید؟ مىگویند: در چه حال بودید؟ چرا به دین الهى پاىگیرند به آنان مىمى

د که در آن گویند: مگر زمین خدا گسترده نبوتحت سیطره کفر و شرک ناتوان شمرده شده بودیم. فرشتگان مى

دوزخ است و آن  رو آنان جایگاهشانا نگه دارید؟ ازاینهجرت کنید و به سرزمینى بروید که بتوانید دین خود ر

توانند براى رهایى خود اى که نمىشدهمگر آن مردان و زنان و کودکان زبون شمرده (97بد بازگشتگاهى است.)

ست خدا از آنها اینانند که امید ا (98یابند.)اى بیندیشند و راهى براى خروج از تحت سیطره کافران نمىچاره

 (99د، چرا که خداوند بخشاینده و آمرزنده است. )درگذر

 136آیه 

رسَُولهِِ وَ الْکتِابِ الَّذی أنَْزلََ منِْ  لَ عَلىیا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَ رَسوُلِهِ وَ الکِْتابِ الَّذی نزََّ

 (136)مِ الآْخرِِ فَقَدْ ضلََّ ضلَالاً بَعیدارسُُلهِِ وَ الْیَوْ قَبلُْ وَ منَْ یَکْفرُْ باِللَّهِ وَ مَلائکَِتِهِ وَ کتُبُِهِ وَ 
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و کتابى که بر  اید، شما باید همه حقایق دین را تصدیق کنید پس به خدا و رسول اواى کسانى که ایمان آورده

فرشتگان  خدا و تر نازل کرده است ایمان بیاورید. و هر کس بهپیامبرش فروفرستاده و آن کتاب آسمانى که پیش

اى دور اى که با حق فاصلههایى که فروفرستاده است و به پیامبرانش و روز آخرت کافر شود در بیراههاو و کتاب

 (136و دراز دارد گمراه گشته است.)

 166آیه 

 (166)باِللَّهِ شهَیدا ىیَشْهَدُونَ وَ کفَ لکنِِ اللَّهُ یشَهَْدُ بمِا أنَزَْلَ إلِیَكَْ أَنزْلَهَُ بعِِلْمِهِ وَ المْلَائِکَةُ

ر مورد آنچه به دلیل حقانیت قرآن تنها همگونى رسالت تو با رسالت دیگر پیامبران نیست، بلکه خداوند خود د

ست، و فرشتگان دهد که آن را با علم خود به سوى تو نازل کرده اسوى تو فروفرستاده گواه است. او گواهى مى

 (166اشد. )دهند، و کافى است که خدا بر این گواه بستى آن گواهى مىاند به راستى و درنیز که حامل وحى

 172و  171 اتآی

 حقََّ إِنَّماَ الْمَسیحُ عیسىَ ابنُْ مَرْیمََ رَسوُلُ دینِکمُْ وَ لا تقَُولُوا عَلىَ اللَّهِ إِلاَّ الْ یا أهَلَْ الکِْتابِ لا تَغلُْوا في

 إِنَّماَ سُلهِِ وَ لا تَقُولُوا ثلَاثةٌَ انْتَهُوا خَیرْاً لَکمُْ رُریْمََ وَ رُوحٌ مِنهُْ فآَمِنُوا باِللَّهِ وَ مَ اللَّهِ وَ کَلمِتَهُُ ألَْقاها إِلى

 (171)بِاللَّهِ وَکیلا ا فيِ الأْرَضِْ وَ کفَىماللَّهُ إلِهٌ واحدٌِ سُبْحانهَُ أَنْ یکَوُنَ لهَُ وَلدٌَ لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَ 

تکَبْرِْ رَّبوُنَ وَ منَْ یسَتَْنْکفِْ عنَْ عِبادتَهِِ وَ یسَْیسَتَْنْکفَِ المَْسیحُ أَنْ یکَوُنَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لاَ المْلَائکِةَُ الْمقَُ لنَْ 

 (172فَسَیحَشْرُهُمُْ إلِیَْهِ جمَیعا)

جز حق نگویید. جز  خدا چیزى اى اهل کتاب، در دین خود غلوّ نکنید )از آنچه بایسته است فراتر نروید( و درباره

و او امرى از جانب  این نیست که مسیح، عیسى پسر مریم، پیامبر خدا و کلمه او بود که آن را به سوى مریم افکند

ى یگانه سه تاست خدا بود. پس به خدا و یکتایى او در ربوبیت و به فرستادگان او ایمان آورید و نگویید: خدا

اوند معبودى یگانه این سخن بازایستید که براى شما بهتر است. جز این نیست که خد )پدر، پسر و روح القدس(؛ از

یسى پسر مریم، همه ها و آنچه در زمین است، از جمله عاو از داشتن فرزند منزّه است، زیرا آنچه در آسمان است.

 (171ر کند. )شریع تدبیدار امور بندگان باشد و کارشان را در تکوین و تملک اوست. و همین بس که خدا عهده

اند. گونهب او نیز اینشمرد و فرشتگان مقرکه بنده خدا باشد ابایى ندارد و آن را ناخوشایند نمىمسیح هرگز از این

دت خدا دانند هرکس از عباکه هم مسیح و هم فرشتگان مىچگونه از پرستش خدا رویگردان باشند در حالى

 (172کند. )آنان را یکسره به سوى خود محشور مى رویگردان شود و تکبر ورزد، خداوند

 (:5) المائدهسوره 

 110ه آی

والِدَتكَِ إِذْ أَیَّدْتكَُ برِوُحِ الْقُدسُِ تُکَلِّمُ  عَلَیكَْ وَ عَلى إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسىَ ابنَْ مَرْیمََ اذْکرُْ نعِْمتَي

قُ منَِ الطِّینِ النَّاسَ فيِ المْهَْدِ وَ کهَْلاً وَ إِذْ عَلَّمْتكَُ الکْتِابَ وَ الْحکِمَْةَ وَ التَّوْراةَ وَ الإِْنْجیلَ وَ إذِْ تخَْلُ

وَ إذِْ تخُرِْجُ  وَ تبُرْئُِ الْأکَمْهََ وَ الأْبَرْصََ بإِذِنْي فَتَنفْخُُ فیها فتَکَوُنُ طیَْراً بِإِذنْي کَهَیْئةَِ الطَّیرِْ بإِذِنْي
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لَ الَّذینَ کفََرُوا منِهْمُْ إِنْ هذا إِسْرائیلَ عنَكَْ إِذْ جِئتْهَمُْ باِلْبیَِّناتِ فقَا وَ إِذْ کَفَفتُْ بنَي بإِذِنْي الْمَوْتى

 (110)إِلاَّ سِحْرٌ مبُین

گاه تم به یاد آور، آن[ که خدا به عیسى، پسر مریم گفت: نعمت مرا که بر تو و مادرت ارزانى داشزمانى ]را یاد کن

هنگامى که  وى که نوزادى در گهواره بودتأیید کردم، که با مردم در حالى« روح القدس»که تو را به وسیله 

ورات و انجیل گاه که به تو کتاب آسمانى و حکمت و تگفتى؛ و نعمت مرا به یاد آور، آنمیانسال شدى سخن مى

دمیدى پس به اذن ساختى و در آنها مىگاه که به اذن من از گل چیزى همانند شکل پرندگان مىآموختم، و آن

گاه که بخشیدى، و آنه دچار پیسى بود به اذن من بهبودى مىشدند، و کور مادرزاد و کسى را کمن پرندگانى مى

ازگرداندم، هنگامى که گاه که شرّ بنى اسرائیل را از تو بآوردى، و آنمردگان را به اذن من از گور زنده بیرون مى

ار نیست. آن معجزات را برایشان آوردى، پس کسانى از آنان که کفر ورزیدند گفتند: این جز جادویى آشک

(110) 

 (:6الأنعام )سوره 

 10 - 8 اتآی

جَعَلْناهُ وَ لَوْ جعََلْناهُ مَلَکاً لَ (8)مْرُ ثمَُّ لا ینُظْرَوُنوَ قالُوا لَوْ لا أنُْزلَِ عَلَیهِْ ملََكٌ وَ لَوْ أنَزَْلْنا مَلَکاً لقَضُيَِ الْأَ

 قَبْلكَِ فَحاقَ باِلَّذینَ سَخِرُوا منِْهمُْ ما استْهُزْئَِ برِسُلٍُ منِْوَ لَقدَِ  (9رجَلُاً وَ لَلبَسَنْا عَلَیْهمِْ ما یَلبْسِوُن)

 (10) کانوُا بهِِ یسَتْهَزِْؤنُ

اى هم ى اگر فرشتهاى بر راستى و درستى رسالت او باشد؟ ولشود تا نشانهاى بر او نازل نمىو گفتند: چرا فرشته

شدند و هیچ مهلتى رسید و هلاک مىنتیجه کار به پایان مىآوردند و در کردیم باز آنان ایمان نمىنازل مى

دادیم، باز هم او را به صورت مردى اى قرار مىو اگر ما پیامبرى را که باید به سویشان بیاید فرشته (8یافتند. )نمى

یگران پوشیده ود و دها و شبهاتى واهى در مورد رسالت بشر، بر خآوردیم، و بر آنان حق را که اینک به بهانهدرمى

هشدارهایشان مورد  و اى پیامبر، به راستى رسولانى که پیش از تو بودند به سبب (9داشتیم. )دارند پوشیده مىمى

گرفتند استهزا مى کردند، همان عذابى که آن را بهاستهزا قرار گرفتند؛ پس بر کسانى که پیامبران را مسخره مى

 (10فرود آمد و دامنگیرشان شد. )

 30آیه 

وَ ربَِّنا قالَ فَذوُقوُا الْعذَابَ بِما کُنْتمُْ  ربَِّهمِْ قالَ أَ لَیسَْ هذا باِلْحقَِّ قالوُا بَلى إِذْ وُقِفُوا عَلى وَ لَوْ ترَى

 (30تَکْفُروُنَ)

ن آیا ای گوید:ىماند و خدا به آنان دیدى زمانى را که آنان را در حضور پروردگارشان نگاه داشتهو اى کاش مى

وسیله همان  گوید: پس عذاب را بهچرا، سوگند به پروردگارمان که این حق است. خدا مى گویند:حق نیست؟ مى

 (30کردید، بچشید. )دوزخى که انکارش مى
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 50آیه 

 حىأَتَّبعُِ إلِاَّ ما یُو  لَکمُْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْقلُْ لا أَقوُلُ لَکمُْ عِنْدی خزَائنُِ اللَّهِ وَ لا أعَْلمَُ الْغَیبَْ وَ لا أَقُولُ 

 (50)وَ البْصَیرُ أَ فلَا تَتَفکََّرُون إِلَيَّ قلُْ هلَْ یَسْتوَیِ الْأعَمْى

هاى ت، تا خواستهآورد نزد من اسها را از آن به وجود مىهاى خدا که پدیدهگویم که گنجینهمن به شما نمى بگو:

گویم که من مىنرا که نهان است براى شما بازگویم، و به شما دانم تا آنچه شما را برآورده کنم، و غیب نمى

من وحى کرده  گیرید. تفاوت من و شما در این است که خدا بهام که خوردن و آشامیدن را بر من عیب مىفرشته

رند؟ پس نا و بینا برابکنم. بگو: آیا نابیشود پیروى نمىو مرا بینا نموده است، و من جز آنچه را که به من وحى مى

 (50اندیشید که باید نابینا از بینا پیروى کند؟ )آیا نمى

 61آیه 

حَدَکمُُ المَْوتُْ توََفَّتهُْ رُسُلُنا وَ همُْ لا وَ هوَُ الْقاهرُِ فَوقَْ عِبادهِِ وَ یرُْسلُِ عَلَیْکمُْ حفََظةًَ حَتَّى إِذا جاءَ أَ

 (61)یُفَرِّطُون

ما فرشتگانى شکه مافوق آنهاست و بر آنان احاطه دارد، و بر در حالى و اوست که بر بندگان خویش چیره است

دگان ما جان او را گاه که مرگ یکى از شما فرارسد، فرستافرستد که از بلاهاى ویرانگر نگاهتان دارند؛ تا آنمى

 (61کنند. )گیرند و در این کار کوتاهى نمىمى

 93آیه 

ءٌ وَ منَْ قالَ سأَنُْزلُِ مْ یوُحَ إلِیَْهِ شيَْ لَلَى اللَّهِ کذَبِاً أَوْ قالَ أوُحيَِ إِليََّ وَ عَ وَ منَْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْترَى

لمَْلائکِةَُ باسطُِوا أَیْدیهمِْ أخَرِْجُوا اغَمَراتِ المَْوْتِ وَ  إِذِ الظَّالِمُونَ في مِثْلَ ما أَنزْلََ اللَّهُ وَ لوَْ ترَى

هِ غیَرَْ الْحقَِّ وَ کُنْتمُْ عنَْ آیاتهِِ جْزوَْنَ عذَابَ الهْوُنِ بمِا کنُْتمُْ تَقوُلوُنَ عَلَى اللَّأَنْفسُکَمُُ الْیَومَْ تُ

 (93)تَسْتکَبِْرُون

فته به من وحى و کیست ستمکارتر از آن کس که با شریک قرار دادن براى خدا بر او دروغ بسته یا آن کس که گ

نازل کرده  ده است و آن کس که گفته من نیز به زودى مانند آنچه خداشده در حالى که چیزى بر او وحى نش

اند و هاى مرگ فرو رفتهدیدى زمانى را که این ستمکاران در دشوارىاست نازل خواهم کرد؟ اى کاش مى

نان دروغى هاى خود را برآورید؛ امروز به سزاى آن سخگویند: جاناند و مىهاى خود را گشودهفرشتگان دست

 (93شوید. )مى کردید به عذاب خوارکننده کیفر دادهبستید و از روى تکبر آیات او را انکار مىبر خدا مى که

 111آیه 

إلِاَّ أنَْ نُوا ءٍ قبُلُاً ما کانُوا لِیُؤمِْوَ حشَرَنْا عَلَیْهمِْ کلَُّ شيَْ  وَ لوَْ أنََّنا نزََّلنْا إِلیَهْمُِ المْلَائکِةََ وَ کَلَّمهَمُُ الْمَوْتى

 (111)یَشاءَ اللَّهُ وَ لکنَِّ أَکثْرََهمُْ یجَْهَلوُن
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کردیم تا با نده مىزفرستادیم، و مردگان را پذیرفتیم و فرشتگان را به سویشان فرومىاگر پیشنهادهاى آنان را مى

آوردیم تا براى آنان مىروى آنان گرد آنان سخن گویند و درستى دعوت ما را گوشزد کنند، و هر چیزى را روبه

دانند یشترشان نمىکه خدا بخواهد که آنان ایمان بیاورند، ولى بآوردند، مگر اینگواهى دهند باز هم ایمان نمى

 (111گذارند. )ها و سایر اسباب به اذن خدا اثر مىکه معجزه

 158آیه 

بعَضُْ آیاتِ  أْتِيَ بعَضُْ آیاتِ رَبِّكَ یوَمَْ یَأْتيتِيَ رَبُّكَ أَوْ یَهَلْ ینَْظُروُنَ إِلاَّ أَنْ تَأْتیِهَمُُ المْلَائِکَةُ أَوْ یأَْ

إیمانهِا خیَْراً قلُِ انتْظَِرُوا إنَِّا  يرَبِّكَ لا یَنفْعَُ نفَسْاً إیمانهُا لمَْ تَکنُْ آمَنتَْ منِْ قبَلُْ أوَْ کسَبَتَْ ف

 (158)مُنْتَظِرُون

اب به سویشان روشن و اندرزهاى رسا جز این انتظار دارند که فرشتگان عذ هاىهمه حجّتآیا کافران پس از آن

؟ بدانند روزى که هاى پروردگارت بر آنان دررسدبیایند یا پروردگارت براى آنان پدیدار شود یا برخى از نشانه

در دورانى که  لىهاى پروردگارت بر آنان دررسد، کسى که قبلا ایمان نیاورده یا ایمان آورده وبرخى از نشانه

ید که ما نیز منتظریم. بخشد. بگو در انتظار آن روز بمانایمان داشته کار نیکى نکرده است، ایمانش به او سودى نمى

(158) 

 ( :7الأعراف) سوره 

 11آیه 

 إِبْلیسَ لمَْ یکَنُْ منَِ دمََ فسَجََدُوا إِلاَّوَ لَقدَْ خَلقَنْاکمُْ ثمَُّ صوََّرنْاکمُْ ثمَُّ قُلْنا لِلمْلَائِکةَِ اسجُْدُوا لآِ

 (11)السَّاجِدین

م سجده کنید. گاه به فرشتگان گفتیم: براى آدو همانا ما شما را آفریدیم، سپس شما را صورتگرى کردیم، آن

 (11کنندگان نبود. )پس همه سجده کردند، جز ابلیس که از سجده

 20آیه 

ا وَ قالَ ما نهَاکُما رَبُّکمُا عنَْ هذهِِ ما ما وُوریَِ عنَهُْما منِْ سَوْآتِهمِفَوسَْوَسَ لهَمُاَ الشَّیْطانُ لیِبُدِْیَ لهَُ

 (20)الشَّجرَةَِ إِلاَّ أنَْ تَکُونا مَلَکیَنِْ أَوْ تَکوُنا منَِ الْخالِدین

هایشان را که از آنان پس ابلیس آن دو را وسوسه کرد و آنها را به خوردن از آن درخت فراخواند تا شرمگاه

که گر براى اینمپوشانده شده بود برایشان نمایان سازد، و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت بازنداشت 

 (20مبادا شما دو فرشته شوید یا از جاودانان گردید. )
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 37آیه 

نَصیبهُمُْ منَِ الکِْتابِ حتََّى إِذا  ینَالهُمُْ عَلَى اللَّهِ کَذبِاً أَوْ کذََّبَ بآِیاتِهِ أوُلئكَِ فَمنَْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افتْرَى

أَنفْسُِهمِْ  اللَّهِ قالُوا ضلَُّوا عنََّا وَ شَهِدُوا عَلى جاءتَهْمُْ رُسُلُنا یَتَوَفَّونَْهمُْ قالوُا أَینَْ ما کنُْتمُْ تَدعُْونَ منِْ دُونِ 

 (37)أَنَّهمُْ کانُوا کافِرین

خود بر خدا  کس که با شرک ورزیدنکسى ستمکارتر است از آن اکنون که آیین الهى به آدمیان ابلاغ شده، چه

که وقتى د، تا ایندروغ بسته یا آیات او را دروغ انگاشته است. بهره آنان از کتاب تقدیر به ایشان خواهد رسی

 جاى خداچه بهگویند: کجاست آنآیند که جانشان را بستانند، مىفرستادگان ما )فرشتگان مرگ( به سراغشان مى

دهند ود گواهى مىبینیم( و آنان بر ضدّ خاند )اثرى از خدایى آنها نمىگویند: از دست ما گرفتهخواندید؟ مىمى

 (37اند. )که کافر بوده

 206آیه 

 (206) لهَُ یَسجُْدُونإِنَّ الَّذینَ عِندَْ رَبِّكَ لا یسَتْکَْبِروُنَ عنَْ عِبادتَِهِ وَ یُسَبِّحوُنَهُ وَ

زنند و او را از ز نمىورزند و از پرستش او سرباکه نزد پروردگارت هستند )مقرّبان درگاه او( تکبر نمىزیرا آنان 

 (206کنند. )شمرند و براى او سجده مىهرکاستى منزّه مى

 ( :8الأنفال) سوره 

 14 - 9آیات 

 شرْىبُوَ ما جَعَلهَُ اللَّهُ إِلاَّ  (9)لائِکَةِ مرُدِْفینمنَِ المَْ  إِذْ تَستْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فَاسْتجَابَ لَکمُْ أنَِّي مُمِدُّکمُْ بأَِلْفٍ

ةً مِنهُْ إِذْ یُغَشِّیکمُُ النُّعاسَ أمَنََ  (10)للَّهَ عَزیزٌ حَکیماوَ لِتَطْمَئنَِّ بهِِ قُلُوبُکمُْ وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ منِْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ 

قُلُوبِکمُْ وَ   رجِزَْ الشَّیطْانِ وَ لیِرَبْطَِ عَلىالسَّماءِ ماءً لِیطُهَِّرکَمُْ بهِِ وَ یذُهْبَِ عَنْکمُْ وَ ینُزَِّلُ عَلَیْکمُْ منَِ 

قلُُوبِ  في فثََبِّتُوا الَّذینَ آمنَوُا سَأُلْقي رَبُّكَ إِلَى المْلَائِکَةِ أنَِّي مَعَکمُْ إِذْ یُوحي (11)یُثَبِّتَ بهِِ الأْقَْدام

ذلكَِ بِأنََّهمُْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ  (12) بنَان کفَرَُوا الرُّعْبَ فَاضرِْبُوا فَوقَْ الْأعَنْاقِ وَ اضرْبِوُا مِنْهمُْ کلَُّالَّذینَ

عَذابَ  ذلِکمُْ فذَُوقُوهُ وَ أنََّ لِلْکافِرِینَ  (13)رسَُولهَُ وَ منَْ یشُاقِقِ اللَّهَ وَ رسَُولهَُ فإَِنَّ اللَّهَ شدَیدُ الْعقِاب

 (14) النَّارِ

درنگ به یاد آورید هنگامى را که خود را در برابر مشرکان ناتوان دیدید و از پروردگارتان یارى خواستید و او بى

رسانم. آورند یارى مىشما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته از فرشتگان که فرشتگانى دیگر را به دنبال مى

هایتان را براى کشتن کافران نفرستاد بلکه آنها را فرستاد تا براى شما بشارتى باشد و تا دل و خداوند فرشتگان (9)

ناپذیر و حکیم دا شکستبه یقین، خ به امداد الهى آرامش یابد، پس بدانید که پیروزى جز از جانب خدا نیست.

سبک در اثر امنیتى که از جانب او هایتان را آرامش بخشید که خوابى هنگامى شما را یارى داد و دل (10است. )

هاى پلید شیطان را بود بر شما پوشانید و از آسمان آبى بر شما فروفرستاد تا شما را بدان پاک گرداند و وسوسه

گاه آن (11)هاى شما را به آن استوار سازد.هایتان را محکم کند و در نبرد گاموسیله از شما بزداید، و تا دلبدین
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قدم دارید؛ به اند ثابتبه فرشتگان وحى کرد که من با شما هستم، پس کسانى را که ایمان آوردهکه پروردگارت 

اند بیم خواهم افکند، و به مؤمنان گفتیم فراز گردن آنان را بزنید و همه زودى در دل کسانى که کافر شده

دا و رسولش به مخالفت برخاستند، و سبب بود که با خآن کیفر براى آنان بدان (12هایشان را قطع کنید. )سرپنجه

کیفر هرکس با خدا و رسول او مخالفت کند و بر آن اصرار ورزد، کیفرى سخت خواهد دید، زیرا خداوند سخت

اى کافران، این کیفر دنیاى شماست، آن را بچشید و بدانید که در آخرت براى کافران عذاب آتش  (13است. )

 (14خواهد بود. )

 35آیه 

 (35)بَ بمِا کُنْتمُْ تکَْفُروُنَ صلَاتُهمُْ عِنْدَ البْیَتِْ إِلَّا مُکاءً وَ تصَْدِیةًَ فَذوُقوُا العَْذاوَ ما کانَ 

که سزاى این نماز آنان در کنار آن خانه جز سوت کشیدن و کف زدن نیست. اى کافران، حال که چنین است، به

 (35اید عذاب را بچشید. )کفر ورزیده

 

 51 - 48 ات آی

نَ النَّاسِ وَ إنِِّي جارٌ لکَمُْ فَلَمَّا ترَاءتَِ وَ إِذْ زَیَّنَ لهَمُُ الشَّیطْانُ أعَمْالهَمُْ وَ قالَ لا غالِبَ لَکمُُ الْیوَْمَ مِ

  اللَّهُ شَدیدُ ما لا تَروَْنَ إنِِّي أخَافُ اللَّهَ وَ ءٌ مِنْکمُْ إِنِّي أرَىعَقِبَیْهِ وَ قالَ إنِِّي برَی الْفِئَتانِ نکَصََ عَلى

لاءِ دینهُمُْ وَ منَْ یَتَوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ قلُُوبِهمِْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُ إِذْ یَقوُلُ المُْنافِقوُنَ وَ الَّذینَ في (48)الْعقِاب

 یضَرْبِوُنَ وجُُوهَهمُْ وَ أدَبْارهَمُْ ملَائِکةَُ إذِْ یَتَوفََّى الَّذینَ کفَرَُوا الْ وَ لوَْ ترَى (49فإَِنَّ اللَّهَ عزَیزٌ حکَیمٌ )

 (51سَ بظِلَاَّمٍ لِلعْبَید )ذلكَِ بمِا قَدَّمَتْ أَیْدیکمُْ وَ أنََّ اللَّهَ لیَْ  (50)وَ ذُوقُوا عَذابَ الحْرَیق

و هنگامى خدا حق و باطل را از یکدیگر مشخص و معلوم ساخت که شیطان کارهاى مشرکان را در جنگ بدر 

ست و به آنان گفت: امروز با این سازوبرگ نظامى و انبوه نفرات هیچ گروهى از مردم بر شما چیره برایشان آرا

رو شدند و یکدیگر را دیدند به شود و من خود حمایتگر شما هستم، ولى هنگامى که آن دو گروه باهم روبهنمى

بینم فرشتگانى براى یارى بینید. مىبینم که شما نمىمن از شما برى هستم، من چیزى را مى عقب بازگشت و گفت:

آرى، هنگامى  (48کیفر است. )ترسم، چرا که خدا سختاند. من از عذاب خدا مىمؤمنان و سرکوب شما آمده

هایشان بیمارى شکّ و تردید بود خدا حق و باطل را از یکدیگر مشخص ساخت که منافقان و کسانى که در دل

فریفته است که با این شمار اندک و با کمترین تجهیزات به جنگ سپاهى مجهزّ گفتند: اینان )مؤمنان( را دینشان 

اند. و هرکس بر خدا توکّل کند خدا او را بسنده است، زیرا دانستند که آنان بر خدا توکّل کردهاند، ولى نمىآمده

دیدى زمانى را اى کاش مى (49ناپذیر که کارهایش همه از روى حکمت است. )خداوند مقتدرى است شکست

گویند: عذاب آتش کوبند و به آنان مىکه بر چهره و پشتشان مىگیرند در حالىکه فرشتگان جان کافران را مى

اید و از آن روست که خدا به این کیفر به سزاى دستاوردى است که خود پیش فرستاده (50سوزان را بچشید. )
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دهد[. دهد و هرکدام را برطبق کردارشان جزا مىاران را یکسان قرار نمىکند ]مجرمان و نیکوکبندگانش ستم نمى

(51) 

 ( :9التوبة)سوره 

 26و  25آیات 

تْ  کثَْرَتُکمُْ فَلمَْ تُغنِْ عَنْکمُْ شَیْئاً وَ ضاقَمَواطنَِ کثَیرةٍَ وَ یَومَْ حُنَینٍْ إذِْ أعَْجَبَتْکمُْ لَقدَْ نصَرََکمُُ اللَّهُ في

 رسَُولهِِ وَ عَلىَ الْمُؤمِْنینَ  لَّهُ سکَینتَهَُ عَلىثمَُّ أنَزْلََ ال( 25)أرَضُْ بِما رحَبُتَْ ثمَُّ وَلَّیتْمُْ مُدبْرِینعَلَیْکمُُ الْ

 (26)افرِینوَ أَنزْلََ جُنُوداً لمَْ تَروَهْا وَ عَذَّبَ الَّذینَ کفَرَُوا وَ ذلكَِ جَزاءُ الکْ

با مشرکان به « ینحن»فراوانى یارى کرده است، و نیز در آن روز که در وادى هاى قطعا خداوند شما را در معرکه

راموش کردید و به فاى که خدا را گاه که کثرت افرادتان شما را شادمان ساخته بود به گونهکارزار پرداختید؛ آن

کرد و در محاصره نفع فراوانى لشکر خود اعتماد نمودید، ولى آن سپاه عظیم کارساز نشد و هیچ خطرى را از شما د

 (25ریختید. )اش بر شما تنگ شد و سرانجام به دشمن پشت کردید و گدشمن قرار گرفتید و زمین با همه فراخى

قدم ماندند فروفرستاد پس از آن، خداوند آرامشى را از جانب خود بر پیامبرش و بر مؤمنانى که در آن معرکه ثابت

افر شدند کیفر داد، کها را ندیدید براى یارى شما نازل کرد و کسانى را که و لشکریانى را از فرشتگان که شما آن

 (26و این است سزاى کفرپیشگان. )

 35آیه 

ظُهوُرُهمُْ هذا ما کَنَزْتمُْ لأِنَفْسُِکمُْ  بهِا جبِاههُمُْ وَ جُنُوبهُمُْ وَ  علََیْها فيِ نارِ جَهَنَّمَ فتَکُْوى یوَْمَ یُحْمى

 کنُتْمُْ تکَنِْزُونَ فَذُوقُوا ما 

پشتشان را با  وهاى طلا و نقره را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانى و پهلو این عذاب در روزى است که آن گنج

ب براى شما آنها داغ کنند و به آنان گفته شود: این است آنچه براى خود اندوختید که اینک به صورت عذا

 (35اندوختید. )گر شده است، پس بچشید آنچه را که مىجلوه

 40آیه 

 لاثنْیَْنِ إِذْ هُما فِي الغْارِ إِذْ یَقوُلُ لصِاحِبِهِ اإِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نصَرَهَُ اللَّهُ إِذْ أَخرْجََهُ الَّذینَ کفَرَُوا ثانِيَ 

 لمَْ تَروَهْا وَ جعَلََ کَلِمَةَ الَّذینَ کفَرَُوا جُنُودٍتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعنَا فَأنَزْلََ اللَّهُ سکَینتََهُ عَلَیهِْ وَ أَیَّدهَُ بِ

 (40)وَ کَلِمةَُ اللَّهِ هيَِ العُْلْیا وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم السُّفلْى

گاه که کافران مکّه او تر خدا او را یارى کرد، آنیاور نخواهد ماند، چنان که پیشاگر پیامبر را یارى نکنید او بى

صدد کشتنش برآمدند و او به ناچار از آن شهر بیرون رفت( و جز یک تن کسى همراهش را بیرون کردند )در 

گفت: اندوه مدار و بدان که قطعا خدا نبود، زمانى که آن دو در آن غار )غار ثور( بودند، وقتى که به همراهش مى

او فروفرستاد و او را با  با ماست. آرى، در چنین موقعیتى خدا پیامبرش را یارى کرد و آرامشى از جانب خود بر

دیدید نیرو بخشید، و سخن کافران و تصمیم آنان بر قتل پیامبر و برچیدن رسالت را سپاهیانى که آنها را نمى
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نتیجه ساخت، و سخن خدا که همانا یارى پیامبر و سیطره دین اوست، برتر ترین سخنان قرار داد و آن را بىپست

 (40ناپذیر و کارهایش همه از روى حکمت است. )ست و خداوند شکستو فایق بر سخن و تصمیم کافران ا

 :(10)سوره یونس

 3آیه 

نْ مِعَلىَ العْرَشِْ یُدَبِّرُ الْأمَرَْ ما  مَّ اسْتَوىستَِّةِ أیََّامٍ ثُ إِنَّ ربََّکمُُ اللَّهُ الَّذی خَلقََ السَّماواتِ وَ الأْرَضَْ في

 (3)ذَکَّرُونهِ ذلکِمُُ اللَّهُ ربَُّکمُْ فاَعْبُدُوهُ أَ فلَا تَشَفیعٍ إِلاَّ منِْ بعَْدِ إذِْنِ

گاه بر فرید، آنها و زمین را در شش مرحله آکند خداوند است که آسمانپروردگار شما که امورتان را تدبیر مى

جز پس از اذن  ببىستخت فرمانروایى استیلا یافت و به تدبیر کار جهان پرداخت. در ساماندهى امور هیچ واسطه و 

ها حقیقت را همه نشانهاو نیست. این است خدا که پروردگار شماست، پس او را بپرستید. چرا با وجود این

 (3یابید؟ )درنمى

 21آیه 

لَنا مَکرْاً إِنَّ رُسُآیاتِنا قلُِ اللَّهُ أسَْرَعُ  رٌ فيوَ إِذا أَذقَنْاَ النَّاسَ رَحمْةًَ منِْ بَعدِْ ضرََّاءَ مسََّتهْمُْ إِذا لهَمُْ مَکْ

 (21)یَکْتُبوُنَ ما تمَکُْرُون

که انتظار آنپیشه پس از گزندى که به آنان رسیده است رحمتى بچشانیم، بىو هنگامى که به این مردم شرک

بگو: نیرنگ  کنند. برند تا روشنگرى آنها را مخدوشهایى که بیانگر یکتایى ماست نیرنگ به کار مىرود، در نشانه

کنند و ما از آن بت مىتر است، چرا که فرستادگان ما از میان فرشتگان هرنیرنگى را به کار برید ثدا با شما سریعخ

 (21آگاهیم. )

 52آیه 

 (52) کنُتْمُْ تکَسِْبُونَ  ثمَُّ قِیلَ للَِّذِینَ ظَلَمُوا ذُوقوُا عَذابَ الْخلُْدِ هلَْ تُجْزوَنَْ إِلَّا بمِا

ودانه را، آیا جز شود: بچشید عذاب جااند گفته مىمهلت هرامتّى، به کسانى که ستمکار بوده گاه پس از پایانآن

 (52شوید؟ )آورد خودتان است سزا داده مىبه گناهانى که دست

 61آیه 

نَ لَیکْمُْ شُهُوداً إِذْ تفُیضُومَلٍ إِلاَّ کُنَّا عَشَأْنٍ وَ ما تتَلُْوا مِنْهُ منِْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْملَوُنَ منِْ عَ وَ ما تَکوُنُ في

ماءِ وَ لا أَصغْرََ منِْ ذلكَِ وَ لا أَکْبرََ فیهِ وَ ما یعَزْبُُ عنَْ ربَِّكَ منِْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فيِ الأْرَضِْ وَ لا فيِ السَّ 

 (61)کتِابٍ مُبین إِلاَّ في

کنى، شود تلاوت نمىخدا بر تو نازل مىباشى و هیچ بخشى از قرآن را که از سوى اى پیامبر، در هیچ کارى نمى

پردازید گاه که بدان مىبینیم و بر کارتان آنکه ما شما را مىدهید مگر اینو تو و دیگران هیچ کارى را انجام نمى
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تر از ذرهّ و ماند، و چیزى کوچکاى نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نمىگواهیم؛ و هموزن ذرهّ

 (61که در کتابى روشن محفوظ است. )تر از آن نیست مگر اینبزرگ

 :(11)سوره هود

 12آیه 

هُ وْ لا أنُزْلَِ عَلَیْهِ کنَزٌْ أَوْ جاءَ معََ إِلَیكَْ وَ ضائقٌِ بهِِ صدَرُْكَ أَنْ یقَُولُوا لَ فَلَعَلَّكَ تاركٌِ بعَضَْ ما یوُحى

 (12)ءٍ وَکیلکلُِّ شيَْ  ملََكٌ إِنَّما أنَْتَ نَذیرٌ وَ اللَّهُ عَلى

اند؟ غ انگاشتهگونه تردید و انکار ندارد؛ پس چگونه است که گروهى آن را درواى پیامبر، رسالت تو جاى هیچ

آید که مبادا مى ات از آن به تنگرسانى و سینهنهى و به مردم نمىشود وامىآیا برخى از آنچه را به تو وحى مى

جایى است که از تو اى با او نیامده است؟ این چه انتظار بىفرستاده نشده یا فرشتهبگویند: چرا گنجى بر او فرو

 (12اى و خدا کارساز و تدبیرکننده امور است. )دارند؛ تو فقط هشداردهنده

 18آیه 

یَقوُلُ الْأَشْهادُ هؤلُاءِ الَّذِینَ ربَِّهمِْ وَ  عَلَى اللَّهِ کذَبِاً أوُلئكَِ یعُرْضَوُنَ عَلى وَ منَْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْترَى

 1(81ربَِّهمِْ ألَا لَعنْةَُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ) کَذَبُوا عَلى

شوند رضه مىو کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته است؟ آنان در روز قیامت بر پروردگارشان ع

ستمکاران است؛  ان دروغ بستند. بدانید که لعنت خدا براند که بر پروردگارشاینان کسانى گویند:و گواهان مى

(18) 

 28 - 25ات آی

ذابَ عْبُدوُا إلِاَّ اللَّهَ إنِِّي أخَافُ عَلَیْکمُْ عَأنَْ لا تَ (25)قَومْهِِ إنِِّي لَکمُْ نَذِیرٌ مُبِینٌ وَ لَقدَْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلى

ذِینَ ا بشَرَاً مِثْلَنا وَ ما نرَاكَ اتَّبَعكََ إلَِّا الَّالَّذِینَ کَفَرُوا منِْ قوَْمِهِ ما نرَاكَ إِلَّفقَالَ الْمَلَأُ  (26یوَْمٍ أَلیمٍ )

 قالَ یا قوَْمِ أَ رَأیَتْمُْ إنِْ  (27)کمُْ کاذبِیِنَلَکمُْ عَلَیْنا منِْ فضَلٍْ بلَْ نَظنُُّ  همُْ أَراذلِنُا بادیَِ الرَّأیِْ وَ ما نرَى

 (28)کمُْ أَ نلُزْمُِکُمُوها وَ أنَتْمُْ لَها کارهُِونَ بیَِّنَةٍ منِْ ربَِّي وَ آتانيِ رحَمْةًَ منِْ عِنْدهِِ فَعمُِّیَتْ عَلَیْ ىکُنْتُ عَل

به راستى ما نوح را به سوى قومش به رسالت فرستادیم، پس به آنان گفت: من پیامبرى هستم که به شما هشدار 

و این پیام را براى شما  (25کنم. )هدایت بدان نیاز دارید براى شما به روشنى بیان مى دهم و آنچه را که در امرمى

مهتران قومش که کافر بودند،  (26دارم که جز خدا را نپرستید، زیرا من از عذاب روزى دردناک بر شما بیمناکم. )

نیم که جز فرومایگان ما که فرومایگى بیبینیم، و نمىکه بیندیشند گفتند: ما تو را جز بشرى مانند خود نمىآنبى

بینیم که شما از نظر ثروت و مقام و آگاهى از شود کسى از تو پیروى کرده باشد، و نمىآنان با یک نظر معلوم مى

پنداریم شما دروغگویید. غیب امتیازى بر ما داشته باشید. ما نه تنها دلیلى بر لزوم پیروى از شما نداریم، بلکه مى

                                                           
 (81، ص 10؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى، ج 462، ص 5باشند.) التبيان، ج ملائكه، انبيا و علما مى، «شاهدان» (. مراد از2)  1
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اى از جانب پروردگارم که رسالت در پاسخ آنان گفت: اى قوم من، به من بگویید، اگر من بر معجزهنوح  (27)

مرا تأیید کند، تکیه داشته باشم و خدا از نزد خود رحمتى )کتاب و دانشى( به من داده باشد که شما را به وسیله 

ده باشد، آیا شما را به پذیرش آن رحمت در آن راه نمایم، ولى آن به دلیل تکبر و لجاجت شما بر شما پوشیده مان

 (28که از آن کراهت دارید اجبار کنیم؟ )حالى

 31آیه 

نِّي مَلكٌَ وَ لا أقَوُلُ للَِّذینَ تزَدْرَی إِوَ لا أقَوُلُ لکَمُْ عِندْی خزَائنُِ اللَّهِ وَ لا أعَْلمَُ الْغیَبَْ وَ لا أقَوُلُ 

 (31)إِنِّي إِذاً لَمنَِ الظَّالمِین أَنفْسُِهمِْ  اللَّهُ خیَرْاً اللَّهُ أعَْلمَُ بِما فيأَعْیُنُکمُْ لنَْ یُؤْتیِهَمُُ 

نیاز کنم، و غیب هم توانم تهیدستان را بىهاى الهى نزد من است و مىگویم که گنجینه نعمتمن به شما نمى

ه خوردن و آشامیدن ام و نیازى بمن فرشته گویم کهدانم تا به هرخیرى روى آورم و از هربلایى بگریزم، و نمىنمى

ان خیرى عطا گویم که خدا به آنبیند، نمىندارم، و درباره کسانى که چشمان ظاهربین شما آنان را حقیر مى

پندارید، از ما مىاگر من درباره آنان چیزى را بگویم که ش کند. خدا به آنچه در دل آنان است داناتر است.نمى

 (31بود. )ستمکاران خواهم 

 83 - 69 اتآی

( فَلمََّا 69)ثَ أنَْ جاءَ بِعِجلٍْ حنَیذقالوُا سلَاماً قالَ سلَامٌ فَما لبَِ وَ لَقدَْ جاءتَْ رُسُلُنا إِبرْاهیمَ بِالبْشُرْى

( وَ 70قوَْمِ لُوط)  تخََفْ إِنَّا أُرسِْلنْا إِلىأَیْدِیَهمُْ لا تصَلُِ إِلَیْهِ نکَِرَهُمْ وَ أوَجَْسَ منِهْمُْ خیفةًَ قالُوا لا رَأى

أَ أَلدُِ وَ أنَاَ  وَیْلتَىقالتَْ یا ( 71)قوُبامْرَأَتهُُ قائِمةٌَ فضََحِکتَْ فبَشََّرْناها بإِِسْحاقَ وَ منِْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْ

 أمَرِْ اللَّهِ رحَمَْتُ اللَّهِ وَ قالُوا أَ تعَْجَبینَ منِْ (72) ءٌ عَجیبشَیْخاً إِنَّ هذا لشَيَْ  عجَُوزٌ وَ هذا بعَْلي

 وعُْ وَ جاءَتهُْ البْشُرْى إِبْراهیمَ الرَّفَلمََّا ذَهبََ عنَْ  (73بَرَکاتهُُ عَلَیْکمُْ أهَلَْ البْیَتِْ إِنَّهُ حَمیدٌ مَجید )

هیمُ أعَرْضِْ عنَْ هذا إنَِّهُ قَدْ یا إِبْرا (75)إِنَّ إبِرْاهیمَ لَحَلیمٌ أَوَّاهٌ مُنیب  (74)قَومِْ لُوط یُجادلِنُا في

ءَ بِهمِْ وَ ضاقَ بهِمِْ سي رسُُلنُا لوُطاً وَ لمََّا جاءتَْ ( 76) جاءَ أمَرُْ رَبِّكَ وَ إنَِّهمُْ آتیهمِْ عَذابٌ غَیرُْ مرَدُْود

 قبَلُْ کانُوا یَعْمَلوُنَ السَّیِّئاتِ قالَ وَ جاءهَُ قوَْمُهُ یهُرْعَوُنَ إِلَیهِْ وَ منِْ (77) ذَرعْاً وَ قالَ هذا یَومٌْ عَصیب

  (78 لَیْسَ منِْکمُْ رجَلٌُ رَشید)أَ ضَیفْي هنَُّ أَطْهَرُ لکَمُْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تخُْزوُنِ في یا قوَْمِ هؤُلاءِ بنَاتي

بِکمُْ قُوَّةً أَوْ آوی  قالَ لوَْ أنََّ لي (79)بنَاتكَِ منِْ حقٍَّ وَ إِنَّكَ لتَعَلْمَُ ما نرُید قالُوا لقََدْ عَلِمتَْ ما لَنا في

 أَسْرِ بأَِهْلكَِ بقِِطْعٍ منَِ اللَّیْلِ وَ لافَ قالُوا یا لُوطُ إنَِّا رسُلُُ ربَِّكَ لنَْ یَصلُِوا إِلَیكَْ  (80)رُکنٍْ شَدید إِلى

(  81)وعِْدَهمُُ الصُّبحُْ أَ لیَسَْ الصُّبحُْ بقَِریبیَلْتَفتِْ مِنْکمُْ أَحدٌَ إلِاَّ امرْأَتَكََ إِنَّهُ مُصیبهُا ما أصَابهَمُْ إِنَّ مَ

 مُسوََّمَةً عنِْدَ رَبِّكَ وَ  (82)نْ سِجِّیلٍ مَنْضوُدعَلَیْها حِجارةًَ مِفَلَمَّا جاءَ أمَرُْنا جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطرَنْا 

  (83)ما هيَِ منَِ الظَّالمِینَ ببَِعید 

و به راستى فرستادگان ما )فرشتگان( با بشارت و نوید به حضور ابراهیم آمدند و سلام کردند. او پاسخ داد که: بر 

اما وقتى که دید دستشان به سوى آن  (69بریان شده برایشان آورد. ) اىدرنگ گوسالهشما سلام باد. پس بى

رو در دلش از آنان احساس ترس کرد. رود، ناخوشایندشان دانست و پنداشت که سوء قصدى دارند؛ ازایننمى
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ستاده جا ایدر این هنگام همسر ابراهیم که آن (70ایم. )فرشتگان گفتند: نترس. ما به سوى قوم لوط فرستاده شده

کرد، عادت ماهانه دید، پس او را به اسحاق و از پى اسحاق به فرزند وى یعقوب نوید بود و این ماجرا را نظاره مى

ام و این هم شوهر که زنى سالخوردهآورم با اینهمسر ابراهیم گفت: اى واى بر من! آیا من فرزند مى (71دادیم. )

فرشتگان به او گفتند: آیا از کار خدا  (72شگفت است! )ه راستى این چیزى من است که کهنسال است؟ ب

دهد؛ وانگهى رحمت و برکات خاص او همواره بر شما خاندان خداست که هرچه بخواهد انجام مى درشگفتى؟

هنگامى که ابراهیم  (73ها و کارهاى پسندیده و هرجود و کرمى از اوست. )نازل شده است. چرا که همه زیبایى

اند، و دلهره از او دور شد و آن مژده به وى رسید، با ما درباره قوم لوط به چون و چرا مهمانانش فرشتهدریافت که 

کرد، و بسیار زیرا ابراهیم بسیار بردبار بود و در کیفر گنهکاران شتاب نمى (74پرداخت و از آنان شفاعت کرد؛ )

آورد. روى به درگاه خدا مى راى انجام کارهاشد، و بدلسوز بود و از گمراهى و هلاکت مردم سخت آزرده مى

ات روى بگردان که فرمان پروردگارت دررسیده است و فرشتگان به او گفتند: اى ابراهیم، از این خواسته (75)

روى که و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آن (76ناپذیر به سراغ آنان خواهد آمد. )قطعا عذابى بازگشت

ى زیبا آمده بودند، حضورشان نزد لوط سبب ناراحتى او شد و دستش از یارى آنان کوتاه گردید، به صورت جوانان

ته توانست در برابر قومش از آنان دفاع کند، و گفت: این روزى دشوار است و شر و بلا سخت بدان آمیخزیرا نمى

و آمدند، و از پیش کارهاى زشت قوم لوط که از ورود آن زیبارویان باخبر شدند، شتابان به سوى ا (77است. )

ترند. شدند. لوط گفت: اى قوم من، اینان دختران منند. آنان را به همسرى برگیرید که براى شما پاکیزهمرتکب مى

پس از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم خوار و رسوا مکنید. آیا از میان شما مردى رهیافته نیست که از انسانیتّ 

دانى که رسم ما دورى از زنان و روى آوردن به همجنسان گفتند: تو خوب مى (78مرا یارى کند؟ ) مند باشد وهبهر

لوط گفت: اى کاش به  (79خواهیم.)دانى که ما چه مىىاست؛ پس در دختران تو حقى نداریم و تو خوب م

آوردم. نیرومند و مدافع( روى مىاى گاهى استوار )قبیلهداشتم که مرا یارى کند، یا به تکیهوسیله شما نیرویى مى

یابند و در این هنگام فرشتگان گفتند: اى لوط، ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هرگز به تو دست نمى (80)

یک از شما ات از این دیار کوچ کن، و هیچتوانند گزندى به تو برسانند. پس، در پاسى از این شب با خانوادهنمى

رسد به او نیز به پشت سرش بنگرد. اما همسرت را با خود مبر، زیرا عذابى که به دیگران مى نباید روى بگرداند و

پس چون فرمان ما مبنى بر  (81ست. آیا بامداد نزدیک نیست؟ )خواهد رسید. قطعا موعد هلاکتشان همین بامداد ا

منظّم داشت بر آن هایى لایهکه « سجیّل»هایى از عذاب قوم لوط دررسید، دیارشان را زیروزبر کردیم و سنگ

رفت و آنها از ستمگران هایى که نزد پروردگار تو نشاندار بود و هرگز از هدف خطا نمىسنگ (82باراندیم. )

 (83دور نیست. )

 :(12)سوره یوسف

 31 و 30ات آی

ضَلالٍ  شَغفََها حُبًّا إنَِّا لنَرَاها في وَ قالَ نسِْوةٌَ فيِ الْمدَینَةِ امْرَأَتُ العَْزیزِ ترُاوِدُ فتَاها عنَْ نَفْسِهِ قَدْ

یناً فَلَمَّا سمَِعتَْ بمِکَرِْهنَِّ أرَْسلََتْ إلِیَْهنَِّ وَ أعَتْدََتْ لَهنَُّ مُتَّکأًَ وَ آتتَْ کلَُّ واحِدةٍَ منِهْنَُّ سکِِّ (30مُبینٍ)
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قطََّعنَْ أَیدْیَِهنَُّ وَ قُلنَْ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إلِاَّ وَ قالَتِ اخرُْجْ عَلَیْهنَِّ فَلمََّا رَأیَنْهَُ أَکبْرَْنهَُ وَ 

 (31)مَلكٌَ کَریم

زیز مصر به عگفتند: همسر و زنانى در آن شهر )از همسران کارگزاران و سران(، در محافل خود به ملامت مى

سخت شیفته  وى در دلش جاى گرفته و خواهد که خود را در اختیار او نهد. عشقاصرار از جوان زر خریدش مى

یبجویى مکرآمیز عپس هنگامى که همسر عزیز ( 30بینیم. )او شده است. به راستى ما او را در گمراهى آشکارى مى

گاهى آماده ساخت، یهزنان را درباره خود شنید، نزد آنان فرستاد و آنان را به خانه خود دعوت کرد و برایشان تک

وقتى یوسف  رآى.دکاردى داد تا میوه بخورند، و به یوسف که در اندرون بود گفت: بر آنان و به هریک از آنان 

که آنهاى خود را بىخود شدند و دستوارد شد و زنان او را دیدند، چنان در زیبایى بزرگش یافتند که از خود بى

 (31رگوار نیست. )اى بزبفهمند بریدند و گفتند: منزّه است خدا! این بشر نیست، این جز فرشته

 (:13الرعد)سوره 

 13 - 11 اتآی

یِّرُوا ما هِ إنَِّ اللَّهَ لا یغُیَِّرُ ما بقِوَْمٍ حتََّى یغَُ لَهُ معَُقِّباتٌ منِْ بیَنِْ یَدیَهِْ وَ منِْ خَلفْهِِ یَحْفَظُونهَُ منِْ أمَْرِ اللَّ 

 هوَُ الَّذی یُریکمُُ البْرَقَْ (11) منِْ دُونِهِ منِْ والمرَدََّ لهَُ وَ ما لَهمُْ بِأَنفْسُِهمِْ وَ إذِا أرَادَ اللَّهُ بِقوَمٍْ سُوْءاً فلَا 

هِ وَ المَْلائکِةَُ منِْ خیفتَهِِ وَ یرُْسلُِ وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ (12)خَوْفاً وَ طمَعَاً وَ ینُشْئُِ السَّحابَ الثِّقال

 (13)المِْحال هُمْ یُجادِلُونَ فيِ اللَّهِ وَ هُوَ شَدیدُ  الصَّواعقَِ فیَُصیبُ بهِا منَْ یَشاءُ وَ

اند و به فرمان خدا او را آدمى فرشتگانى در پى دارد که همواره از پیش روى و از پشت سرش او را احاطه کرده

متى ه خداوند نعکنند. این موهبت همچنان ادامه دارد، چرا کاز گزندهایى که برخاسته از فرمان خداست حفظ مى

ون سازند و به کفر که آنان خود، خویشتن را دگرگکند تا اینرا که به مردمى داده است به بلا و محنت تبدیل نمى

ى آن نیست و جز و هنگامى که خدا محنت و بلایى را براى مردمى بخواهد بازگشتى برا و ناسپاسى روى بیاورند.

نمایاند ه شما مىبکه برق را در آسمان اوست آن (11شت. )خدا هیچ سرپرستى در برابر آن محنت و بلا نخواهند دا

رعد، همراه  (12آورد. )تا در گروهى بیم و در گروهى امید به وجود آورد، و اوست که ابرهاى گرانبار را پدید مى

هرکه  فرستد آنها را بهها را فرومىگویند، و اوست که صاعقهبا ستایش خدا، و فرشتگان از هیبت او تسبیح او مى

دانند، ودان خود مىکنند و آن را ویژه معبرساند. با این حال، مشرکان درباره ربوبیّت خدا مجادله مىبخواهد مى

 (13که خدا در مجادله با آنان و رسوا ساختنشان سخت تواناست. )و حال آن

 24 - 20 اتآی

وَ الَّذینَ یصَِلوُنَ ما أمَرََ اللَّهُ بِهِ أَنْ یوُصلََ وَ یخَشَْونَْ  (20الَّذینَ یوُفوُنَ بعَِهدِْ اللَّهِ وَ لا یَنقْضُوُنَ المْیثاقَ)

وَ الَّذینَ صَبَرُوا ابتِْغاءَ وجَهِْ ربَِّهمِْ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقوُا ممَِّا  (21ربََّهمُْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الحْسِابِ)

جَنَّاتُ عدَْنٍ یَدْخلُُونهَا  (22باِلْحسَنََةِ السَّیِّئَةَ أُولئكَِ لَهمُْ عُقبْىَ الدَّارِ) رزَقَْناهمُْ سِرًّا وَ عَلانیِةًَ وَ یدَْرؤَُنَ
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سَلامٌ  (23)وَ منَْ صَلحََ منِْ آبائِهمِْ وَ أزَْواجهِمِْ وَ ذُرِّیَّاتهِمِْ وَ المْلَائِکةَُ یَدْخُلوُنَ عَلیَهْمِْ منِْ کلُِّ باب

 (24فنَِعمَْ عُقبْىَ الدَّار)عَلَیْکمُْ بِما صبَرَْتمُْ 

و کسانى  (20)شکنند.مىبندند( و آن پیمان را نکنند )به توحید و لوازم آن پاىهمانان که به عهدشان با خدا وفا مى

ترسند و از سختى حساب پیوندند و از کیفر پروردگارشان، مىکه آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده است مى

رى از خدا و پرهیز ها، فرمانبرداکه براى طلب خشنودى پروردگارشان، بر دشوارىو آنان (21اعمالشان بیم دارند.)

اند، و بدى را نفاق کردهایم، در نهان و آشکار ااز گناهان صبر کرده و نماز را برپا داشته و از آنچه روزیشان کرده

هاى دایمى بهشت که همان بوستان(22ت. )زدایند. اینانند که فرجام نیکوى این سرا را خواهند داشبا نیکى مى

شوند و فرشتگان از هر درى خردمندان همراه با پدران و همسران و فرزندانشان که شایسته آن هستند وارد آن مى

م این سراى براى که صبر کردید. فرجاگویند: سلام بر شما به پاداش اینو به آنان مى (23آیند. )بر آنان درمى

 (24اند فرجامى نیکوست. )ار شایسته پایدار بودهکسانى که بر کرد

 (:15الحجر ) سوره 

 8 - 6 اتآی

لَوْ ما تَأْتینا باِلمْلَائِکَةِ إِنْ کنُْتَ منَِ  (6)وَ قالُوا یا أیَُّهاَ الَّذیِ نزُِّلَ عَلَیْهِ الذِّکرُْ إِنَّكَ لَمجَنْوُنٌ

 (8)رینبِالْحقَِّ وَ ما کانُوا إذِاً منُظَْ( ما نُنَزِّلُ المْلَائِکَةَ إِلاَّ 7)الصَّادقِین

خوانى، قطعا تو دچار جنون کافران به پیامبر گفتند: اى کسى که قرآن بر تو فروفرستاده شده و آن را یادآور مى

باید بدانند که  (7؟)آورى تا بر رسالت تو گواهى دهنداگر از راستگویانى چرا فرشتگان را نزد ما نمى (6اى. )شده

ین در دنیا براى اطور کامل آشکار شود، و فرستیم که حقایق بتواند در آن بهفرشتگان را تنها هنگامى فرومى ما

 (8اهد رسید. )پذیر نیست و اگر فرشتگان بر آنان فرود آیند مهلت نخواهند یافت و مرگشان فراخومردم امکان

 18و  17  اتآی

 (18)عهَُ شهِابٌ مبُین( إِلاَّ منَِ اسْترَقََ السَّمعَْ فأََتْب17َ)وَ حفَظِْناها منِْ کلُِّ شیَطْانٍ رجَیم

مگر  (17اشتیم. )داى که براى دستیابى به اسرار غیب به آن برآید، محفوظ و آن را از نفوذ هرشیطان رانده شده

بى آشکار او را شهاکه کسى از آنان بخواهد استراق سمع کند و رخدادهاى آینده را از فرشتگان دریابد، که این

 (18دنبال خواهد کرد. )

 35- 28 اتآی

( فإَِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَختُْ فیهِ 28)سْنُونمَ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلمْلَائِکَةِ إنِِّي خالقٌِ بشَرَاً منِْ صَلْصالٍ منِْ حَمإٍَ 

أَنْ یَکوُنَ معََ  ( إِلاَّ إِبْلیسَ أبَى30)کُلُّهمُْ أجَْمَعُون( فسَجََدَ المْلَائِکةَُ 29)فَقَعُوا لهَُ ساجدِین منِْ رُوحي

 أکَنُْ لِأَسجُْدَ لبِشَرٍَ خَلَقْتهَُ قالَ لمَْ (32)( قالَ یا إِبْلیسُ ما لكََ ألَاَّ تَکوُنَ معََ السَّاجدِین31)السَّاجِدین

یَومِْ   إِنَّ عَلَیكَْ اللَّعْنةََ إِلىوَ (34) فَإِنَّكَ رجَیمٌقالَ فاَخْرجُْ مِنهْا  (33) منِْ صَلْصالٍ منِْ حمَإٍَ مسَنْوُنٍ

 (35الدِّینِ )
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بدبو و دگرگون  وو یاد کن زمانى را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من از گلى خشکیده که آن از گلى سیاه 

، به خاک او دمیدماندام ساختم و از روح خود در پس وقتى او را درست (28شده است بشرى خواهم آفرید. )

که کرد از این مگر ابلیس که خوددارى (30پس فرشتگان همگى سجده کردند، ) (29بیفتید و او را سجده کنید. )

کنندگان که با سجدهپروردگارت گفت: اى ابلیس، تو را چه سودى است در این (31کنندگان باشد. )با سجده

ه و بدبو و که او را از گل خشکى پدید آمده از گلى سیا ام که براى بشرىگفت: من آن نبوده (32نیستى؟ )

ون شو که خدا گفت: پس، از این جایگاه که منزلت مقربان است بیر (33اى سجده کنم. )شده آفریدهدگرگون

 (35و قطعا تا روز جزا از رحمت من دور خواهى بود. ) (34اى. )تو رانده شده

 46و  45آیات 

 (46)ادْخلُُوها بسِلَامٍ آمِنِینَ   ( 45)جنََّاتٍ وَ عُیوُنٍإِنَّ الْمتَُّقِینَ فيِ 

گویند: با سلامت کامل به آنان مى (45سارانى خواهند بود. )هایى از بهشت و در کنار چشمهامّا تقواپیشگان در باغ

 (46که از هرگزندى در امان خواهید بود. )جا درآیید در حالىبه این

 75 - 51آیات 

( قالُوا لا تَوجْلَْ 52)نَّا مِنْکمُْ وجَِلوُن( إِذْ دخَلَُوا عَلَیهِْ فقَالُوا سلَاماً قالَ إ51ِ)نَبِّئْهمُْ عنَْ ضَیفِْ إِبْراهیم

ا بشََّرْناكَ ( قالُو54)کبِرَُ فبَمَِ تبَُشِّروُنأنَْ مَسَّنيَِ الْ عَلى ( قالَ أَ بَشَّرتْمُُوني53)إِنَّا نبُشَِّركَُ بغِلُامٍ عَلیم

( قالَ فمَا خطَْبُکمُْ 56)هِ إِلاَّ الضَّالُّون( قالَ وَ منَْ یقَنَْطُ منِْ رحَمَْةِ رَب55ِّ)بِالحَْقِّ فلَا تَکنُْ منَِ الْقانِطین

( 59)نجَُّوهمُْ أَجمَْعین( إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَم58ُ)قوَْمٍ مُجْرمِین ( قالُوا إِنَّا أرُسِْلْنا إلِى57)أَیُّهاَ المْرُْسلَُون

قالَ إِنَّکمُْ قَومٌْ  (61لمْرُسَْلوُن)( فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ ا60)إِلاَّ امْرَأتَهَُ قدََّرْنا إنَِّها لمَنَِ الغْابِرین

( فَأَسرِْ 64)لَصادِقُونالْحقَِّ وَ إِنَّا ( وَ أَتیَنْاكَ بِ 63)( قالُوا بلَْ جِئْناكَ بمِا کانُوا فیهِ یَمتْرَُون62)مُنْکَرُون

( وَ قضَیَْنا 65) أَحَدٌ وَ امْضُوا حیَْثُ تؤُمَْروُنبِأَهْلكَِ بقِطِعٍْ منَِ اللَّیلِْ وَ اتَّبِعْ أَدبْارهَُمْ وَ لا یَلْتفَتِْ منِکْمُْ

( قالَ إِنَّ 67)ینةَِ یسَتْبَشِْرُونالْمَد ( وَ جاءَ أهَلُْ 66)إِلَیْهِ ذلكَِ الْأمَرَْ أنََّ دابرَِ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مصُبِْحین

( 70) لمَْ ننَهْكََ عنَِ العْالمَینوَ( قالُوا أَ 69)( وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لا تخُْزوُن68)فلَا تَفْضَحوُن هؤُلاءِ ضیَفْي

( فَأَخذَتَْهمُُ الصَّیْحةَُ 72) هُونیعَْمَ سَکْرتَهِمِْ ( لَعمَرْكَُ إِنَّهمُْ لفَي71)إِنْ کُنْتمُْ فاعِلین قالَ هؤُلاءِ بنَاتي

ذلكَِ لآَیاتٍ  ( إِنَّ في74)جِّیل( فجَعََلْنا عالیَِها سافلَِها وَ أمَطْرَْنا عَلَیْهمِْ حِجارةًَ منِْ س73ِ)مُشْرقِین

 (77)مِنینذلكَِ لَآیَةً للِْمُؤْ إِنَّ في (76)وَ إِنَّها لبَِسبَیلٍ مقُیم (75)لِلْمُتوََسِّمین

گاه که مهمانان بر او آن (51اى از رحمت و عذاب من آگاه شوند. )و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده تا به نمونه

کنند(، به آنان گفت: ما از شما وارد شدند و سلام کردند. ابراهیم )که دید آنان از خوردن غذا خوددارى مى

ابراهیم  (53دهیم. )دگار توییم و تو را به پسرى دانا مژده مىگفتند: نترس، که ما فرستادگان پرور (52بیمناکیم. )

اى گفتند: ما به تو مژده (54دهید؟ )ام به من مژده مىگفت: آیا باوجوداین که پیرى به سراغ من آمده و ناتوان شده

ما گفت: من از روى نومیدى در سخن ش (55درست دادیم و این تحقق خواهد یافت؛ پس از نومیدان مباش. )

ابراهیم پرسید: پس کار  (56شود؟ )تردید نکردم؛ آیا جز گمراهان چه کسى از رحمت پروردگارش نومید مى
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ایم تا آنان را به هلاکت گفتند: ما به سوى مردمى تبهکار فرستاده شده (57چیست؟ ) -اى فرستادگان -مهم شما

مگر همسرش را که  (59دهیم،)قطعا نجات مىکنیم و همه آنان را ولى خاندان لوط را عذاب نمى (58افکنیم. )

 (61پس هنگامى که آن فرستادگان نزد خاندان لوط آمدند،) (60ایم از ماندگاران در عذاب باشد.)مقدر کرده

گفتند: نه، از ما نگران مباش، ما با آن عذابى که قوم تو در آن  (62لوط به آنان گفت: شما مردمى ناشناس هستید.)

ایم و قطعا ما راست و آنچه را که سراسر حق است براى تو آورده (63ایم.)نزد تو آمدهتردید داشتند 

پس، در پاسى از این شب، با خانواده خود از این سرزمین کوچ کن و خود از پى آنان روانه شو و  (64گوییم.)مى

و هرجا که به شما فرمان داده یک از شما نباید به پشت سر خود بنگرد، حرکت آنان را زیر نظر داشته باش، و هیچ

و این امر را مقرر داشته و از طریق وحى به لوط اعلام کردیم که بنیاد اینان هنگامى که به  (65شود، بروید.)مى

که از که لوط را از این امر باخبر کنیم، مردم شهر، در حالىو پیش از آن (66)د.آیند برکنده خواهد شصبح درمى

لوط به آنان گفت: اینها مهمانان منند،  (67کردند، به سوى خانه لوط آمدند.)ره شادى مىورود جوانانى زیبا چه

گفتند: مگر ما تو را از پذیرش مردم و  (69از خدا بترسید و مرا خوار و شرمسار نسازید. ) (68مرا رسوا مکنید.)

 (70تو را پاس نداریم. ) جاى دادن و مهمان نمودن آنان منع نکرده بودیم؟ پس حق ماست که حرمت مهمانان

اى پیامبر، به  (71کنید آنان را به همسرى خود برگیرید.)لوط به مهاجمان گفت: اینان دختران منند، اگر کارى مى

پس هنگامى که به روشنى بامداد درآمدند،  (72سرمستى خود سرگردان بودند.) جان تو سوگند که قوم لوط در

« سجیّل»هایى از ما دیارشان را زیر وزبر کردیم و بر آنان سنگ و (73بانگى مهیب آنان را فروگرفت.)

و  (75هایى از وقوع عذاب الهى است.)شده قوم لوط براى اثرشناسان نشانهبه راستى در دیار ویران (74باراندیم.)

اى بر حقّانیتّ شانهتردید، در این ماجرا براى مؤمنان نبى (76آن آثار در راهى دایر )راه مدینه به شام( قرار دارد. )

 (77هاى خداوند است. )هشدارها و دعوت

  ( : 16النحل) سوره 

 2آیه 

 (2) أَنذْرُِوا أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقوُن منَْ یَشاءُ منِْ عبِادِهِ أَنْ یُنَزِّلُ المَْلائکِةََ بِالرُّوحِ منِْ أَمْرهِِ عَلى

فرستد، با این پیام که به مردم ر هرکس از بندگانش که بخواهد فرومىب -مر استاکه از عالم  -فرشتگان را با روح

 (2یش گیرید. )هشدار دهید که جز من معبودى شایسته پرستش نیست، پس از من پروا کنید و راه اطاعت را در پ

 34 -27 اتآی

الَّذینَ کُنْتمُْ تشُاَقُّونَ فیهمِْ قالَ الَّذینَ أوُتُوا العِْلمَْ إنَِّ ثمَُّ یوَْمَ القِْیامةَِ یخُزْیهمِْ وَ یقَوُلُ أَینَْ شُرکَائيَِ 

أَنفْسُِهمِْ فَأَلْقَواُ السَّلمََ ما  الَّذینَ تتَوََفَّاهمُُ المْلَائِکَةُ ظالمِي (27)الْخزِیَْ الیْوَْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الکْافرِین

فَادْخلُُوا أَبوْابَ جَهَنَّمَ خالدِِینَ فیِها  (28)هَ عَلیمٌ بمِا کُنْتمُْ تعَمْلَوُنإِنَّ اللَّ کُنَّا نعَمْلَُ منِْ سُوءٍ بَلى

 وَ قیلَ للَِّذینَ اتَّقوَاْ ما ذا أنَْزَلَ ربَُّکمُْ قالوُا خیَرْاً للَِّذینَ أحَسَْنُوا في (29)فَلَبِئْسَ مَثْوىَ المْتَُکبَِّرِینَ 

جَنَّاتُ عَدنٍْ یدَْخلُُونَها تَجرْیِ منِْ  (30) لَدارُ الآْخِرةَِ خیَرٌْ وَ لنَعِمَْ دارُ المْتَُّقینهذهِِ الدُّنْیا حسَنَةٌَ وَ 

الَّذینَ تَتَوفََّاهمُُ المَْلائکِةَُ طیَِّبینَ  (31تَحْتِهاَ الأْنَْهارُ لهَمُْ فِیها ما یَشاؤُنَ کَذلكَِ یَجزْیِ اللَّهُ الْمتَُّقِینَ )
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هلَْ ینَْظُرُونَ إِلاَّ أنَْ تَأْتیِهَمُُ المْلَائِکَةُ أوَْ  (32) مٌ عَلَیْکمُْ ادخْلُُوا الْجنََّةَ بِما کنُتْمُْ تعَمَْلوُنیَقُولوُنَ سلَا

 (33) ونیَأْتيَِ أمَرُْ ربَِّكَ کَذلكَِ فعَلََ الَّذینَ منِْ قَبْلِهمِْ وَ ما ظَلَمَهمُُ اللَّهُ وَ لکنِْ کانُوا أنَفُْسَهمُْ یَظْلِمُ

 (34)فَأَصابهَمُْ سَیِّئاتُ ما عَملُِوا وَ حاقَ بهِِمْ ما کانُوا بهِِ یسَتْهَزْؤُِن

آنها با یکتاپرستان  گوید: آن شریکان من که به خاطرکند؛ به آنان مىسپس روز قیامت خدا آنان را خوار و رسوا مى

وارى و ناگوارى تردید امروز خگویند: بىمى به ستیزه برخاستید کجایند؟ کسانى که به آنان دانش عطا شده است

اند؛ پس سر تسلیم که بر خود ستم کردهگیرند در حالىهمانان که فرشتگان جانشان را مى (27بر کافران است. )

اید. یارى کردهشنوند: چرا، کارهاى نارواى بسایم. پاسخ مىگویند: ما هیچ کار بدى نکردهآورند و مىفرود مى

خواهید ماند، و  پس به طبقات دوزخ درآیید که جاودانه در آن (28اید داناست. )ه آنچه انجام دادهقطعا خدا ب

چه چیزى نازل کرده  و به کسانى که تقواپیشه بودند گفته شد: پروردگارتان (29راستى جایگاه متکبّران بد است. )

کنند پاداشى  این دنیا کارهاى شایستهاو بهترین چیز را فروفرستاده است. براى کسانى که در  است؟ گفتند:

هایى همیشگى باغ (30نیکوست، و پاداش آنان در سراى آخرت بهتر است، و قطعا سراى تقواپیشگان نیکوست، )

برایشان موجود است.  جا هرچه بخواهندشوند. از زیر آنها نهرها روان است. در آنبا درختانى انبوه که وارد آن مى

که از گیرند در حالىهمانان که فرشتگان جانشان را مى (31دهد. )اپیشگان را پاداش مىسان خداوند تقوبدین

کردید به بهشت گویند: درود بر شما! به سزاى کارهایى که مىاند. فرشتگان به آنان مىشرک و گناه پیراسته

را بر آنان فرود  عذاب الهى برند که فرشتگان به سراغشان بیایند وآیا مشرکان جز این انتظار مى (32درآیید. )

گونه رفتار کردند نآورند، یا فرمان پروردگارت دررسد و قیامت برپا شود؟ کسانى که پیش از آنان بودند نیز همی

که خود بر خویشتن ستم هاى الهى را دروغ انگاشتند و آنها را به مسخره گرفتند( و خدا به آنان ستم نکرد، بل)پیام

و همان  هاى کردارشان )گناهانى که مرتکب شدند( به صورت عذاب بر آنان دررسیدىپس بد (33کردند. )مى

 (34گرفتند آنان را فراگرفت. )چیزى را که به مسخره مى

 50و  49 اتآی

( یَخافُونَ 49)کةَُ وَ همُْ لا یَسْتکَبِْرُونوَ لِلَّهِ یسَْجدُُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأْرَضِْ منِْ دابَّةٍ وَ المْلَائِ

 (50)ربََّهمُْ منِْ فوَقِْهمِْ وَ یفَعَْلوُنَ ما یؤُْمَرُون

کنند و فرشتگان نیز اند فقط در برابر خدا خاضعند و براى او سجده مىها و زمینو همه جنبندگانى که در آسمان

م پروردگارشان آنان از مقا (49کنند. )برند و در برابر او خاضعند و هرگز گردنکشى نمىبه درگاه او سجده مى

 (50دهند. )یابند انجام مىرو آنچه فرمان مىاست؛ ازایناند که او بر آنان چیره ترسند، زیرا به خوبى دریافتهمى

 57آیه 

 (57)وَ یَجْعَلوُنَ للَِّهِ الْبنَاتِ سُبْحانَهُ وَ لهَُمْ ما یشَتْهَُون

دهند. ود قرار مىپسندند براى خانگارند و آنچه را مىدختران را مىو براى خدا که از داشتن فرزند منزّه است 

(57) 



35 
 

 62و  61 اتآی

أجَلٍَ مسُمًَّى فَإِذا جاءَ  کنِْ یؤُخَِّرهُمُْ إلِىوَ لوَْ یُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظلُمِْهمِْ ما ترَكََ عَلَیْها منِْ داَبَّةٍ وَ ل

 ما یَکرْهَُونَ وَ تصَفُِ ألَسْنِتَُهمُُ الکَْذبَِ وَ یَجْعَلوُنَ لِلَّهِ  (61وَ لا یَسْتَقْدمِوُنَ)أَجَلُهمُْ لا یَسْتأَخِْرُونَ ساعةًَ 

(62) 

کند باقى کرد، هیچ انسانى را که بر روى زمین حرکت مىو اگر خدا مردم را به سزاى ستمشان مؤاخذه مى

افکند، و مى را تا سرآمدى معینّ به تأخیر کند، بلکه آنانگذاشت. ولى خداوند در کیفر مردم شتاب نمىنمى

و آنچه را  (61افتند. )اى از آن پیش مىمانند و نه لحظهاى از آن بازمىهنگامى که سرآمدشان فرارسید، نه لحظه

هند داشت. به دهد که نیکوترین فرجام را خواپندارند و زبانشان به دروغ خبر مىدارند براى خدا مىخوش نمى

 (62دوزخ براى آنان است و آنان را پیش از دیگران به سوى آتش خواهند فرستاد. )یقین، آتش 

 102و  101 اتآی

قلُْ  (101)ما أَنتَْ مفُتْرٍَ بلَْ أکَثْرَهُمُْ لا یعَلَْمُونوَ إِذا بَدَّلنْا آیةًَ مَکانَ آیةٍَ وَ اللَّهُ أعَْلمَُ بمِا ینُزَِّلُ قالُوا إِنَّ

 (102) لِلمْسُلِْمین دىً وَ بشُرْىالْقُدسُِ منِْ ربَِّكَ باِلحَْقِّ لیُِثبَِّتَ الَّذینَ آمَنُوا وَ هُنَزَّلهَُ روُحُ 

کند داناتر که خدا به آنچه نازل مىر حالىد -اى دیگر بیاوریماى از قرآن را به جاى آیهو هرگاه در مقام نسخ، آیه

گویند مبرّایى، ولى روغپردازى. چنین نیست، تو از آنچه مىدتو گویند: جز این نیست که مشرکان به تو مى -است

ز جانب پروردگارت ا« روح القدس»بگو: این آیات جایگزین را  (101دانند. )بیشتر آنان حکمت این تغییرها را نمى

تسلیم فرمان سانى که قدم بدارد و براى کاند بر ایمانشان ثابتبه حق فروآورده است، تا کسانى را که ایمان آورده

 (102خدایند، هدایت و نویدى باشد. )

 (:17الإسراء ) سوره 

 40آیه 

 (40)مْ لَتَقُولُونَ قَولْاً عَظیماأَ فَأصَفْاکمُْ ربَُّکمُْ باِلْبنَینَ وَ اتَّخَذَ منَِ المَْلائکَِةِ إنِاثاً إنَِّکُ 

ت؟ راستى سخنى فرشتگان دخترانى برگرفته اسآیا پروردگارتان شما را با دادن پسران گرامى داشته و خود از 

 (40رانید که پیامدهایى ناگوار دارد. )بزرگ بر زبان مى

 57و  56 اتآی

أُولئكَِ الَّذِینَ  (56)مْ وَ لا تحَْویلاقُلِ ادعُْوا الَّذینَ زعََمْتمُْ منِْ دُونِهِ فلَا یَمْلِکوُنَ کشَفَْ الضُّرِّ عنَکُْ

حْمتَهَُ وَ یخَافُونَ عذَابهَُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ رَبِّهمُِ الوَْسِیلةََ أَیُّهمُْ أقَرْبَُ وَ یرَجْوُنَ رَ  إلِىیَدعْوُنَ یَبتْغَوُنَ 

 (57کانَ محَْذُوراً )

توانند اید بخوانید. آنها نه مىبه مشرکان بگو: فرشتگان و جنیّان و آدمیانى را که به جاى خدا معبود خود پنداشته

پرستند، خود کسانى که مشرکان آنها را مى (56را از شما بزدایند و نه آن را دگرگون سازند. )گزند و محنت 
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جویند که به وسیله آن به پروردگارشان نزدیک شوند و در پى آنند که ببینند کدامین واسطه به خدا اى مىواسطه

هراسند، چرا که ند و از عذاب او مىتر است تا راه او را دنبال کنند؛ آنان خود به رحمت الهى امیدوارنزدیک

 (57عذاب پروردگارت درخور پرهیز است. )

 61آیه 

 (61)سجُْدُ لمِنَْ خَلَقْتَ طیناوَ إِذْ قُلْنا لِلمْلَائِکَةِ اسجُْدُوا لِآدَمَ فسَجََدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ قالَ أَ أَ

ه براى آدم سجد زمانى را که به فرشتگان گفتیم:روند یاد کن که بدانى چگونه مردم به راه خطا مىو براى این

اى سجده کنم؟ دهکنید. پس همه جز ابلیس سجده کردند. او به خداوند گفت: آیا براى کسى که او را از گل آفری

(61) 

 78آیه 

 (78)جرِْ کانَ مشَهُْودا قرُآْنَ الْفَغَسَقِ اللَّیلِْ وَ قرُآْنَ الْفجَرِْ إِنَّ أَقمِِ الصَّلاةَ لدِلُوُكِ الشَّمسِْ إلِى

رسد برپا دار، و گاه که تاریکى شب به نهایت مىگذرد تا آننماز را از هنگامى که خورشید از وسط آسمان مى

 (78ت. )نماز صبح را نیز هنگام طلوع فجر به جاى آور که قطعا نماز صبح مشهود فرشتگان شب و روز اس

 95 - 90 اتآی

کوُنَ لكََ جنََّةٌ منِْ نَخیلٍ وَ عِنبٍَ أَوْ تَ (90لكََ حتََّى تَفْجرَُ لنَا منَِ الأْرَضِْ ینَبْوُعا)وَ قالُوا لنَْ نُؤمْنَِ 

کةَِ لَینْا کسَِفاً أَوْ تأَْتِيَ باِللَّهِ وَ المْلَائِعَأَوْ تُسْقطَِ السَّماءَ کمَا زعََمْتَ  (91فَتُفَجِّرَ الأْنَْهارَ خلِالهَا تَفْجیرا)

ؤمْنَِ لرِقُیِِّكَ حتََّى تُنزَِّلَ عَلیَنْا نُفيِ السَّماءِ وَ لنَْ  أَوْ یَکُونَ لكََ بیَتٌْ منِْ زخُرُْفٍ أوَْ ترَقْى( 92)قَبیلا

نعََ النَّاسَ أنَْ یؤُْمِنُوا إذِْ جاءَهمُُ مَوَ ما  (93کِتاباً نقَْرَؤهُُ قلُْ سُبْحانَ ربَِّي هلَْ کُنتُْ إِلاَّ بشَرَاً رسَوُلا)

لْنا لأْرَْضِ ملَائِکةٌَ یمَشْوُنَ مُطْمَئنِِّینَ لَنزََّ اقلُْ لَوْ کانَ فيِ  (94إِلاَّ أَنْ قالُوا أَ بعَثََ اللَّهُ بشَرَاً رَسوُلا) دىالْهُ

 (95عَلَیْهمِْ منَِ السَّماءِ مَلَکاً رَسوُلا )

اى همیشه جارى ا چشمهمزمین مکّه براى  که ازآوریم، مگر اینو مشرکان به پیامبر گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمى

ى آنها نهرهاى لاگاه در لابهیا به صورت معجزه، براى تو بوستانى از درختان خرما و انگور باشد، آن (90بجوشانى.)

پاره بر سر ما فروافکنى، پاره -کنىاى و ما را بدان تهدید مىکه پنداشتهچنان -یا آسمان را (91)فراوان روان سازى.

باشى، یا به آسمان بالا  اى از طلا داشتهیا خانه (92یا خدا و فرشتگان را رویاروى ما بیاورى تا آنها را بنگریم. )

انیم. اى پیامبر، در که کتابى بر ما فرود آورى که آن را بخوروى، و بالا رفتن تو را باور نخواهیم کرد مگر این

هستم که به  که چنین قدرتى به کسى بدهد. آیا من جز بشرىنپاسخ آنان بگو: منزّه است پروردگار من از ای

رسالت تو بازنداشت  از ایمان به -گاه که هدایت برایشان آمدآن -و چیزى مردم را (93ام؟ )رسالت فرستاده شده

 (94که گفتند: آیا خدا بشرى را به رسالت برانگیخته است؟ )مگر این
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ى در آن راه ى کند؛ حتى اگر در زمین فرشتگانى بودند که به آرامبگو: بر خداست که اهل زمین را راهنمای

آور وحى ما باشد بر اى که پیامزیستند( قطعا براى هدایت آنها از آسمان فرشتهرفتند )براساس قوانین مادى مىمى

 (95کردیم. )آنان نازل مى

 (:18الکهف ) سوره 

 50آیه 

ونهَُ وَ الْجنِِّ ففَسََقَ عنَْ أمَرِْ ربَِّهِ أَ فتََتَّخِذُ لِآدَمَ فسَجََدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ کانَ منَِوَ إِذْ قُلنْا لِلمْلَائِکةَِ اسجُْدُوا 

 (50)وَ همُْ لَکمُْ عَدُوٌّ بِئسَْ لِلظَّالمِینَ بَدَلا ذُرِّیَّتهَُ أوَلْیِاءَ منِْ دُوني

یس که از جنیّان پس همه سجده کردند، جز ابلو یاد کن زمانى را که به فرشتگان گفتیم: براى آدم سجده کنید. 

اید، در د گرفتهبود و از فرمان پروردگارش سرپیچى کرد. با این وصف آیا او و نسلش را به جاى من کارساز خو

 (50صورتى که آنها دشمن شمایند؟ بد جایگزینى است که ستمکاران به جاى خدا دارند. )

 (:19مریم ) سوره 

 7آیه 

 (7)لُ سمَِیًّالمَْ نجَعْلَْ لهَُ منِْ قبَْ  إنَِّا نبُشَِّركَُ بغِلُامٍ اسْمُهُ یَحیْىیا زَکَریَِّا 

را به پسرى که نامش  ما دعاى او را اجابت کردیم و به وسیله فرشتگان به او ابلاغ نمودیم که: اى زکریاّ، ما تو

 (7دهیم. )ایم، مژده مىتر همنامى براى او قرار ندادهیحیى است و پیش

 24 - 16 آیات

فاَتَّخَذتَْ منِْ دوُنِهمِْ حِجاباً فأَرَْسَلْنا ( 16)وَ اذکْرُْ فيِ الْکتِابِ مَرْیمََ إِذِ انْتَبذَتَْ منِْ أهَْلِها مَکاناً شَرْقیًِّا

قالَ إِنَّما  (18کنُتَْ تَقیًِّا )حْمنِ مِنكَْ إِنْ قالتَْ إنِِّي أعَوُذُ باِلرَّ  (17إِلَیْها روُحنَا فتََمثََّلَ لَها بشَرَاً سَوِیًّا )

بَشَرٌ وَ لمَْ أكَُ  غُلامٌ وَ لمَْ یمَسَْسْني قالَتْ أَنَّى یکَوُنُ لي (19أَنَا رَسوُلُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لكَِ غُلاماً زکَِیًّا )

ا  وَ رحَْمةًَ مِنَّا وَ کانَ أَمْراً مقَْضِیًّلنَّاسِقالَ کَذلكِِ قالَ رَبُّكِ هوَُ عَلَيَّ هَیِّنٌ وَ لنِجَعَْلَهُ آیَةً لِ (20بَغیًِّا )

جِذْعِ النَّخْلةَِ قالَتْ یا لیَْتنَيِ متُِّ  فأََجاءهَاَ المَْخاضُ إلِى (22فحََمَلَتْهُ فَانتَْبذَتَْ بهِِ مَکاناً قصَیًِّا) (21)

 (24رَبُّكِ تحَتْكَِ سَریًِّا) دْ جعَلََ زنَيِ قَفَناداها منِْ تَحْتِها أَلَّا تَحْ (23قَبلَْ هذا وَ کُنتُْ نَسْیاً مَنسْیًِّا)

گاه که براى عبادت از کسان خود کناره گرفت و به و در این کتاب )قرآن( سرگذشت مریم را یاد کن، آن

اى افکند. در این هنگام، ما روح خود، جبرئیل را به سوى و در برابر آنان پرده (16اى در شرق مسجد رفت. )نقطه

زده گفت: من از مریم دهشت (17فرستادیم و جبرئیل در نظر او به صورت انسانى با اندام معتدل نمایان شد. )او 

جبرئیل گفت: من بشر نیستم، بلکه فرستاده پروردگار  (18برم اگر پرهیزگار باشى. )تو به خداوند رحمان پناه مى

چگونه مرا پسرى باشد  مریم گفت: (19خوردار باشد. )ام تا پسرى به تو ببخشم که از رشدى شایسته برتوام؛ آمده

جبرئیل گفت: واقعیّت همان است که  (20ام؟ )که هیچ بشرى با من تماس نداشته است و بدکاره نیز نبودهدر حالى

دهیم تا آنچه گونه به تو فرزندى مىبه تو گفتم. پروردگارت فرموده است که این کار بر من آسان است. ما این
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اى قرار دهیم و از جانب خود او را مایه رحمتى گردانیم، و آفرینش او انجام گیرد و تا او را براى مردم نشانهباید 

اش کناره گرفت و پس مریم به عیسى باردار شد و با حمل خود از خانواده (21صورت کارى حتمى است. )بدین

اش کناره گرفت و به با حمل خود از خانواده پس مریم به عیسى باردار شد و (22به مکانى دور رهسپار گشت. )

که درد زایمان او را به سوى تنه خشکیده درخت خرمایى که در آنجا بود تا این (22مکانى دور رهسپار گشت. )

پس  (23سپردند. )کشانید. گفت: اى کاش، پیش از این مرده بودم و به قدرى ناچیز بودم که مرا به فراموشى مى

ز زیر پاى او ندا داد که: اندوهگین مباش؛ همانا پروردگار تو زیر پایت جوى آبى پدید آورده عیسى مادرش را ا

 (24است. )

 65و  64 اتآی

ربَُّ  (64)ا بَینَْ ذلكَِ وَ ما کانَ رَبُّكَ نسَِیًّاموَ ما نتََنزََّلُ إلِاَّ بِأمَرِْ ربَِّكَ لهَُ ما بَینَْ أَیْدینا وَ ما خَلْفنَا وَ 

 (65)عْلمَُ لهَُ سمَِیًّاتَهِ هلَْ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ ما بیَنَْهمُا فَاعْبُدهُْ وَ اصطْبَرِْ لِعِبادتَِ

آییم، زیرا اعمال و آثار ما که فرود نمى -ى پیامبرا -و ما فرشتگان براى رساندن وحى جز به فرمان پروردگار تو

و مرحله است همه دایم، و وجود ما که میان این س آنها وجود یافتهپیش روى ماست، و اسباب و عللى که ما براسا

بینى ما گر مىااز آن اوست و او از هرجهت بر ما احاطه دارد، و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است؛ پس 

ا چگونه م (64ایم این برخاسته از مشیت خداست نه از روى غفلت و فراموشى او. )در آوردن وحى تأخیر کرده

ها و زمین و آنچه میان آن که اوست پروردگار آسماندر اختیار خدا نباشیم و چگونه او فراموشکار باشد، با این

 دو است. پس فقط او را بپرست و بر پرستش او شکیبا باش.

 (65شناسى؟ )آیا براى او همنامى که تدبیرکننده جهان هستى و درخور پرستش باشد مى

 94و  87 اتآی

 

(لَقَدْ جِئْتمُْ 88ا اتَّخذََ الرَّحمْنُ وَلَداً)وَ قالُو (87یَمْلِکوُنَ الشَّفاعَةَ إلِاَّ منَِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهدْا)لا 

 ا لِلرَّحمْنِ أَنْ دعََوْ (90تَخرُِّ الْجبِالُ هَدًّا) تَکادُ السَّماواتُ یتَفََطَّرنَْ مِنهُْ وَ تنَشْقَُّ الأْرَْضُ وَ  (89شَیْئاً إِدًّا)

ي السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ إِلَّا آتيِ إنِْ کلُُّ منَْ فِ  (92لِلرَّحْمنِ أنَْ یَتَّخذَِ ولََداً) وَ ما یَنبْغَي (91وَلَداً)

 (94وَ کُلُّهمُْ آتیِهِ یَومَْ القِْیامةَِ فرَْداً) (93الرَّحْمنِ عَبدْاً)

توانند شفاعت کنند که از خداى رحمان رند؛ تنها کسانى مىخدایان اهل شرک توان شفاعت کردن از کسى را ندا

راستى با این  (88خداى رحمان فرزندى برگرفته است. ) مشرکان گفتند: (87بر این امر پیمانى گرفته باشند. )

پاره شوند و زمین ها از این سخن پارهنزدیک است آسمان (89اید. )گفتارتان چیزى بس زشت و ناپسند آورده

در  (91که براى خداى رحمان فرزندى خواندند؛ )از این (90ها به شدت فروریزند و نابود شوند، )بشکافد و کوه

که روى به ها و زمین نیست جز اینکس در آسمانهیچ (92که خداى رحمان را نسزد که فرزندى برگیرد. )حالى
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ا محاسبه نموده و به دقت شماره کرده است. )مهر و قطعا آنان ر (93اى در حضور او است. )سوى خدا دارد و بنده

 (94بندگى بر آنها نهاده است( )

 (:20طه ) سوره 

 116آیه 

 (116)وَ إِذْ قُلْنا لِلمْلَائِکَةِ اسجُْدُوا لِآدَمَ فسَجََدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ أبَى

س که سر باززد. کردند جز ابلیبراى آدم سجده کنید. پس همه سجده  و یاد کن زمانى را که به فرشتگان گفتیم:

(116) 

 (:21الأنبیاء ) سوره 

 20و  19 اتآی

یسُبَِّحوُنَ  (19)بادتَهِِ وَ لا یسَتْحَسِْرُونوَ لهَُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ منَْ عِنْدهَُ لا یَسْتکَبْرِوُنَ عنَْ عِ

 (20)اللَّیلَْ وَ النَّهارَ لا یفَتُْرُون

ت، و کسانى ها و زمین است از آن اوستوان گریز از حسابرسى اعمالش نیست، زیرا هرکه در آسمانکس را هیچ

آنان شب و روز  (19شوند. )زنند و خسته نمىورزند و از پرستش او سر باز نمىکه مقرّب درگاه اویند تکبّر نمى

 (20کنند. )گویند و سستى نمىتسبیح خدا مى

 29 - 26 اتآی

 (27)قُونَهُ بِالقْوَْلِ وَ همُْ بِأَمْرهِِ یَعْملَُونلا یَسبِْ  (26)خَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانهَُ بلَْ عِبادٌ مُکْرمَُونوَ قالُوا اتَّ

وَ مَنْ  (28)وَ همُْ منِْ خشَْیَتهِِ مُشْفِقُون ضىیَعْلمَُ ما بَینَْ أَیدْیهمِْ وَ ما خلَْفَهمُْ وَ لا یشَفَْعوُنَ إِلاَّ لِمنَِ ارتَْ 

 (29)الظَّالمِین یَقُلْ منِهْمُْ إنِِّي إلِهٌ منِْ دُونهِِ فذَلكَِ نَجْزیهِ جَهَنَّمَ کذَلكَِ نَجزْیِ

زند؛ بلکه فرشتگان مشرکان گفتند: خداى رحمان فرشتگان را به فرزندى برگرفته است. منزّه است خدا از داشتن فر

گیرند و تنها به فرمان او آنان در سخن گفتن بر او پیشى نمى (26) اند که خدا آنان را گرامى داشته است.بندگانى

نان که پشت سر آخدا از رفتار و گفتار فرشتگان که در پیش روى دارند و از عوامل پیدایش  (27کنند. )کار مى

نان جز براى است. آ رو آنان را شایسته بندگى خویش دانسته و به آن گرامیشان داشتهاند با خبر است؛ ازایننهاده

دانند که خدا ىکنند و خود از ترس عذاب او هراسانند؛ زیرا مکسى که خدا دینش را پسندیده باشد، شفاعت نمى

م نه خداوند، و هر کس از آنان بگوید که من معبودى شایسته پرستش (28بر بردن پاکى و عصمتشان تواناست. )

 (29دهیم. )سان سزا مىتمکاران را بدینداریم و همه سدوزخ را به عنوان کیفر او مقررّ مى
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 103 - 101آیات 

 ( لا یَسمْعَوُنَ حسَیِسهَا وَ همُْ فِي ماَ اشتْهََت101ْ)أُولئكَِ عنَْها مبُعَْدوُن إِنَّ الَّذینَ سَبَقتَْ لهَمُْ مِنَّا الحُْسْنى

لمَْلائکِةَُ هذا یوَْمُکمُُ الَّذی کُنْتمُْ اتَتَلقََّاهمُُ لا یَحزْنُُهمُُ الْفَزعَُ الْأَکبْرَُ وَ  (102أَنْفسُهُمُْ خالِدوُنَ)

 (103)تُوعَدوُن

ینانند که از آتش تر از جانب ما آن بهترین وعده )ورود در بهشت( به آنان داده شده است، اامّا کسانى که پیش

اند. اودانهجشان باشد شنوند، و آنان در آنچه دلخواهصداى آن را نمى (101شوند. )دوزخ دور نگاه داشته مى

با این نوید به  کند، و فرشتگانآید آنان را غمگین نمىزرگترین هراس که با دمیدن در صور پدید مىآن ب (102)

 (103دادند. )این همان روزى است که آن را به شما وعده مى آیند که:دیدارشان مى

 (:22الحج ) سوره 

 22آیه 

 (22الحْرَِیقِ) منِْها منِْ غمٍَّ أُعِیدُوا فیِها وَ ذوُقُوا عَذابَ  کُلَّما أرَادوُا أنَْ یَخرْجُُوا

شود:[ شوند و ]به آنان گفته مىهرگاه بخواهند از آتش بیرون روند و از اندوه رهایى یابند در آن بازگردانده مى

 (22بچشید عذاب سوزان آتش را! )

 76و  75 اتآی 

مْ یَعْلمَُ ما بیَنَْ أَیْدیهمِْ وَ ما خَلْفَهُ (75)صیررسُُلاً وَ منَِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ بَمنَِ الْمَلائِکةَِ  اللَّهُ یصَْطفَي

 (76)وَ إِلىَ اللَّهِ ترُجْعَُ الْأمُُور

د، و از میان مردم نیز گزیند تا وحى الهى را به پیامبران برساننخدا از میان فرشتگان فرستادگانى شایسته را برمى

ست مردم را که در کند تا پیام خدا را به مردم ابلاغ کنند چرا که خداوند درخواان رسالت را انتخاب مىشایستگ

ن و پیامبران است خدا آنچه را که پیش روى فرشتگا (75بیند. )شنود و نیازشان به رهنمودها را مىپى کمالند مى

صورتى که  آنان بر خدا پوشیده بماند در داند. چگونه ممکن است کارهاىو آنچه را که پشت سرشان است مى

 (76شود. )همه امور به او بازگردانده مى

 (:23المؤمنون ) سوره 

 17آیه 

 (17)وَ لَقدَْ خَلَقنْا فَوْقَکمُْ سبَعَْ طرَائِقَ وَ ما کنَُّا عنَِ الْخلَْقِ غافِلین

الا رفتن اعمال بفرود و صعود فرشتگان و هاى نزول فرمان خدا، و به راستى ما بر فراز شما هفت آسمان که راه

 (17خبر نیستیم. )بندگان است، پدید آوردیم و ما از آفریدگان بى
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 24آیه 

لْمَلأَُ ا( فَقالَ 23)مْ منِْ إِلهٍ غَیْرهُُ أَ فلَا تتََّقوُنَقوَْمِهِ فقَالَ یا قَومِْ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُ وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا نُوحاً إلِى

کةًَ ما لَ عَلَیْکمُْ وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لَأنَزْلََ ملَائِلَّذینَ کَفَروُا منِْ قوَْمِهِ ما هذا إلِاَّ بشَرٌَ مِثْلُکمُْ یُریدُ أنَْ یتَفَضََّ ا

 (24)آبائنِاَ الْأَوَّلین سَمِعْنا بهِذا في

سیله بر شما برترى خواهد بدین ونیست. مىمهتران قومش که کافر بودند گفتند: اى مردم، این جز بشرى مانند شما 

خواست ىو اگر خدا م بایست به شما نیز که بشرى مانند او هستید برسد،رسید، مىجوید. اگر از غیب پیامى به او مى

ن اى ندارد و ما در میان پدران نخستیبراین، آیین او سابقهفرستاد. علاوهپیامى به ما برساند، قطعا فرشتگانى را فرومى

 (24ایم که این آیین را برگزیده باشند. )خود نشنیده

 99آیه 

 (99)حَتَّى إِذا جاءَ أَحدَهَمُُ المْوَْتُ قالَ ربَِّ ارجْعُِون

گاه که مرگ به سراغ یکى از دهند و به ثروت خود مغرورند؛ تا آناین کفرپیشگان همچنان به کفر خود ادامه مى

گوید: مرا به دنیا ن مىدهد و به فرشتگاسرمى« یا ربّ»کند و نداى دا استغاثه مىآنان بیاید، در آن حال به درگاه خ

 (99بازگردانید؛ )

 113آیه 

 (113)قالُوا لبَِثنْا یَومْاً أوَْ بعَضَْ یوَْمٍ فسَْئَلِ العْادِّین

از فرشتگان دانیم، جا به سر بردیم؛ درست مدت آن را نمىاى از روز را در آنگویند: روزى یا پارهمى

 (113کننده بپرس.)شمارش

 (:25الفرقان ) سوره 

 4آیه 

 (4ومٌْ آخرَوُنَ فَقدَْ جاؤُ ظُلْماً وَ زوُراً)وَ قالَ الَّذِینَ کفَرَُوا إِنْ هذَا إِلَّا إِفكٌْ افتْرَاهُ وَ أَعانهَُ عَلَیْهِ قَ

نامد چیزى نیست، و و کلام خدا مىکفرپیشگان عرب گفتند: این قرآن جز سخنى دروغین که محمد آن را بافته 

 (4روغ گفتند. )اند. راستى آنان با این سخن ستم کردند و دگروهى از اهل کتاب او را بر ساختن آن کمک کرده

 9 - 7 اتآی

( 7)کوُنَ معَهَُ نَذیرانْزلَِ إلِیَهِْ مَلكٌَ فیََأُ فيِ الْأسَوْاقِ لوَْ لا  وَ قالُوا ما لهِذاَ الرَّسُولِ یأَکْلُُ الطَّعامَ وَ یمَشْي

ظرُْ انْ (8لِمُونَ إنِْ تَتَّبعِوُنَ إلِاَّ رجَلُاً مسَحُْورا)إلِیَهِْ کنَزٌْ أَوْ تکَُونُ لَهُ جنََّةٌ یَأْکلُُ منِهْا وَ قالَ الظَّا أَوْ یُلْقى

 (9کَیْفَ ضرََبُوا لكََ الْأمَثْالَ فضَلَُّوا فلَا یسَتَْطیعوُنَ سبَیلا)
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وکار داشته باشد؛ تواند با غیب سراى به رسالت مبعوث شود، زیرا بشر نمىبایست از جانب خدا فرشتهمىو گفتند: 

اى کم فرشتهخورد و براى کسب معاش در بازارها در حرکت است؟! چرا دستاین چه پیامبرى است که غذا مى

کم اى با او نیامده است، چرا دستکه فرشته حال (7به سوى او فرستاده نشده است تا با او به هشدار مردم بپردازد؟ )

وستانى ندارد که شود تا نیازمند کسب معاش در کوچه و بازار نباشد یا بگنجى از آسمان به سوى او افکنده نمى

د: شما جز از از محصول آن بخورد و روزى خود را آماده داشته باشد؟ آن ستمگران به پیروان رسول خدا گفتن

ها و وصفتبنگر که چگونه براى  (8کنید. )پندارد که فرستاده خداست، پیروى نمىو مى مردى که جادو شده

 (9توانند به راه حق بازگردند. )اى افتادند که نمىآوردند و در نتیجه به بیراهه

 11آیه 

 (11)بَلْ کَذَّبوُا باِلسَّاعَةِ وَ أَعْتَدنْا لِمنَْ کَذَّبَ باِلسَّاعَةِ سعَیرا

صلى انکار رسالت تو اى با تو و نداشتن گنج و بوستان سبب اراه رفتن تو در بازارها و نبودن فرشته غذا خوردن و

ا دروغ شمرند نیست، بلکه سبب اصلى این است که آنان قیامت را دروغ شمردند، و ما براى کسانى که قیامت ر

 (11ایم.)آتشى فروزان آماده کرده

 22و  21 اتآی

تَواْ أنَفْسُهِمِْ وَ عَ ربََّنا لقَدَِ اسْتکَبْرَوُا في نرَى رْجُونَ لقِاءَنا لَوْ لا أنُزْلَِ عَلَینْاَ المَْلائکَِةُ أَوْوَ قالَ الَّذینَ لا یَ 

 (22 وَ یَقُولُونَ حِجرْاً مَحجُْورا)یَومْئَِذٍ للِمُْجْرِمینَ ( یَومَْ یَرَونَْ المْلَائِکَةَ لا بشُرْى25)عُتُوًّا کَبیرا

د و گفتند: اگر بشر جا امیدى ندارند، رسالت محمد را انکار کردنکه منکر رستاخیزند و به لقاى ما در آن و آنان

تگان بر ما نازل اى براى او وحى بیاورد و یا خدا خود با او سخن بگوید، پس چرا فرشدرخور این است که فرشته

کنم که اینان اد مىم تا با ما سخن بگوید؟ سوگند یبینیاند یا خدا را که به گمان محمد پروردگار ماست نمىنشده

ارد عالم وولى روزى که  (21به ناحق براى خود بزرگى و عظمت خواستند و به طغیانى بزرگ دست یازیدند. )

هد بود و آنان کنند، آن روز هیچ مژده و خبر خوشى براى تبهکاران نخواشوند و فرشتگان را دیدار مىبرزخ مى

 (22. )گویند: بر شما حرام و ممنوع است که ما را عذاب کنیدآماده کیفر ایشانند مى به فرشتگان که

 25آیه 

 (25)وَ یوَْمَ تشََقَّقُ السَّماءُ باِلغَْمامِ وَ نزُِّلَ المْلَائکِةَُ تنَزْیلا

فروفرستاده شوند. ین که باید به سوى زمو یاد کنید روزى را که آسمان پوشیده از ابر شکافته شود و فرشتگان چنان

(25) 

 35آیه 

 (35)وَ لَقدَْ آتیَنْا مُوسَى الْکتِابَ وَ جَعلَنْا معََهُ أَخاهُ هارُونَ وزَیرا



43 
 

اى را دستیار او گمان ما به موسى کتاب آسمانى عطا کردیم و ]هیچ فرشتهبشر درخور دریافت وحى نیست؛ بى

 (35)دیم و او را پشتیبان وى قرار دادیم. [ برادرش هارون را با وى همراه کرقرار ندادیم، بلکه

 75آیه 

 (75ماً)أُوْلئِكَ یُجْزَونَْ الغْرُفْةََ بمِا صَبَرُوا وَ یلَُقَّونَْ فیِها تَحِیَّةً وَ سَلا

دهند آنها پاداش مى که بر اطاعت خدا و دورى از گناهان صبر کردند، درجه رفیع بهشت را بهاینانند که به پاس آن

 (75سازند. )رویشان مىآمیز روبهبخش و سلامتهمواره با امورى مسرتجا و در آن

 (:26الشعراء ) سوره 

 13آیه 

 (13)هاروُن فَأَرسْلِْ إلِى وَ یَضیقُ صدَرْی وَ لا ینَطْلَقُِ لِساني

دفاع کنم، پس ود خشود تا بتوانم به خوبى از رسالت شود، و زبانم باز نمى[ تنگ مىام ]بر اثر تکذیبشانو سینه

 (13فرشته وحى را به سوى هارون بفرست و او را یاور من گردان. )

 195 - 192آیات 

 (194)قَلْبكَِ لتَِکوُنَ منَِ المْنُْذِرین عَلى (193)نزََلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمین (192)وَ إِنَّهُ لَتنَزْیلُ ربَِّ العْالمَین

 (195)بِلِسانٍ عَربَيٍِّ مبُین

دلت فرود آورده  آن را بر« روح الامین»  (192ها نازل شده است. )راستى این قرآن از جانب پروردگار جهانبه 

ه اهدافش را به کجبریل آن را به زبان عربى  (194دهند. )تا از کسانى باشى که مردم را هشدار مى (193است، )

 (195کند، فرود آورده است. )روشنى بیان مى

 (:27النمل ) سوه 

 8و  7ات آی

فَلَمَّا  (7مْ بشِِهابٍ قبَسٍَ لعََلَّکمُْ تَصْطَلوُن)لِأَهْلهِِ إِنِّي آنسَْتُ ناراً سآَتیکمُْ منِْها بِخَبرٍَ أَوْ آتیکُ إِذْ قالَ موُسى

 (8)بِّ العْالمَینجاءهَا نُودیَِ أَنْ بوُرِكَ منَْ فيِ النَّارِ وَ منَْ حوَلَْها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَ 

روم سراغ آن مى اش گفت: من آتشى دیدم بهیاد کن زمانى را که موسى در شبى سرد، راه را گم کرد، به خانواده

اى از آتش برخواهم آورم وگرنه شعلهو به زودى با یافتن راهنمایى از پیرامون آن، خبرى از راه براى شما مى

تش آمد، آوایى پس هنگامى که نزد آ (7م شوید. )گرفت و نزد شما خواهم آورد، باشد که آتشى برافروزید و گر

کسى که پیرامون این کسى که با کلام خود، در این آتش بر تو تجلىّ کرده و آنمبارک است آن به او رسید که:

 (8که مکانى او را احاطه کند. )آتش است، و منزّه است خدا، پروردگار جهانیان، از این
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 65آیه 

 (65)شعُْرُونَ أَیَّانَ یبُعَْثُوني السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ الْغَیبَْ إِلاَّ اللَّهُ وَ ما یَقلُْ لا یعَْلمَُ منَْ فِ 

کدام از غیب پرستید، هیچها و زمینند و شما آنها را مىبگو: از فرشتگان و جنیّان و پارسایان بشر که در آسمان

شود و کسى ىیابند که چه زمانى قیامت برپا مدرنمىآگاه نیستند؛ تنها خداست که از غیب آگاه است. آنها 

 (65شوند. )برانگیخته مى

 (:29) عنکبوتالسوره 

 35 - 31 اتآی

( 31)هِ القَْریْةَِ إنَِّ أَهلْهَا کانُوا ظالمِینقالُوا إنَِّا مهُلِْکُوا أهَلِْ هذِ وَ لمََّا جاءتَْ رسُُلنُا إبِْراهیمَ باِلْبشُرْى

( وَ لَمَّا 32)هُ إِلاَّ امرَْأَتهَُ کانَتْ منَِ الغْابرِینلُوطاً قالُوا نحَنُْ أعَْلمَُ بِمنَْ فیها لنَُنَجِّینََّهُ وَ أَهْلَقالَ إِنَّ فیها 

  لا تحَزَْنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلكََ ءَ بِهمِْ وَ ضاقَ بهِمِْ ذرَْعاً وَ قالُوا لا تخََفْ وَأَنْ جاءَتْ رسُُلُنا لُوطاً سي

لقْرَْیَةِ رجِْزاً منَِ السَّماءِ بمِا کانُوا أهَلِْ هذهِِ ا ( إِنَّا مُنْزِلوُنَ عَلى33)إِلاَّ امْرَأَتكََ کانَتْ منَِ الغْابِرین

 (35)وَ لَقدَْ تَرکَنْا مِنْها آیةًَ بیَِّنةًَ لِقَومٍْ یعَقِْلوُن (34)یَفْسُقُون

که صاحب فرزند خواهند ابراهیم وارد شدند و او و همسرش را به اینگاه که فرستادگان ما )فرشتگان( بر و آن

نیم، چرا که ساکنان آن کایم تا اهل این آبادى )دیار سدوم( را نابود شد، بشارت دادند، به ابراهیم گفتند: ما آمده

د؟! فرشتگان در زیخواهید اهل آن را نابود ساابراهیم گفت: لوط در این دیار است چگونه مى (31اند. )پیشهستم

ده او را نیز نجات برند؛ نه تنها لوط بلکه خانواجا به سر مىدانیم چه کسانى در آنپاسخ او گفتند: ما بهتر مى

رستادگان فهنگامى که  (32ماندگان است و عذاب او را فراخواهد گرفت. )دهیم بجز همسرش که او از باقىمى

سیما هایى خوشانآمدند، او از حضورشان در خانه خود، که به صورت جو [ نزد لوطما ]پس از ملاقات با ابراهیم

ند خود را ناتوان دید. بودند دلتنگ و ملول شد و از این که بتواند در برابر هجوم تبهکاران، از میهمانانش دفاع ک

است. ما تو  هفرشتگان به لوط گفتند: نترس! خطرى در پیش نیست و غمگین مباش که پیشامد ناگوارى روى نداد

تار خواهد دهیم، بجز همسرت که او از کسانى است که خواهد ماند و به عذاب گرفات را نجات مىو خانواده

 (34آوریم. )ن فرود مىاند، عذابى از آسماکه از راه خدا بیرون رفتهما بر ساکنان این دیار، به سزاى این (33شد.)

اى آشکار بر جاى فهمند نشانهردیم، و از آن ویرانه براى مردمى که مىو عذابى فروفرستادیم و آن دیار را ویران ک

 (35نهادیم تا عبرت گیرند و از خدا پروا کنند. )

 55آیه 

 (55وقُوا ما کنُتْمُْ تعَمَْلوُنَ)یوَْمَ یغَشْاهمُُ العَْذابُ منِْ فوَْقِهمِْ وَ منِْ تحَْتِ أرَجُْلِهمِْ وَ یَقُولُ ذُ

گوید: ]این، همان ن مىگیرد و خداوند به آنابالاى سرشان و از زیر پاهایشان، آنان را دربر مىآن روز که عذاب از 

 (55ورزیدید. )[ بچشید آنچه را که بر انجامش اصرار مىکردید، پساعمالى است که مى
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 :(30)الروم سوره  

 26آیه 

 (26)وَ لهَُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ کلٌُّ لهَُ قانِتُون

ه سراى آخرت ها و زمینند مملوک اویند؛ پس حق اوست که آنان را از سراى دنیا بو همه کسانى که در آسمان

اند. او گردن نهاده ها و زمینند )فرشتگان، جنیان و آدمیان( خاضعانه به فرمانکوچ دهد. همه کسانى که در آسمان

(26) 

 (:32السجدة ) سوره 

 5 آیه

 (5 کانَ مِقدْارهُُ أَلفَْ سَنةٍَ مِمَّا تعَدُُّونَ)منَِ السَّماءِ إِلىَ الْأرَضِْ ثمَُّ یَعْرجُُ إِلیَهِْ فيِ یوَْمٍیُدَبِّرُ الْأمَرَْ 

مور زمین را به زمین ا -ریت این جهان استکه مبدأ مدی -کند و از آسمانشئون هستى را خدا تدبیر مى

میان هایى است که شما آدر با هزار سال از سالفرستد؛ سپس آن امور در روزى که مقدارش برابفرومى

 (5رود. )شمرید، به سوى او بالا مىبرمى

 11و 10 آیات 

( قُلْ یَتَوفََّاکمُْ 10)قاءِ ربَِّهمِْ کافِروُنخلَْقٍ جَدیدٍ بَلْ همُْ بِلِ وَ قالُوا أَ إِذا ضلََلْنا فِي الأْرَضِْ أَ إِنَّا لَفي

 (11)ربَِّکمُْ ترُجْعَوُن وکُِّلَ بکُِمْ ثمَُّ إِلىمَلكَُ الْمَوتِْ الَّذی 

نشى جدید قرار منکران رستاخیز گفتند: آیا هنگامى که ما مردیم و در زمین متلاشى و ناپدید شدیم، در آفری

ند، بلکه آنان خواهند قدرت خدا را انکار کنخواهیم گرفت و دوباره زنده خواهیم شد؟ اینان با این سخن نمى

ما در زمین ناپدید شاى پیامبر، در پاسخ آنان بگو: ( 10اند. )پروردگارشان را نپذیرفته و بدان کافر شدهدیدار 

ماست به ششوید، بلکه فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است، به هنگام مرگ، روح شما را که حقیقت نمى

  (11شوید. )ىردگارتان بازگردانده مستاند و سپس در روز رستاخیز به سوى پروتمام و کمال از اندامتان مى

 14 آیه

 (14لْخلُْدِ بِما کنُتْمُْ تَعْمَلوُنَ)افَذُوقُوا بِما نسَیِتمُْ لقِاءَ یوَْمِکمُْ هذا إِنَّا نَسِیناکُمْ وَ ذُوقوُا عَذابَ 

را بچشید؛ ما تش اعتنا بودید، عذاب آرو که دیدار امروزتان را فراموش کردید و بدان بىپس شما کافران از آن

اعتنا بودیم. آرى، به اکنون خواهان آنید، بىنیز شما را به فراموشى سپرده بودیم و به نجات و سعادت شما که هم

 (14کردید عذاب جاودانه را بچشید. )آنچه مى
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 20آیه 

ا أُعِیدُوا فیِها وَ قیِلَ لهَمُْ ذوُقُوا عَذابَ نهْمِوَ أَمَّا الَّذیِنَ فسََقوُا فَمَأْواهمُُ النَّارُ کُلَّما أرَادوُا أَنْ یخَرُْجُوا 

 (20النَّارِ الَّذیِ کنُْتمُْ بهِِ تکَُذِّبوُنَ)

آتش است. هرگاه  اند، سزایشانو امّا کسانى که از فرمان خدا و پرستش او سر برتافته و رستاخیز را منکر شده

آتش را، همان عذابى  شود: بچشید عذابآنان گفته مىشوند و به بخواهند از آن بیرون بیایند، به آن بازگردانده مى

 (20شمردید. )که پیوسته آن را دروغ مى

 (:33الأحزاب ) سوره 

 9آیه 

رَوهْا تَ نُودٌ فأَرَْسَلْنا عَلَیْهمِْ ریحاً وَ جنُُوداً لمَْ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا اذکْرُُوا نعِمَْةَ اللَّهِ عَلَیْکمُْ إِذْ جاءتَکْمُْ جُ

 (9)وَ کانَ اللَّهُ بمِا تعَْملَُونَ بَصیرا

 

هنگام شته باشید، آناید، نعمت خدا را که )در غزوه خندق( بر شما نازل شد، به خاطر دااى کسانى که ایمان آورده

( هایى زمستانىپیمان شدند و آهنگ شما کردند، و ما براى شکست آنان )در شبکه سپاهیانى از قبایل مختلف هم

یل داشتیم، و خدا به دیدید به سویشان گسبادى سرد بر آنان فرستادیم و لشکریانى از فرشتگان که شما آنها را نمى

 (9کنید بیناست. )آنچه مى

 44 - 41آیه 

الَّذی یُصلَِّي عَلَیْکمُْ هوَُ  (42رةًَ وَ أَصیلا)وَ سبَِّحُوهُ بُکْ (41یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا اذکْرُُوا اللَّهَ ذکِرْاً کثَیرا)

مٌ تَحِیَّتهُمُْ یوَْمَ یلَْقَونْهَُ سلَا (43)نَ رحَیماوَ مَلائِکَتهُُ لِیخُرْجِکَمُْ منَِ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ کانَ باِلْمُؤمِْنی

 (44)وَ أعََدَّ لهَمُْ أجَْراً کرَیما

صرگاهان که شاهد عو بامدادان و  (41ذکر او گویید، )اید، خدا را بسیار یاد کنید و اى کسانى که ایمان آورده

( 42بشمارید. ) تحول و دگرگونى هستید خدا را تسبیح کنید و او را از تغییر و تحول و از هرعیب و نقصى پاک

طلبند. تا خدا شما فرستد و فرشتگانش براى شما آمرزش مىزیرا اوست که رحمت خود را بر شما مؤمنان فرومى

روزى  (43ن است. )هاى غفلت به درآورد و به روشنایى یاد خویش هدایت کند، و او به مؤمنان مهرباکىرا از تاری

ست که نویددهنده ا« سلام»شود رسند، درودى که از جانب خدا و فرشتگانش نثار آنان مىکه آنان به لقاى خدا مى

 (44آماده کرده است. )سلامت و امنیت است، و خداوند براى آنان پاداشى ارزشمند و فراوان 

 56آیه 

 (56)وا صلَُّوا عَلَیهِْ وَ سلَِّمُوا تسَلْیماإِنَّ اللَّهَ وَ مَلائکِتََهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنُ
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 به پاکى یاد طلبند و او راکند و فرشتگانش براى او آمرزش مىهمانا خداوند رحمتش را بر پیامبر افاضه مى

رخوردار سازد؛ و اید، شما نیز از خدا بخواهید تا او را از رحمت خود بکنند؛ پس اى کسانى که ایمان آوردهمى

 (56بر او سلام گویید، سلامى شایسته.)

 (:34سبأ ) سوره 

 23 و 22اتآی

السَّماواتِ وَ لا فِي الْأرَضِْ وَ ما لهَمُْ ي فِقُلِ ادعُْوا الَّذینَ زعََمْتمُْ منِْ دوُنِ اللَّهِ لا یَمْلِکوُنَ مِثقْالَ ذرََّةٍ 

عَ نْدهَُ إلِاَّ لِمنَْ أذَِنَ لهَُ حتََّى إذِا فُزِّ( وَ لا تنَفْعَُ الشَّفاعةَُ ع22ِ) فیهمِا منِْ شرِكٍْ وَ ما لهَُ منِهْمُْ منِْ ظَهیر

 (23)بیرالعْلَِيُّ الکَْعنَْ قلُُوبِهمِْ قالُوا ما ذا قالَ ربَُّکمُْ قالُوا الْحقََّ وَ هُوَ 

هایتان را از آنها بخواهید؛ اید بخوانید و نیازاى پیامبر، به مشرکان بگو: کسانى را که به جاى خدا معبود خود پنداشته

ها و زمین هیچ شرکتى با خدا ها و نه در زمین مالک نیستند و در ملکیت آسماناى نه در آسمانآنها هموزن ذرهّ

توانند نیازى را برآورده ز آنها در تدبیر امور هستى یاور و پشتیبان خدا نیست، پس چگونه مىیک اندارند و هیچ

ان در دنیا به واسطه پندارند معبودانشان شفاعتگر آنانند و امورشمشرکان مى( 22سازند تا سزاوار پرستش باشند؟ )

ه خدا آنان را در تدبیر امور هستى ک -کس، حتى شفاعت فرشتگانکه شفاعت هیچشود، در حالىآنها تدبیر مى

بخشد، مگر براى کسى که او رخصت دهد و فرشتگان را امر ر پیشگاه خدا سودى نمىد -واسطه قرار داده است

اند، و در این فاصله ترسان کند که شفیع او شوند و کارش را سامان بخشند. فرشتگان خاضعانه در انتظار فرمان الهى

هایشان و ترس از دل ن الهى در رسد و تدبیر برخى امور به آنان واگذار شود، آرام گیرندو نگرانند، تا چون فرما

گویند: اد؟ مىپرسند: پروردگارتان چه فرمان ددر این هنگام فرشتگان زیردست از مهتران خود مى زدوده شود.

ر برابر او دى که هرچیزى اگردد، و اوست بلندمرتبهشود و نه باطل مىآنچه فرمود حق است که نه دگرگون مى

 (23مقدار است، و اوست بزرگى که جهان هستى در برابر او کوچک است. )بى

 42 - 40 اتآی

 ( قالوُا سُبْحانكََ أَنتَْ ولَیُِّنا40)نُوا یعَْبُدُونوَ یوَْمَ یَحشْرُُهمُْ جمَیعاً ثمَُّ یقَوُلُ لِلْمَلائکِةَِ أَ هؤُلاءِ إِیَّاکمُْ کا

 وَ فَالیْوَْمَ لا یَمْلكُِ بعَْضُکمُْ لبِعَضٍْ نفَعْاً  (41)دُونهِمِْ بلَْ کانُوا یعَبُْدوُنَ الْجنَِّ أکَثْرَهُمُْ بِهمِْ مؤُْمِنوُنمنِْ 

 (42ها تکَُذِّبوُنَ)لا ضرًَّا وَ نَقُولُ للَِّذِینَ ظَلمَوُا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتيِ کُنْتمُْ بِ

آورد، شدند و پرستشگران آنان( را گرد مىخداوند همه آنان )فرشتگانى که پرستش مىیاد کن روزى را که 

گویند: فرشتگان مى (40پرستیدند، خرسند بودید. )که اینان شما را مىگوید: آیا از اینسپس به فرشتگان مى

گاه لىّ ما هستى نه آنان؛ ما هیچشمریم؛ تو وکه تو را شریکى باشد، منزّه مىخداوندا، ما تو را از هرکاستى و از این

پرستیدند و جنیان به این پرستش شادمان ایم. آنان جنیان را مىکردند، خشنود نبودهکه آنان ما را عبادت مىاز این

کدام براى دیگرى نه پس امروز براى شما آشکار شد که هیچ (41بودند. آنان بیشترشان به جنیان ایمان داشتند. )

یار دارید تا آن را فراهم آورید و نه مالک زیانى هستید تا آن را دفع کنید؛ و امروز به کسانى که سودى را در اخت
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عذاب آتش را بچشید؛ همان آتشى که پیوسته آن را دروغ  گوییم:با شرک ورزیدن خود ستم روا داشتند، مى

 (42شمردید. )مى

 (:35فاطر ) سوره 

 1آیه 

وَ ثُلاثَ وَ ربُاعَ یَزیدُ  أجَنِْحَةٍ مثَنْى السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ جاعلِِ المْلَائِکةَِ رُسلُاً أُوليالْحَمْدُ لِلَّهِ فاطرِِ 

 (1)ءٍ قدَیرکلُِّ شيَْ  فِي الْخلَْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى

ه است تا در داد ها و زمین است و فرشتگان را رسولانى قرارستایش از آن خداوند است که پدیدآورنده آسمان

هار بال دارند. او چعالم تکوین و تشریع اجراکننده فرمانش باشند؛ برخى از آنها دو بال و برخى سه بال و برخى 

 (1افزاید؛ همانا خداوند بر هرچیزى تواناست. )هرچه بخواهد در آفرینش مى

 37آیه 

یهِ فِ ا نعَمْلَُ أَ وَ لمَْ نعُمَِّرْکمُْ ما یتََذَکَّرُ صالِحاً غَیرَْ الَّذیِ کنَُّوَ همُْ یصَْطرَخُِونَ فیِها ربََّنا أخَرْجِْنا نعَمْلَْ 

 (37تَذَکَّرَ وَ جاءَکمُُ النَّذیِرُ فَذُوقُوا فمَا لِلظَّالمِیِنَ منِْ نَصیِرٍ) منَْ

جا به درآور، که گویند: پروردگارا، ما را از اینآورند و مىخواهى فریاد برمىآنان در آتش دوزخ براى کمک

شود: نان گفته مىآکردیم که ناروا بود. در پاسخ تر مىاگر چنین کنى کار شایسته خواهیم کرد، غیر از آنچه پیش

گرفت؟ و پیامبرى آموز بود در آن عبرت مىهرگز چنین نخواهد شد؛ مگر به شما عمرى ندادیم که هرکس عبرت

وردید؛ پس این ب هشدار داد، ولى شما عبرت نگرفتید و ایمان نیادهنده به سوى شما آمد و شما را از عذابیم

 (37عذاب را بچشید که هیچ یاورى براى ستمگران نیست تا آنان را از عذاب رهایى بخشد. )

 (:36) یس سوره 

 29و  28آیات

إِنْ کانتَْ إِلاَّ صَیْحَةً واحِدةًَ  (28)منُزِْلین قوَْمِهِ منِْ بعَدْهِِ منِْ جُنْدٍ منَِ السَّماءِ وَ ما کُنَّا وَ ما أَنزَْلْنا عَلى

 (29)فإَِذا همُْ خامِدُون

تر نیز براى و پیش و پس از شهادت آن مرد هیچ لشکرى از آسمان بر قوم او نفرستادیم تا از آنان انتقام گیرند،

د، که ناگهان یک صیحه بو وسیله نابودى آن قوم، تنها (28کنندگان لشکرى فرونفرستادیم. )نابود کردن تکذیب

 (29همگى خاموش شدند. )

 (:37الصافات ) سوره 

 11 - 1 اتآی

رَبُّ السَّمَوَاتِ  (4( إِنَّ إلِهَکمُْ لوَاحدِ)3( فَالتَّالیِاتِ ذِکْرا)2( فَالزَّاجرِاتِ زجَْرا)1)وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا

وَ حِفْظاً منِْ کلُِّ  (6)إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنیْا بِزینَةٍ الْکَواکبِ (5وَالأَرْضِ ومَاَ بیَنَْهمُاَ وَرَبُّ المْشَاَرقِِ)
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دحُُوراً وَ لهَمُْ عَذابٌ  (8)وَ یُقذْفَوُنَ منِْ کلُِّ جانبِ لا یسََّمَّعوُنَ إِلىَ الْمَلإَِ الْأعَْلى (7شَیْطانٍ ماردِ)

فَاسْتَفتْهِمِْ أَ هُمْ أَشدَُّ خَلْقاً أمَْ منَْ خَلقَنْا إنَِّا  (10هُ شهِاَبٌ ثاَقبٌِ)إِلاَّ منَْ خطَِفَ الْخَطْفةََ فَأتَبَْعَ (9واصِب)

 (11)خَلَقْناهمُْ منِْ طینٍ لازبِ

ازدارنده، پس به آن فرشتگان ب (1اند، )مسیر وحى به صف درآمده سوگند به آن فرشتگان صف کشیده، که در

ادآور الهى را یکننده که قرآن، آن پس به آن فرشتگان تلاوت (2دارند، )بازمىاز تصرف در وحى که شیاطین را 

ز گوش فرادادن به اآنان  (4به تمامى اینها سوگند که معبود همه شما قطعا یکى است. ) (3خوانند، )بر پیامبر مى

گو دارند، بازداشته وهاى بالا هستند و از خبرهاى غیبى جهان گفتمجمع فرشتگان بزرگوار که ساکنان آسمان

ابند، و براى آنان عذابى تا طرد شوند و به عالم فرشتگان راه نی (8شود، )به آنان تیر افکنده مى اند، و از هرسوشده

ه هدف را خطا کمگر کسى که دزدانه گوش فرادهد و خبرى برباید، که شهابى شکافنده  (9است پیوسته و دائم. )

ها و رترند یا آسمانحال از مشرکان نظر بخواه که آیا آنان در خلقت استوا( 10. )کند، در پى او خواهد افتادنمى

ترند و هرگز رو آنها ضعیفایم؛ ازاینها را از گلى چسبنده آفریدهایم؟ ما انسانزمین و فرشتگانى که پدید آورده

 (11بر ما چیره نخواهند شد. )

 22 آیه 

 (22)جَهمُْ وَ ما کانُوا یعَبُْدُوناحشْرُُوا الَّذینَ ظَلَمُوا وَ أزَوْا

ز جایگاهشان به اند، به همراه شیاطینى که دمسازشان بودند اگوییم: کسانى را که ستم کردهپس به فرشتگان مى

 (22کردند، )درآورید و نیز آنچه را عبادت مى

 166 - 149 -اتآی

ألَاَ إِنَّهمُْ  (150)لائِکةََ إنِاثاً وَ همُْ شاهدِوُن( أمَْ خَلقَنْاَ المَْ 149)فَاسْتفَتِْهمِْ أَ لرَِبِّكَ الْبنَاتُ وَ لهَمُُ البَْنُون

ماَ لَکمُْ  (153ى الْبنَاَتِ عَلىَ الْبَنِینَ)أَصطْفََ (152وَلَدَ اللهُ وإَنَِّهمُْ لَکاَذِبوُنَ) (151منِْ إِفْکِهمِْ لیََقُولوُنَ)

أتْوُا بِکتِاَبِکمُْ إِنْ کنُتْمُْ فَ (156أمَْ لکَمُْ سُلْطَانٌ مُبِینٌ) (155تَذکََّروُنَ)أفَلَاَ  (154کَیْفَ تَحکْمُوُنَ)

 سُبْحَانَ اللهِ  (158)جِنَّةُ إِنَّهمُْ لَمحُْضَروُنَوجَعَلَُوا بیَنْهَُ وَبَینَْ الجْنَِّةِ نسَبًَا ولََقَدْ علَمَِتِ الْ (157)صَادقِیِنَ

 (162)مَا أنَتْمُْ عَلَیْهِ بفِاَتِنِینَ (161)بُدوُنَفَإِنَّکمُْ وَمَا تعَْ  (160)عِباَدَ اللهِ المْخُْلَصِینَ إلِاَّ  (159)عَمَّا یصَِفوُنَ

( وَ إنَِّا 165)( وَ إِنَّا لنََحنُْ الصَّافُّون164)وَ ما مِنَّا إلِاَّ لهَُ مَقامٌ مَعْلوُم (163)إِلاَّ منَْ هوَُ صاَلِ الْجَحِیمِ

 (166)سَبِّحُونلَنَحنُْ المُْ 

پندارند فرشتگان دختران خدایند؛ اى پیامبر، از آنان جویا شو که آیا دختران براى پروردگارت و مشرکان مى

 (150گر بودند؟! )ایم و ایشان آفرینش آنها را نظارهآیا فرشتگان را دختر آفریده (149پسران براى آنان است؟! )

تردید آنان دروغگویانند. خدا فرزند آورده است بى (151گویند: )هاى خود مىپردازىدروغبدانید که آنان بر اثر 

دلیل شما را چه شده است؟! چگونه بى (153آیا خدا در گرفتن فرزند، دختران را بر پسران برگزیده است؟! ) (152)

آیا شما را کتابى آسمانى  (155؟! )یابید که خداوند از داشتن فرزند منزهّ استآیا درنمى (154کنید؟! )حکم مى
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گویید، اگر راست مى (156هست که مدعاى شما در آن ثبت شده باشد و شما از برهانى روشن برخوردار باشید؟! )

و مشرکان میان خدا و جنیان نسبت خویشاوندى پنداشتند و آنها را  (157کتابتان را بیاورید و آن را ارائه دهید. )

دانند که خودشان براى حساب و جزا احضار خواهند شد. که جنیّان به خوبى مىدر حالى فرزندان خدا شمردند،

کنند و داشتن منزّه است خدا از آنچه مشرکان او را بدان وصف مى (158شوند؟! )آیا فرزندان خدا محاکمه مى

کنند و دل به غیر تش مىلیکن بندگان خالص شده براى خدا، که او را پرس (159دهند. )فرزند را به او نسبت مى

 (161پرستید، )قطعا شما مشرکان و آنچه مى (160ستایند. )بندند، خدا را به اوصافى که درخور اوست مىاو نمى

 (163مگر کسى را که خود از پى آتش دوزخ روانه است. ) (162کس را بر ضد خدا گمراه کنید، )توانید هیچنمى

تواند که مقام و منزلتى معین دارد و نمىیک از ما نیست مگر ایناست که: هیچجبریل و سایر فرشتگان سخنشان این 

گویان و ما تسبیح (165ایم. )همانا ما به انتظار فرمان خدا در پیشگاه او صف کشیده (164از آن تخطى کند. )

 (166شمریم. )خداییم و ساحتش را از آنچه شایسته او نیست، منزّه مى

 

 (:38ص )سوره 

 22 و 21 تیاآ

داودَُ فَفَزعَِ مِنْهمُْ قالوُا لا تخَفَْ  إِذْ دخَلَُوا عَلى (21وَ هلَْ أتَاكَ نَبَأُ الخْصَمِْ إِذْ تسََوَّرُوا المِْحْرابَ)

 (22سَواءِ الصِّراطِ) هدْنِا إِلىبعَضٍْ فاَحْکمُْ بیَْننَا بِالْحقَِّ وَ لا تشُطِْطْ وَ ا بعَْضُنا عَلى خَصمْانِ بغَى

وقتى که بر داود  (21)گاه که از دیوار بلند خانه داود بالا رفتند، به تو رسیده است؟ گران، آنآیا خبر آن ستیزه

برخى از ما بر برخى  وارد شدند و او از آنان بیمناک شد. گفتند: نترس، ما دو گروهیم که با یکدیگر نزاع داریم؛

 (22) ستم روا مدار و ما را به راه عدل راه نماى.اند؛ میان ما به حق داورى کن و دیگر ستم کرده

 73 - 69 تآیا

 (69)إِذْ یَخْتَصِمُون الْمَلإَِ الْأعَْلىما کانَ لِيَ منِْ عِلمٍْ بِ (68)أَنْتمُْ عَنْهُ مُعْرضُِون (67)قُلْ هُوَ نَبَأٌ عظَیم
( فَإِذا 71)لائِکَةِ إنِِّي خالقٌِ بشَرَاً منِْ طینإِذْ قالَ ربَُّكَ لِلمَْ  (70) إِليََّ إِلَّا أَنَّما أنَاَ نذَِیرٌ مُبِینٌ  إِنْ یُوحى

إِلاَّ إِبْلیسَ  (73)کةَُ کُلُّهمُْ أجَمَْعُون( فَسجََدَ المَْلائ72ِ)فَقَعُوا لَهُ ساجِدین سَوَّیْتُهُ وَ نَفخَْتُ فیهِ منِْ روُحي

ما خَلَقتُْ بِیدَیََّ أَسْتکَبْرَتَْ أمَْ یا إِبْلیسُ ما منَعَكََ أنَْ تسَجُْدَ لِقالَ  (74)اسْتَکْبرََ وَ کانَ منَِ الْکافِرین

قالَ فاَخْرجُْ مِنْها  (76)منِْ طین منِْ نارٍ وَ خَلَقْتهَُ  قالَ أنَاَ خیَرٌْ منِهُْ خَلَقتْنَي (75)کُنْتَ منَِ العْالین

 (79)یوَْمِ یُبعْثَُون إِلى أَنظْرِنْيقالَ ربَِّ فَ (78)یوَْمِ الدِّین إِلى وَ إِنَّ عَلیَكَْ لعَنْتَي (77)فَإِنَّكَ رَجیم

 (80)قالَ فَإِنَّكَ منَِ المُْنظْرَین

کردند آگاهى نداشتم، ولى گاه که در مورد آدم بحث و جدال مىمن درباره فرشتگان، آن برترین ارجمندان، آن

یاد کن زمانى را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من از گل،  (69خدا از طریق وحى مرا از آن آگاه ساخت. )
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پس هنگامى که او را به صورت انسانى کامل درآوردم و از روحى والا که از من است  (71بشرى خواهم آفرید؛ )

جده پس همه فرشتگان او را س (72در او دمیدم و به او حیات انسانى بخشیدم، بر زمین افتید و او را سجده کنید. )

پروردگارت گفت: اى ابلیس، چه چیز  (74تر هم از کافران بود. )جز ابلیس که تکبّر ورزید و پیش (73کردند، )

که براى کسى سجده کنى که من او را با دو دست خودم آفریدم و در آفرینش او عنایتى تو را بازداشت از این

ابلیس  (75دى که به سجده کردن فرمان نیافته بودند؟ )خاص داشتم؟ آیا خود را برتر شمردى یا از بلندمرتبگانى بو

دانم، گفت: من از او بهترم، چون مرا از آتش آفریدى و او را از گل پدید آوردى. من این فرمان تو را نادرست مى

پروردگارت به او گفت: پس، از منزلتى که دارى به درآى، زیرا تو  (76رو آن را اطاعت نخواهم کرد. )ازاین

 (78من تو را از رحمت خود دور ساختم و تا روز جزا لعنت من بر تو خواهد بود.) (77شده درگاه منى. )هراند

شوند مهلت ده و هلاکم مکن. ابلیس گفت: پروردگارا، پس مرا تا روزى که مردم براى رستاخیز برانگیخته مى

 (80روز رستاخیز، )یافتگانى، البته نه تا پروردگارت به او گفت: قطعا تو از مهلت (79)

 (:  39الزمر ) سوره 

 24آیه 

 (24ینَ ذُوقُوا ما کنُْتمُْ تکَْسِبوُنَ)أَ فَمنَْ یتََّقيِ بِوجَهْهِِ سُوءَ العَْذابِ یوَْمَ الْقیِامَةِ وَ قیِلَ للِظَّالمِِ 

قرار  تهایش در غل و زنجیر است و به ناچار صورتش را سپر آن عذاب سخپس آیا کسى که روز قیامت دست

شود: آتش دوزخ را دهد، با کسى که از عذاب ایمن است، یکسان است؟ آن روز به این ستمکاران گفته مىمى

 (24آوردید بچشید. )که خود فراهم مى

 75 -69ات آی 

 لا قضُِيَ بیَنَْهمُْ باِلحَْقِّ وَ همُْوَ الشُّهَداءِ وَ  ءَ بِالنَّبِیِّینَوَ أَشْرَقَتِ الأْرَْضُ بنُِورِ ربَِّها وَ وُضِعَ الکِْتابُ وَ جيِ

 ( وَ سیقَ الَّذینَ کَفَرُوا إلِى70ونَ)وَ وفُِّیتَْ کلُُّ نفَسٍْ ما عمَلَِتْ وَ هُوَ أعَْلمَُ بِما یفَعَْلُ (69یُظْلَموُنَ)

مْ أْتِکمُْ رسُلٌُ مِنْکمُْ یَتْلوُنَ عَلَیْکُ لمَْ یَجَهَنَّمَ زمُرَاً حتََّى إِذا جاؤهُا فُتِحتَْ أبَْوابهُا وَ قالَ لهَمُْ خزَنَتَهُا أَ 

 (71) کَلِمَةُ الْعذَابِ عَلَى الْکافِرینوَ لکنِْ حقََّتْ آیاتِ ربَِّکُمْ وَ یُنذْرُِونَکمُْ لقِاءَ یوَْمِکمُْ هذا قالُوا بَلى
وَ سِیقَ الَّذیِنَ اتَّقَوْا ربََّهمُْ إِلىَ  (72)قیلَ ادخْلُُوا أَبْوابَ جهَنََّمَ خالِدینَ فیها فَبئِسَْ مَثْوىَ الْمُتکَبَِّرین

ها سلَامٌ عَلَیْکمُْ طِبْتمُْ فَادخْلُُوها الْجَنَّةِ زمُرَاً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فتُحَِتْ أبَْوابُها وَ قالَ لَهمُْ خزَنَتَُ 

نِعمَْ أرَضَْ نتَبََوَّأُ منَِ الجَْنَّةِ حَیثُْ نَشاءُ فَ أَوْرَثنَاَ الْوَ قالُوا الحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذی صَدَقنَا وعَْدهَُ وَ  (73خالِدِینَ)

حوُنَ بِحَمدِْ ربَِّهمِْ وَ قضُِيَ بَینْهَمُْ ( وَ ترَىَ المْلَائِکَةَ حَافِّینَ منِْ حوَلِْ العْرَشِْ یسُب73َِّأَجْرُ العْامِلینَ)

 (75)نبِالْحقَِّ وَ قیلَ الحْمَْدُ لِلَّهِ ربَِّ الْعالمَی

گردد، و آن کتاب )لوح ها براى همگان آشکار مىها و بدىشود، و خوبىو زمین به نور پروردگارش روشن مى

شود، و شاهدان گردند و از آنان درباره ابلاغ رسالت سؤال مىشود و پیامبران احضار مىمحفوظ( در میان نهاده مى

شود و مورد ستم قرار د، و میان مردم به حق داورى مىشوند تا شهادت خود را ادا کنناعمال فراخوانده مى
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کنند شود، و خدا به آنچه مىو با داورى خدا به هرکسى آنچه کرده است به تمام و کمال داده مى (69گیرد. )نمى

جا شوند، تا چون بدانگروه به سوى جهنّم رانده مىاند، گروهو آنان که کفر ورزیده (70از همه داناتر است. )

پرسند: آیا پیامبرانى از خودتان براى شما شود و نگهبانانش از آنان مىرسند، درهاى آن به رویشان گشوده مى

گویند: چرا، آمدند، نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را از دیدار امروزتان بیم دهند؟ مى

به آنان گفته  (71اب درباره کافران تحقق یافت. )ولى ما آنان را دروغگو شمردیم و کافر شدیم و وعده عذ

مانید. شما در برابر پیامبران گردنکشى کردید، و جایگاه شود: به درهاى دوزخ درآیید که در آن جاودانه مىمى

گروه به سوى بهشت برده اند، گروهو آنان که از پروردگارشان پروا داشته (72گردنکشان بد جایگاهى است. )

سرایى زیبا و  -و پیش از آمدنشان، درهاى بهشت به رویشان گشوده شده است -جا رسندا چون بدانشوند، تمى

گویند: سلام بر شما؛ جز آنچه اند مىبینند، و نگهبانانش که به استقبال آنان آمدهناپذیر مىهایى وصفنعمت

س به بهشت درآیید که در آن جاودانه ها پاک بودید، پکند، چرا که از آلودگىپسندید چیزى به شما روى نمىمى

اش به ما راست گفت و سرزمین ستایش خداى را که در وعده آنان به بهشت درآیند و گویند: (73مانید. )مى

گزینیم. پس خوب است پاداش کسانى که براى که بخواهیم جاى مىبهشت را میراث ما قرار داد؛ در هر جاى آن

بینى که براى اجراى فرمان خدا پیرامون عرش الهى در ن روز فرشتگان را مىو در آ( 74اند. )خدا کار کرده

شود در آن روز محکمه داورى برپا مى گویند.اند و همراه با ستایش پروردگارشان پیوسته او را تسبیح مىگردش

هاست. جهان ستایش، همه از آن خداست که پروردگار همه شود:تا میان آدمیان به حق داورى گردد، و گفته مى

(75) 

  (: 40غافر ) سوره 

 9-7 اتآی

ا ؤمِْنُونَ بهِِ وَ یَسْتغَفِْروُنَ للَِّذینَ آمَنُوالَّذینَ یحَْمِلوُنَ العْرَشَْ وَ منَْ حَوْلَهُ یسُبَِّحوُنَ بِحَمدِْ ربَِّهمِْ وَ یُ

( رَبَّنا 7)عُوا سبَیلكََ وَ قهِمِْ عذَابَ الْجَحیموا وَ اتَّبَ ءٍ رحَمْةًَ وَ عِلْماً فَاغفْرِْ للَِّذینَ تابُرَبَّنا وَسِعتَْ کلَُّ شيَْ 

زیزُ أزَْواجهِمِْ وَ ذرُِّیَّاتِهمِْ إِنَّكَ أَنْتَ العَْ  وعََدْتَهمُْ وَ منَْ صَلَحَ منِْ آبائهِمِْ وَ وَ أَدْخلِهْمُْ جنََّاتِ عدَْنٍ الَّتي

 (9)تَهُ وَ ذلكَِ هُوَ الفْوَْزُ الْعظَیمالسَّیِّئاتِ یَومْئَِذٍ فقََدْ رحَمِْ  ( وَ قِهمُِ السَّیِّئاتِ وَ مَنْ تَق8ِ)الْحَکیم

گارشان او را کنند و کسانى که بر گرد آن هستند، پیوسته با ستایش پروردفرشتگانى که عرش الهى را حمل مى

اند، ا باور کردهیگانگى خدا رگویند و به یکتایى او در تدبیر جهان ایمان دارند، و براى کسانى که تسبیح مى

ا که به سوى چیز را فراگرفته است؛ پس کسانى رگویند: پروردگارا، رحمت و دانش تو همهطلبند، مىآمرزش مى

هایى ا، و آنان را به بهشتپروردگار (7اند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار. )تو بازگشته و راه تو را پیموده

اند رود به بهشتهایشان کسانى را که شایسته واى درآور، و از پدران و همسران و نسلان دادهشهمیشگى که وعده

کمت است. ناپذیرى و کارهایت همه براساس حبه بهشت درآور و به آنان ملحق کن؛ همانا تو مقتدر و شکست

ها حفظ کنى قطعا او را رىها حفظ کن، که هرکه را در آن روز از ناگواو آنان را روز قیامت از ناگوارى (8)

 (9اى، و این است کامیابى بزرگ. )مشمول رحمت خود ساخته
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 50و  49 اتآی

قالُوا أَ وَ لمَْ تكَُ ( 49)ا یَومْاً منَِ العَْذابِوَ قالَ الَّذِینَ فيِ النَّارِ لخِزََنَةِ جَهَنَّمَ ادعُْوا ربََّکمُْ یُخفَِّفْ عَنَّ

 (50افِرِینَ إِلَّا فيِ ضلَالٍ)قالوُا فاَدعُْوا وَ ما دعُاءُ الکْ بیَِّناتِ قالوُا بَلىتَأْتِیکمُْ رسُُلُکمُْ باِلْ

گویند: پروردگارتان را بخوانید تا ه نگهبانان جهنمّ مىب -ه فرعونیان و چه دیگرانچ -اندآنان که در آتش دوزخ

نگهبانان  (49کند. )مى ان دعاى شما را اجابتبر ما آسان گیرد و این عذاب را اندک زمانى از ما بردارد، پروردگارت

گویند: مى دند؟گویند: آیا پیامبرانتان براى شما دلایلى روشن بر درستى رسالت خویش نیاوردوزخ در پاسخ مى

ما کافرید و دعاى شگویند: پس خود دعا کنید، ولى بدانید که دعایتان اجابت نخواهد شد، زیرا چرا. نگهبانان مى

 (50در تباهى نیست. )کافران جز 

 (:41فصلت ) سوره 

 14 - 12 اتآی

 نَّا السَّماءَ الدُّنْیا بمِصَابیحَ وَ حفِْظاً کلُِّ سمَاءٍ أَمْرهَا وَ زَیَّ في یوَْمَینِْ وَ أوَحْى فَقضَاهنَُّ سبَعَْ سَماواتٍ في

( إذِْ 13ةً مِثلَْ صاعِقةَِ عادٍ وَ ثَمُود)تُکمُْ صاعقَِ ( فإَِنْ أَعْرَضُوا فَقلُْ أَنذْر12َْ)ذلكَِ تَقْدیرُ العَْزیزِ العَْلیم

کةًَ فَإِنَّا  اللَّهَ قالُوا لوَْ شاءَ ربَُّنا لأََنزْلََ مَلائِجاءتَهْمُُ الرُّسلُُ منِْ بَینِْ أیَدْیهمِْ وَ منِْ خَلفْهِمِْ ألَاَّ تعَبْدُُوا إلِاَّ 

 (14)بِما أُرْسِلْتمُْ بهِِ کافِرُون

آسمان فیصله داد  اى از دود در هم آمیخته بود در دو مرحله به هیئت هفتکه تودهها را بعد از آنآسمانپس کار 

ا با ستارگانى رترین آسمان به زمین و در هرآسمانى فرمان مربوط به آن را به فرشتگان آن وحى کرد، و نزدیک

آفرینى آن خدایى وظ داشتیم. این است اندازههایى هستند آراستیم و آن را از نفوذ شیاطین محفکه همچون چراغ

[ از روشن پس اگر ]باوجوداین دلایل (12شود و به هرچیزى داناست. )چیز بر او چیره نمىکس و هیچکه هیچ

دهم. مود هشدار مىاى همچون صاعقه قوم عاد و ثپذیرش دعوت تو روى برتافتند به آنان بگو: من شما را به صاعقه

هاى گوناگون آنان را ه پیامبرانشان از پیش رو و از پشت سرشان به سویشان آمدند )با روشگاه کآن (13)

ى بفرستد، قطعا خواست پیامبرآنان در پاسخ گفتند: اگر پروردگار ما مى فراخواندند( که جز خدا را نپرستید.

اید، کافریم. اده شدهشما بدان فرستاى به رسالت نیامده است، ما به آنچه فرستاد، اکنون که فرشتهفرشتگانى فرومى

(14) 

 32 - 30 آیات

الْجنََّةِ بِ لائِکةَُ ألَاَّ تَخافُوا وَ لا تحَزَْنُوا وَ أبَْشِروُا إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَتنَزََّلُ عَلیَهْمُِ المَْ

أنَفُْسُکمُْ  لآْخرِةَِ وَ لَکمُْ فیها ما تشَتْهَيمْ فيِ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فيِ ا( نحَنُْ أَوْلِیاؤُک30ُ)کنُتْمُْ تُوعَدوُن الَّتي

 (32نُزلُاً مِنْ غَفوُرٍ رحَیِمٍ)( 31)وَ لَکمُْ فیها ما تَدَّعُون

قدم ماندند، فرشتگان با هیچ انحرافى بر این سخن ثابتهمانا کسانى که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس بى

آیند که: نترسید و اندوه مدارید و مژده باد شما را به بهشتى که آن را به شما وعده پیام بر آنان فرود مىاین 
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دار کار شما بودیم پس در سراى آخرت نیز کارتان را بر عهده ما فرشتگان در زندگى دنیا عهده (30دادند. )مى

جا براى شما هد بود، و هرچه درخواست کنید در آنجا براى شما خواهایتان بخواهد در آنگیریم، و آنچه دلمى

 (32اى مهربان.)اى است از جانب آمرزندهاینها عطیهّ (31فراهم است. )

 (:42الشورى ) سوره 

 5آیه 

 منَْ فيِ الأَْرضِْ مدِْ ربَِّهمِْ وَ یسَتْغَفْرِوُنَ لِتَکادُ السَّماواتُ یَتَفطََّرنَْ منِْ فوَقِْهنَِّ وَ المَْلائکِةَُ یسُبَِّحوُنَ بِحَ

 (5)أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الغْفَُورُ الرَّحیم

الى که به حها در اثر عبور وحى، از فرازشان یکى پس از دیگرى بشکافند، و فرشتگان در نزدیک است آسمان

کند و کسانى مقرر  خواهند که براى زمینیان آیینىگویند و از او مىستایش پروردگارشان مشغولند او را تسبیح مى

 (5که آن را بپذیرند بیامرزد، بدانید که خداست که آمرزنده و مهربان است. )

 51آیه 

نَّهُ وْ یُرسْلَِ رسَُولًا فَیوُحِيَ بإِذِنِْهِ ما یشَاءُ إِأَوَ ما کانَ لبِشََرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحیْاً أَوْ منِْ وَراءِ حجِابٍ 

 (51عَلِيٌّ حکَیِمٌ)

اى گسیل که فرستادهو هیچ بشرى را نسزد که خدا با او سخن بگوید جز به صورت وحى یا از پشت حجاب، یا این

اى است که سخن گفتنش همچون همانا او بلندمرتبه کند.کند و او به اذن خدا آنچه را خدا بخواهد به وى وحى مى

ق وحى به گذارد، بلکه سخنش را از طرینمىسخن گفتن بشر نیست، و حکیمى است که مردم را به حال خود وا

 (51کند. )آنان ابلاغ مى

 (:43الزخرف ) سوره 

 21تا  16آیه 

هُ حدَهُمُْ بمِا ضرَبََ لِلرَّحمْنِ مَثلَاً ظلََّ وَجهُْ وَ إِذا بُشِّرَ أَ (16)أَمِ اتَّخَذَ ممَِّا یَخلُْقُ بنَاتٍ وَ أَصْفاکمُْ باِلبَْنینَ 

 وَ جعَلَُوا المْلَائِکةََ الَّذینَصامِ غَیرُْ مُبینأَ وَ منَْ ینَُشَّؤاُ فيِ الحِْلیْةَِ وَ هوَُ فيِ الخِْ  (17)کَظیممُسْوَدًّا وَ هوَُ 

( وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحمْنُ 19)یسُئَْلوُن سَتُکْتَبُ شهَادتَهُمُْ وَ (18)همُْ عِبادُ الرَّحمْنِ إِناثاً أَ شهَدُِوا خَلْقَهمُْ 

( أَمْ آتَینْاهمُْ کتِاباً منِْ قَبْلهِِ فهَمُْ بهِِ 20)عَبَدنْاهمُْ ما لهَمُْ بذِلكَِ منِْ عِلمٍْ إنِْ همُْ إِلاَّ یخَرْصُوُنما 

 (21)مُسْتمَسِْکُون

آنان چنین  (16آفریند دخترانى را به فرزندى برگرفته و پسران را به شما اختصاص داده است؟ )آیا از آنچه مى

پندارند، در صورتى که وقتى یکى از آنان را به آنچه همسان خداى رحمان انگاشته و دختر او شمرده است مى

آیا زنان را که در زر و زیور  (17گردد. )شود و آکنده از خشم مىاش از شدت اندوه کبود مىمژده دهند، چهره

و آنان فرشتگان را که بندگان ( 18انگارند؟ )خدا مىشوند و هنگام مجادله بیانى نارسا دارند فرزند پرورش داده مى

دهند؟ خداوند رحمانند دختر پنداشتند؛ آیا هنگام آفرینش آنها حضور داشتند که به دختر بودنشان گواهى مى
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و ]به گمان خود بر  (19رار خواهند گرفت. )شود و روز قیامت مورد بازخواست قگمان گواهى آنان ثبت مىبى

پرستیدیم، زیرا خواست، ما آنها را نمىفرشتگان برهان آوردند و[ گفتند: اگر خداى رحمان مىدرستى پرستش 

دانند که مشیّت الهى چیست پذیرد. آنان به این سخن هیچ علمى ندارند و نمىهرچه را که او نخواهد، تحقق نمى

تابى آسمانى به آنان داده و آیا پیش از قرآن ک (20گویند. )حدس و گمان سخن نمى و چگونه است، و جز به

 (21ایم تا بدان تمسّک جویند و بر کردار خویش حجّت آورند؟ )پرستش فرشتگان را در آن روا شمرده

 46آیه 

 (46ولُ ربَِّ العْالمَینَ)فِرعْوَْنَ وَ مَلاَئهِِ فقَالَ إنِِّي رَسُ بِآیاتنِا إِلى وَ لَقدَْ أَرسَْلنْا موُسى

ى به آنان گفت: هاى خود به سوى فرعون و مهتران قومش به رسالت فرستادیم. پس موسنشانهو همانا موسى را با 

 (46هایم. )من فرستاده پروردگار همه جهان

 53  -51آیات 

لا أَ فَ أنَْهارُ تجَْری منِْ تحَتْيمُلكُْ مِصْرَ وَ هذهِِ الْ قوَْمِهِ قالَ یا قوَْمِ أَ لیَسَْ لي فِرعْوَْنُ في وَ نادى

( فلََوْ لا ألُقِْيَ عَلَیْهِ أسَْوِرةٌَ منِْ 52) أمَْ أنَاَ خیَْرٌ منِْ هذَا الَّذی هُوَ مَهینٌ وَ لا یَکادُ یبُینُ (51تُبْصِروُنَ)

فَلَمَّا  (54)فاسِقینوهُ إِنَّهمُْ کانوُا قوَْماً فَاسْتخََفَّ قوَمَْهُ فَأَطاعُ  (53)ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ المْلَائِکةَُ مُقْتَرنِین

وَ لمََّا ضرُبَِ ابنُْ  (56)وَ مَثلَاً للِْآخرِین فجَعََلْناهمُْ سَلَفاً (55)آسَفُونا انتْقََمنْا مِنْهمُْ فَأغَرْقَنْاهمُْ أجَْمَعینَ

بُوهُ لكََ إِلاَّ جَدَلاً بلَْ همُْ  هُوَ ما ضرََ وَ قالُوا أَ آلِهتنُا خیَرٌْ أَمْ (57)مَرْیمََ مَثَلاً إِذا قَومْكَُ مِنْهُ یصَِدُّون

مْ وَ لوَْ نَشاءُ لَجَعَلْنا منِکُْ (59)إِسْرائیل لبِنَي إِنْ هُوَ إلِاَّ عَبدٌْ أنَْعمَنْا عَلَیهِْ وَ جعََلْناهُ مثَلَاً(58)قوَْمٌ خصَمُِون

 (61)نَّ بهِا وَ اتَّبِعُونِ هذا صرِاطٌ مُسْتقَیمفلَا تمَْتَرُوَ إِنَّهُ لَعِلمٌْ لِلسَّاعةَِ  (60)مَلائِکَةً فيِ الأْرَضِْ یخَْلُفوُن

و فرعون در میان قومش بانگ برآورد و گفت: اى قوم من، آیا پادشاهى مصر و این جویبارهاى رود نیل که از 

سى که آیا موسى بهتر است یا من؟ آیا من از این ک (51بینید؟ )آیا نمى زیر کاخ من روان است، از آن من نیست؟

اگر او پیامبر است و از دیگران  (52مقدار است و نزدیک است که نتواند مقصود خود را بیان کند، بهتر نیستم؟ )بى

برتر، چرا دستبندهایى زریّن بر او افکنده نشده است تا از بزرگى و سرورى نشانى داشته باشد، یا چرا فرشتگانى با 

پس فرعون با این سخن قومش را سبک مغز  (53تصدیق کنند؟ ) اند تا همدوش یکدیگر رسالتش رااو نیامده

پس هنگامى که به سبب فسقشان ما  (54ساخت در نتیجه آنان هم از او فرمان بردند، چرا که مردمى فاسق بودند. )

و آنان را در ورود به آتش دوزخ  (55را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم. )

و هنگامى که وصف عیسى پسر مریم در قرآن بیان شد،  (56یشقدم ساختیم و وسیله عبرت آیندگان قرار دادیم. )پ

و گفتند: آیا خدایان ما براى پرستش  (57ناگهان قوم تو از شنیدن آن غوغا سردادند و از روى تمسخر خندیدند. )

پسر مریم نبود جز  (58گرند. )، بلکه آنان مردمى ستیزهبهترند یا او؟ آنان این سخن را جز براى جدال با تو، نگفتند

اى که آداب بندگى به جاى آورد و ما نعمت پیامبرى به او ارزانى داشتیم و او را آیتى قرار دادیم تا حق را بنده
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 که ما بشرى را با کمالات فرشتگان آفریدیم؛ اگردر شگفت نباشید از این (59براى بنى اسرائیل بیان کنیم. )

 (60دهیم که کار فرشتگان کنند و جایگزین یکدیگر شوند. )بخواهیم از میان شما نیز کسانى را در زمین قرار مى

اى براى امکان کرد، نشانهو به راستى عیسى پسر مریم از آن روى که بدون پدر آفریده شد و مردگان را زنده مى

 (61کنید که راه راست این است. )تحقق رستاخیز است؛ پس در آن تردید مکنید و مرا پیروى 

 80 -74 اتآی 

وَ ما ظَلَمْناهمُْ وَ  (75)یهِ مُبْلِسُونلا یُفتََّرُ عنَْهمُْ وَ همُْ ف (74)عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُون إِنَّ المُْجْرِمینَ في

لَقَدْ جئِنْاکمُْ  (77)إِنَّکمُْ ماکِثوُن قالَ وَ نادَوْا یا مالكُِ لیِقَضِْ عَلَیْنا ربَُّكَ  (76)لکنِْ کانُوا همُُ الظَّالِمین

معَُ أَمْ یحَْسَبوُنَ أَنَّا لا نسَْ (79نَّا مُبْرمِوُنَ)أَمْ أَبْرمَُوا أَمْراً فإَِ (78)بِالْحقَِّ وَ لکنَِّ أَکثْرََکمُْ لِلحَْقِّ کارِهُون

 (80)وَ رسُُلُنا لَدیَهْمِْ یکَْتُبُون سِرَّهمُْ وَ نجَْواهمُْ بَلى

جا از رحمت خدا شود و در آنعذاب از آنان کاسته نمى (74به یقین گنهکاران در عذاب دوزخ جاودانند. )

یسته این عذاب را براى و ما به آنان ستم نکردیم، بلکه آنان به خود ستم کردند که با کارهاى ناشا (75ناامیدند. )

که بر مرگ  اى نگهبان دوزخ، از پروردگارت بخواهآورند: و دوزخیان بانگ برمى (76خویش فراهم آوردند. )

ما  (77د بود. )گوید: شما در این عذاب دردناک ماندگار خواهینگهبان دوزخ مى ما حکم کند و نابودمان سازد.

تنها حق را خوش آنان نه (78فرشتگان براى شما آدمیان حق را آوردیم، ولى بیشترتان حق را خوش نداشتید. )

 (79ارکننده کید هستیم. )بر ضدّ پیامبر نیرنگى سخت به کار بردند، و این ماییم که بر ضدّ آنان استو نداشتند، بلکه

شنویم؟ گویند نمىىگویند و آنچه را با یکدیگر به راز مپندارند که ما آنچه را در درون خویش با خود مىآیا مى

 (80نویسند. )نها را مىاى ثبت اعمالشان حضور دارند، آشنویم، و فرستادگان ما که نزد آنان برچرا، همه آنها را مى

 (:44الدخان ) سوره 

 50 - 47 اتآی

( ذقُْ إِنَّكَ أنَتَْ 48)ابِ الْحمَیم( ثمَُّ صُبُّوا فَوقَْ رَأسْهِِ منِْ عَذ47)سَواءِ الْجَحیم خُذُوهُ فاَعْتلُِوهُ إِلى

 (50)بهِِ تمَْتَرُون( إِنَّ هذا ما کنُْتمُْ 49)العْزَیزُ الکَْریم

راز سرش از آب سپس بر ف (47پیشه را بگیرید و به میانه دوزخ سوقش دهید. )اى فرشتگان مأمور دوزخ، آن گناه

که خود را براى همیشه مقتدر بچش! همانا تویى آن و به او گویید: (48جوشانى که بدان عذاب شود، فروریزید. )

 (50داشتید. )کفرپیشگان، این است آنچه در آن تردید روا مىاى  (49و ارجمند پنداشتى. )
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 (:46) حقافالا سوره 

 34آیه 

وَ ربَِّنا قالَ فَذُوقوُا الْعذَابَ بمِا  بَلى وَ یوَْمَ یعُرْضَُ الَّذِینَ کَفرَوُا عَلَى النَّارِ أَ لیَسَْ هذا باِلحَْقِّ قالُوا

 (34کُنْتمُْ تَکفْرُوُنَ)

گویند: ؟ مىشود: آیا این آتش حق نیستشوند، به آنان گفته مىرستاخیز بر آتش عرضه مى و روزى که منکران

ورزیدید این عذاب که کفر مىگوید: پس به سزاى اینچرا، سوگند به پروردگارمان که حق است. خدا به آنان مى

 (34را بچشید! )

 

 (:47محمد ) سوره 

 28 - 25آیات 

 (25لَهمُْ) ى الشَّیْطانُ سَوَّلَ لهَمُْ وَ أمَْلىأَدبْارهِمِْ منِْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لهَمُُ الْهدَُ  عَلىإِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا 

فکَیَْفَ  (26)بعَضِْ الْأمَرِْ وَ اللَّهُ یعَْلمَُ إسِْرارهَمُ ذلكَِ بِأنََّهمُْ قالُوا للَِّذینَ کرَهُِوا ما نزََّلَ اللَّهُ سنَطُیعُکمُْ في

 نَّهمُُ اتَّبَعوُا ما أَسخَْطَ اللَّهَ وَ کرَِهُواذلكَِ بأَِ  (27)تَوفََّتْهمُُ المْلَائِکةَُ یَضْربِوُنَ وُجُوههَمُْ وَ أدَبْارهَمُ إِذا

 (28)رضِْوانهَُ فأََحْبطََ أعَمْالهَمُ

ان کارهاى شیطکه راه هدایت برایشان آشکار شد به عقب بازگشتند و به کفر گراییدند، کسانى که پس از آن

هت است که آنان جاین )حاکمیت شیطان( بدان  (25ناپسند را برایشان آراست و آنان را در راه باطل مدد کرد. )

جا که تا آن -اى از اموربه کسانى که از قرآن و احکام آن ناخشنود بودند وعده همکارى دادند و گفتند: در پاره

امروز در پشت  (26داند. )[ خدا نهانکارى آنان را مىکهکرد ]غافل از آنوى خواهیم از شما پیر -راز ما فاش نشود

که بر صورت و لىگاه که فرشتگان جانشان را بستانند در حادهند، ولى آننقاب نفاق نوید همکارى به کافران مى

دا را به خشم خاین بدان جهت است که آنان از آنچه  (27کوبند، حال و روزشان چگونه خواهد بود؟ )پشتشان مى

 (28اثر ساخت. )آورده است پیروى کردند و رضاى او را خوش نداشتند، و خدا هم کارهاى نیکشان را تباه و بى

 (:48)الفتحسوره 

 4آیه 

السَّماواتِ وَ یمانِهمِْ وَ للَِّهِ جُنُودُ إقلُُوبِ المُْؤمِْنینَ لیِزَدْادُوا إیماناً معََ  هُوَ الَّذی أَنزْلََ السَّکینةََ في

 (4الْأرَضِْ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَکیما)
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ا رسد که چنین کند، هاى مؤمنان پدید آورد تا ایمانى بر ایمانشان بیفزایند، و خدا رکه آرامش را در دلاوست آن

و حکیم ا دانا ها و زمین در اختیار خداست و همه لشکریان او هستند، و خدزیرا اسباب و علل جارى در آسمان

 (4است. )

 7آیه 

 (7وَ لِلَّهِ جُنوُدُ السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حکَیما)

ها و زمین، و همه لشکریان و خدا را رسد که با آنان چنین کند، زیرا از آن اوست اسباب و علل جارى در آسمان

 (7ناپذیر و حکیم است. )او هستند و خدا شکست

 (:50) سوره ق

 26 - 16 اتآی

 إذِْ یَتَلقََّى (16قرْبَُ إِلَیهِْ منِْ حبَلِْ الْوَرید)وَ لَقدَْ خَلقَنْاَ الإْنِْسانَ وَ نَعلْمَُ ما تُوسَْوسُِ بهِِ نفَسْهُُ وَ نحَنُْ أَ

وَ جاءتَْ  (18قیبٌ عَتید)لاَّ لَدَیْهِ رَ إِ( ما یَلفْظُِ منِْ قَولٍْ 17)الْمُتَلقَِّیانِ عنَِ الیَْمینِ وَ عنَِ الشِّمالِ قَعید

( وَ جاءتَْ 20 ذلكَِ یَومُْ الوَْعید)( وَ نفُِخَ فيِ الصُّور19ِسَکْرةَُ الْمَوتِْ باِلْحقَِّ ذلكَِ ما کُنتَْ مِنهُْ تَحید)

ركَُ الیَْومَْ ا عَنكَْ غِطاءَكَ فبَصََغَفْلَةٍ منِْ هذا فکََشفَنْ ( لَقَدْ کُنتَْ في21کُلُّ نفَْسٍ معََها سائِقٌ وَ شهَید)

( مَنَّاعٍ للِْخیَرِْ معُتْدٍَ 24ارٍ عَنید)جَهَنَّمَ کلَُّ کَفَّ ( ألَْقیِا في23وَ قالَ قَرینهُُ هذا ما لدَیََّ عتَید)( 22حَدید)

 (26دید)( الَّذی جعَلََ معََ اللَّهِ إلِهاً آخرََ فأَلَْقیِاهُ فيِ العَْذابِ الش25َّمُرِیبٍ)

دانیم و ما از کند مىرو بر او تواناییم و آنچه را که نفسش او را بدان وسوسه مىبه یقین ما انسان را آفریدیم، ازاین

یاد کن زمانى را که آن دو ( 16تریم. )هایش گسترده است به او نزدیکاى که در سراسر اندامگونهرگ ریسمان

کنند. یکى از آنها بر جانب راست و دیگرى بر جانب چپ او کننده، اعمال آدمى را دریافت مىفرشته دریافت

که نگهبانى آماده ثبت و ضبط نزد وى حضور دارد. گشاید مگر ایناو به هیچ سخنى زبان نمى (17اند. )نشسته

شود:[ اى انسان، این همان است که پیوسته از آن رسد ]و گفته مىهوشى مرگ به حق سر مىو سرانجام، بى (18)

شود:[ این است گردد. ]به آدمى گفته مىشود و در پى آن قیامت برپا مىو در صور دمیده مى (19ریختى. )گمى

آید تا خدا و هرکسى به سوى خدا مى (20رسند. )روز تهدید، همان روزى که گنهکاران به سزاى کردارشان مى

راند و شاهدى است که که او را به پیش مىاى است دهندهدرباره او داورى کند. این در حالى است که با او سوق

گوید: به راستى تو از این حقیقت که امروز به عیان خدا در آن صحنه به او مى (21دهد. )بر کارهایش گواهى مى

اى را که حقیقت را بر تو پوشانده بود کنار زدیم و امروز دیده تو تیزبین است. بینى غافل بودى و ما پردهآن را مى

[ بازپرسى اعمالش گوید: این کسى که نزد من است، ]براىهمدمش، آن فرشته گمارده شده بر او مىو  (22)

ورزید و از روى لجاجت، با حق گوید: هر کسى را که بر کفر اصرار مىو خدا به آن دو فرشته مى (23مهیّاست. )
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داشت و از پرستش خدا نیکى بازمىهرکسى را که ]مردم را[ از  (24خاست به دوزخ درافکنید؛ )رمىبه ستیزه ب

کسى که با وجود خدا معبود همان( 25انداخت؛ )کرد و مردم را در دینشان به شکّ و تردید مىسرکشى مى

 (26پنداشت، آرى او را در عذاب شدید بیفکنید. )دیگرى مى

 42و  41 اتآی

 (42)حةََ باِلحَْقِّ ذلكَِ یوَْمُ الْخُرُوجیوَْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْ (41)وَ اسْتمَعِْ یوَْمَ ینُادِ المْنُادِ منِْ مَکانٍ قرَیب

روزى که  (41آورد. )و گوش به زنگ روزى باش که منادى از جایگاهى نزدیک با دمیدن در صور بانگ برمى

 (42) شنوند. آن روز، روز زنده شدن مردگان و بیرون آمدن از گورهاست.همگان آن بانگ به حق را مى

 (:51الذاریات ) ره سو

 4 - 1 اتآی

 (4)ماتِ أمَرْافَالمْقُسَِّ( 3)فَالجْاریِاتِ یسُْرا( 2)فاَلْحامِلاتِ وقِْراً( 1)وَ الذَّارِیاتِ ذَرْوا

ان از آب بارى گر پس به آن ابرهایى که (1پراکنند، )ها را به شدّت مىسوگند به آن بادهایى که ]ابرها و[ خاک

فرشتگانى که  پس به آن( 3هایى که در دریاها به آسانى روانند، )پس به آن کشتى (2)کنند،مىرا با خود حمل 

 (4کنند،)فرمان خدا را در امور جهان میان خود تقسیم مى

 14 و 13 آیات

 (14تسَتْعَجِْلوُنَ) بهِِ ذُوقُوا فِتنْتََکمُْ هذَا الَّذِی کنُْتمُْ (13یوَْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ یفُْتَنُونَ)

چشید؛ این شود: عذاب خود را ببه آنان گفته مى (13شوند. )روز جزا روزى است که آنان بر آتش سوخته مى

 (14خواستید. )است همان عذابى که شتاب در آمدن آن را مى

 37 - 24 اتآی

عَلَیهِْ فقَالُوا سلَاماً قالَ سلَامٌ قوَْمٌ ( إِذْ دخَلَُوا 24)هلَْ أَتاكَ حدَیثُ ضیَفِْ إِبْراهیمَ المْکُْرَمین

( فَأَوجْسََ مِنْهمُْ 27)( فَقَرَّبهَُ إلِیَْهمِْ قالَ أَ لا تَأْکلُُون26)أَهلْهِِ فَجاءَ بعِِجلٍْ سمَین ( فَراغَ إلِى25)مُنْکَرُون

صَرَّةٍ فصََکَّتْ وجَهْهَا وَ قالتَْ عجَُوزٌ  أتَهُُ في( فأَقَْبَلتَِ امْر28َ)خیفةًَ قالُوا لا تَخفَْ وَ بشََّروُهُ بغِلُامٍ عَلیم

( 31)( قالَ فَما خطَْبُکمُْ أَیُّهاَ المُْرْسلَُون30)( قالُوا کَذلكَِ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَکیمُ العَْلیم29)عَقیم

( مُسوََّمَةً عِنْدَ ربَِّكَ 33)حِجارةًَ منِْ طین( لِنُرْسِلَ عَلیَهْمِْ 32)قوَْمٍ مُجْرِمین قالُوا إنَِّا أرُسِْلْنا إلِى
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( 36)( فَما وجََدنْا فیها غَیرَْ بیَتٍْ منَِ المْسُْلِمین35)( فَأخَرَْجنْا منَْ کانَ فیها منَِ المُْؤمِْنین34)لِلْمسُرِْفین

 (37)وَ تَرَکنْا فیها آیةًَ للَِّذینَ یخَافوُنَ الْعذَابَ الأَْلیم

 

گاه که بر او وارد شدند و آن (24یهمانان گرامى ابراهیم، آن فرشتگان ارجمند، به تو رسیده است؟ )آیا داستان م

درنگ و پس بى (25اند. )سلام گفتند. ابراهیم نیز به آنان سلام داد و پیش خود گفت: اینان مردمى ناآشنا و بیگانه

آن را نزدیکشان  و (26ى فربه و بریان شده آورد. )ااش رفت و طولى نکشید که گوسالهطور پنهانى نزد خانوادهبه

برند، در دل ىپس وقتى دید دست به سوى آن نم (27)خورید؟ که آنها بشرند، گفت: چرا نمىبرد و به گمان این

ان و دانا مژده خود از آنان احساس ترسى کرد. فرشتگان که چنین دیدند، گفتند: مترس. و او را به پسرى نوجو

: من پیرزنى همسرش چون این نوید را شنید، فریادکنان پیش آمد و سخت بر چهره خود زد و گفت (28دادند. )

گونه فرموده است که فرشتگان به وى گفتند: پروردگار تو همان (29توانم فرزندى بیاورم؟ )نه مىنازا هستم، چگو

ابراهیم  (30. )تو و همسرت داناست ایم. به یقین او کارهایش از روى حکمت است و به حالما به تو مژده داده

ه سوى قوم لوط گفتند: ما ب (31اید، کارتان چیست؟ )گفت: اى فرستادگان، معلوم است شما براى امرى مهم آمده

هایى که نزد سنگ (33هایى از گل فرستیم؛ )نان سنگتا بر آ (32ایم. )که مردمى تبهکارند فرستاده شده

وانه رسپس فرشتگان را به سوى قوم لوط  (34گذارى شده است. )علامت کارانپروردگارت براى آن تجاوز

جا جز یک خانه که ولى در آن (35جا بیرون کردیم. )بود از آن ساختیم و هرکس از مؤمنان را که در آن شهر

جا ر آنر کردیم و دسپس آن دیار را زیر وزب (36خانواده لوط بود، نیافتیم. ) افرادش تسلیم حق بودند. و آن هم

 (37)اى از یگانگى در ربوبیت خود برجاى نهادیم. ترسند، نشانهبراى کسانى که از عذاب دردناک مى

 (:52) طورال سوره 

 8 - 1 آیات

البَْحرِْ وَ  (5وَ السَّقفِْ الْمرَفْوُعِ) (4وَ البَْیتِْ المَْعْموُرِ) (3رقٍَّ مَنْشوُر) في (2وَ کتِابٍ مسَطْوُرٍ) (1وَ الطُّور)

 (8ما لهَُ منِْ دافعٍِ) (7إِنَّ عَذابَ ربَِّكَ لَواقعٌِ) (6المْسَجُْور)

 (2شته شد، )و سوگند به تورات، آن کتابى که نگا (1سوگند به کوه طور که خدا در آن با موسى سخن گفت، )

و به آن  (5افراشته، )بام بر و به آسمان، آن (4و سوگند به آن خانه آباد، ) (3اى براى تلاوت منتشر شد، )در صفحه

حقّق خواهد سوگند به همه اینها که عذاب روز قیامت که پروردگارت مقررّ کرده است ت (6ور، )دریاى شعله

 (8اى براى آن نیست. )هیچ بازدارنده (7یافت. )

 39آیه 

 (39)أَمْ لهَُ الْبنَاتُ وَ لکَمُُ البَْنُونَ 
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 (39از آن شما؟ )یا مگر دختران از آن خدایند و پسران 

 (53النجم : )  سوره

 18 - 4 اتآی

ثمَُّ  (7( وَ هُوَ باِلْأُفقُِ الأْعَْلى)6)( ذُو مِرَّةٍ فَاستَْوى5)( عَلَّمَهُ شدَیدُ الْقوُى4)إِنْ هوَُ إلِاَّ وَحيٌْ یوُحى

ما کذَبََ الْفؤُادُ ما  (10وحْى)هِ ما أَعَبْدِ إلِى فَأَوحْى (9)( فَکانَ قابَ قوَْسَینِْ أوَْ أدَنْى8)دَنا فَتَدلََّى

( عِنْدهَا 14)( عِنْدَ سدِرْةَِ الْمُنتْهَى13)( وَ لقََدْ رَآهُ نزَلْةًَ أخُرْى12)ما یرَى ( أَ فتَمُارُونهَُ عَلى11)رَأى

منِْ آیاتِ  ( لقَدَْ رأَى17)غىطَ  ( ما زاغَ البْصَرَُ وَ ما16)( إِذْ یغَشْىَ السِّدرْةََ ما یغَشْى15)جَنَّةُ الْمَأوْى

 (18)رَبِّهِ الکُْبرْى

سخت و پایدار،  جبریل، آن فرشته برخوردار از نیروهاى (4رسد. )آن نیست مگر وحیى که از جانب خدا به او مى

پیامبر قعى خود بر اى استوار برخوردار است، او در چهره واهمو که از خرد و اندیشه (5قرآن را به او آموخت. )

د، پس خود را به او شسپس به پیامبر نزدیک  (7گاه که در بالاترین کناره آسمان بود. )آن (6ظاهر شد و ایستاد. )

تر و کمان یا نزدیکدچنان نزدیک شد که فاصله آن دو به اندازه  (8ها ببرد. )رسانید تا او را بگیرد و به آسمان

دل دید و دریافت و  پیامبر آن را در (10وحى کرد آنچه را وحى کرد. )پس به پیامبر که بنده خدا بود،  (9بود. )

ر دارید او خلاف آنچه کنید، و اصرابیند مجادله مىآیا با او درباره آنچه مى (11دلش آنچه را دید به خطا ندید. )

نزدیک  (13هده کرد. )اش مشااو جبرئیل را در فرودى دیگر نیز در چهره واقعى (12بیند ادعا کند؟ )را به عیان مى

ت است؛ مؤمنان نزدیک آن درخ که بهشت، جایگاه همیشگى (14هاست؛ )ر که در انتهاى آسمانآن درخت کنا

ه حقیقت را کدیده پیامبر نه منحرف شد  (16گاه که درخت کنار را فراگرفت آنچه آن را فراگرفت. )آن (15)

ترین از بزرگ کنم که او بخشىسوگند یاد مى (17گارد. )دگرگون بیند و نه از حد گذشت تا سراب را حقیقت ان

 (18هاى پروردگارش را مشاهده کرد. )نشانه

 28 - 24آیه 

شَفاعَتُهمُْ  مَلكٍَ فِي السَّماواتِ لا تغُنْي وَ کمَْ منِْ (25) فلَِلَّهِ الآْخرَِةُ وَ الأُْولى( 24)أَمْ لِلإِْنْسانِ ما تمَنََّى

لائِکةََ لَّذینَ لا یؤُْمِنوُنَ باِلآْخرِةَِ لیَسَُمُّونَ المَْ ( إِنَّ ا26)منِْ بَعْدِ أَنْ یَأْذَنَ اللَّهُ لِمنَْ یشَاءُ وَ یرَضْىشَیْئاً إِلاَّ 

 (28الحَْقِّ شَیئْا) منَِ نَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنيوَ ما لَهمُْ بهِِ منِْ عِلمٍْ إِنْ یَتَّبعِوُنَ إلِاَّ الظَّ (27تَسْمیِةََ الْأنُثْى)

به دست خواهد آورد که اینان با آرزوى شفاعت فرشتگان  -به صرف آرزو کردن -مگر آدمى هر چه را آرزو کند

جهان آخرت و سراى دنیا  (24اند؟ )یا خدا بودن معبودانشان، به شفاعت آنها دل بسته و خدایى آنها را باور کرده

( 25در ملکش شریکى نیست، پس چگونه ممکن است آرزوى مشرکان تحقق یابد؟ )تنها از آن خداست و او را 

[ هستند و شفاعتشان هیچ سودى ندارد، و هیچ کارى ها ]و در مقام قرب الهىو چه بسیار فرشتگانى که در آسمان
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این مشرکان  (26که خدا به کسى از آنان که بخواهد و بپسندد رخصت دهد. )از آنان ساخته نیست، مگر پس از آن

هایى که ویژه زنان است، شمرند و آنها را با نامکه سراى آخرت را باور ندارند، فرشتگان را دختران خدا مى

کنند، و آنان به این اعتقادشان هیچ دانشى ندارند و تنها از وهم و خیال خود پیروى مى (27کنند. )نامگذارى مى

 (28دستیابى به حق هرگز بسنده نیست. ) براى -تا چه رسد به وهم و خیال -قطعا گمان

 :(54)قمرالسوره 

 39 - 33 اتآی

نا نِعْمةًَ منِْ عِنْدِ (34لَ لُوطٍ نَجَّینْاهمُْ بسَِحرَ)إِنَّا أرَْسَلْنا عَلَیْهمِْ حاصبِاً إلِاَّ آ (33کَذَّبَتْ قَومُْ لُوطٍ باِلنُّذرُِ)

( وَ لقَدَْ راودَُوهُ عنَْ ضیَفْهِِ 36ر)وَ لَقدَْ أَنذْرََهمُْ بطَشْتَنَا فتَمَارَوْا باِلنُّذُ (35کَذلكَِ نجَزْی منَْ شَکَر)

وَ  ( فَذُوقوُا عَذابي38عَذابٌ مسُتَْقِر) ( وَ لقَدَْ صبََّحَهمُْ بکُْرةًَ 37وَ نذُرُ) فَطمََسْنا أعَْیُنَهمُْ فَذُوقُوا عذَابي

 (39نُذُر)

کرد فرستادیم و تنها خاندان ما هم بر آنان بادى که سنگبارانشان مى (33دروغ انگاشتند. ) قوم لوط نیز هشدارها را

وسیله به آنان از جانب تا بدین (34لوط بودند که آنان را در سحرگاهى ]با بیرون بردن از شهر[ نجات بخشیدیم. )

گونه پاداش مینهرا سپاسگزار باشد خود نعمتى بزرگ داده باشیم، زیرا آنان از سپاسگزاران بودند و ما هرکه 

نان در هشدار و آگمان لوط قومش را از عذابى که ایشان را بدان گرفتیم، بیم داده بود، ولى بى( 35دهیم. )مى

تگانى که به صورت و از او خواستند تا مهمانانش را )فرش (36ده به بحث و جدال پرداختند. )اخطار او تشکیک کر

شان گرفتیم، پس د( در اختیارشان نهد؛ ما هم چشمانشان را محو کردیم و فروغ از دیدگانها نزد او بودنانسان

ناپذیر به لفّدمى، عذابى تخو همانا در سپیده (37)]گفتیم:[ عذاب مرا و آنچه شما را بدان هشدار دادم بچشید!

 (39ادم بچشید! )پس ]به آنان گفتیم:[ عذاب مرا و آنچه شما را بدان هشدار د (38سراغشان آمد. )

 48آیه 

 (48وُجُوهِهمِْ ذُوقُوا مسََّ سقََرَ) یوَْمَ یُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلى

که از دوزخ  شود: بچشید گزندى راشوند. آن روز به آنان گفته مىهایشان در آتش کشیده مىروزى که بر چهره

 (48رسد!)به شما مى

 (55الرحمن)سوره 

 29آیه 

 (29فيِ السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ کلَُّ یوَْمٍ هوَُ فيِ شأَْنٍ)یَسئَْلُهُ منَْ 
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 (29هرروز )و هرزمان( خداوند در کارى بدیع است غیر از کار گذشته و آینده. )

 (:56الواقعة ) سوره 

 80- 75آیات 

کِتابٍ  في (77)إِنَّهُ لقَُرْآنٌ کَریم (76)وَ إِنَّهُ لقََسمٌَ لوَْ تعَْلَموُنَ عَظیم (75)فلَا أقُْسمُِ بمَِواقعِِ النُّجوُم

 (80)تنَزْیلٌ منِْ ربَِّ الْعالمَین (79)لا یمَسَُّهُ إِلاَّ المْطَُهَّرُون (78)مَکْنوُن

سوگندى است  -اگر بدانید -تردید این سوگندو بى (75هاى ستارگان در آسمان، )کنم به جایگاهسوگند یاد مى

یر و دگرگونى و در لوحى که از هرگونه تغی (77نى گرانمایه و ارجمند است. )که این کتاب، قرآ (76بزرگ! )

آن از نزد  (79)کس به علم آن دسترسى نخواهد داشت. و جز پیراستگان از گناه هیچ (78مصون است قرار دارد. )

 (80پروردگار جهانیان فروفرستاده شده است. )

 85آیه 

 (85)وَ لکنِْ لا تبُصْرُِونوَ نَحنُْ أقَرْبَُ إلِیَْهِ منِکْمُْ 

 (85بینید، )تریم ولى شما ما و فرشتگان ما را نمىو ما از شما به او نزدیک

 (:57الحدید ) سوره 

 12آیه 

جرْی أیَمْانهِمِْ بُشْراکمُُ الْیوَْمَ جنََّاتٌ تَنُورُهمُْ بَینَْ أَیْدیهمِْ وَ بِ یوَْمَ تَرَى الْمُؤمْنِینَ وَ المْؤُْمِناتِ یسَعْى

 (12)منِْ تَحْتِهاَ الأْنَْهارُ خالِدینَ فیها ذلكَِ هُوَ الْفوَزُْ العْظَیم

ان پیشاپیش آنان بینى که نورششود که مردان و زنان مؤمن را مىکنندگان داده مىآن پاداش نفیس روزى به انفاق

در  الهى با شتاب رود، چرا که خود به سوى درجات بهشت و مقام قربو در طرف راستشان به سرعت مى

ز زیر آنها هایى آکنده از درختان است که اگویند: امروز مژدگانى شما باغاند. فرشتگان به آنان مىحرکت

 (12جا خواهید بود. این است سعادت بزرگ. )جویبارها روان است؛ جاودانه در آن

 (:66التحریم ) سوره 

 6 - 1 اتآی

قَدْ فرََضَ اللَّهُ  (1)مَرْضاتَ أزَْواجكَِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رحَیم ما أحَلََّ اللَّهُ لكََ تبَتْغَي یا أیَُّهاَ النَّبيُِّ لمَِ تحُرَِّمُ

بعَضِْ أزَْواجهِِ حَدیِثاً  وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إِلى (2)لَکمُْ تحَِلَّةَ أَیْمانِکمُْ وَ اللَّهُ موَْلاکمُْ وَ هُوَ الْعلَیمُ الْحَکیم
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نبْأَكََ هذا نبََّأتَْ بهِِ وَ أَظهْرَهَُ اللَّهُ عَلَیهِْ عَرَّفَ بعَضْهَُ وَ أَعْرضََ عنَْ بعَضٍْ فَلَمَّا نبََّأهَا بهِِ قالتَْ منَْ أَفَلَمَّا 

هِ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ إِنْ تَتُوبا إلَِى اللَّهِ فَقدَْ صَغَتْ قُلُوبُکمُا وَ إِنْ تظَاهرَا عَلَیْ (3قالَ نَبَّأنَِيَ العَْلِیمُ الخْبَِیرُ)

رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکنَُّ أَنْ یُبْدلِهَُ  عَسى (4موَْلاهُ وَ جِبْریلُ وَ صالِحُ الْمُؤمِْنینَ وَ المْلَائِکَةُ بعَْدَ ذلكَِ ظَهیر)

( یا أیَُّهاَ الَّذینَ 5بْکارا)أَزْواجاً خیَرْاً منِکْنَُّ مسُْلِماتٍ مؤُْمِناتٍ قانتِاتٍ تائبِاتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثیَِّباتٍ وَ أَ 

نَ اللَّهَ آمَنُوا قُوا أنَفُْسَکمُْ وَ أهَْلیکمُْ ناراً وَقوُدهُاَ النَّاسُ وَ الحِْجارةَُ علََیْها مَلائکِةٌَ غلِاظٌ شِدادٌ لا یعَْصُو

 (6)ما أمَرَهَُمْ وَ یفَْعَلوُنَ ما یُؤْمَروُن

 

کنى و بدان رضایت ا که خدا بر تو حلال کرده است، بر خود حرام مىکنى و چیزى راى پیامبر، چرا سوگند یاد مى

راى شما بخدا گشودن سوگندهایتان را  (1که خدا آمرزنده و مهربان است، )جویى؟ در حالىهمسرانت را مى

قوانین و رتان را با مقرّر داشته و آن را با پرداخت کفّاره بر شما روا دانسته است، و خدا سرپرست شماست و امو

کى از همسرانش یو زمانى ]را یاد کنید[ که پیامبر به  (2کند و او دانا و حکیم است. )مقررات خود تدبیر مى

ن راز را )با آ)حفصه( سخنى به راز گفت و از او خواست که آن را نهان دارد ولى او نافرمانى کرد. پس چون 

ر کرد و از اظهار گاه ساخت، پیامبر بخشى از آن را اظهاعایشه( بازگفت و خدا پیامبر را از آشکار شدن رازش آ

اد، او نظر نمود. پس هنگامى که پیامبر همسرش )حفصه( را از آشکار شدن آن راز خبر دبخشى دیگر صرف

ها، ز افکار و اندیشهاگفت: چه کسى این را به تو خبر داده است؟ پیامبر گفت: خداى دانا به آشکار و نهان و آگاه 

اف کشیده شده و هایتان به انحراید دلشما دو زن با این عملى که مرتکب شده (3آن آگاه ساخته است. ) مرا از

اید[، و یسته کردهلازم است توبه کنید؛ پس اگر به سوى خدا بازگردید و از آزار پیامبر دست بردارید ]کارى شا

اویند، و علاوه بر  صالحى از مؤمنان نیز یاور اگر بر ضدّ او همداستان شوید، خداوند خود یاور اوست و جبریل و

ت پروردگارش همسرانى اگر پیامبر همه شما را طلاق دهد، امید اس (4اینان، فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود. )

کننده و پرستشگر خدا وبهبهتر از شما به او عوض دهد؛ زنانى که تسلیم فرمان خدا و باایمان و فرمانبردار فروتن و ت

هایتان را از آتشى که هیزمش اید، خود و خانوادهاى کسانى که ایمان آورده (5و اهل روزه باشند، بیوه و دوشیزه. )

اند، که از آنچه ها خواهند بود، نگه دارید. بر آن آتش فرشتگانى سختگیر و نیرومند گمارده شدهمردم و سنگ

 ( 6دهند. )اند انجام مىرا که بدان مأمور شده کنند و آنچهخدا به آنان فرمان داده است سرپیچى نمى

 (:67الملک ) سوره 

 11 - 7 اتآی

تَکادُ تمَیََّزُ منَِ الغْیَْظِ کُلَّما أُلقْيَِ فیها فوَْجٌ سَألَهَمُْ خزَنَتَهُا  (7)إِذا أُلْقُوا فیها سمَِعُوا لَها شهَیقاً وَ هِيَ تفَُور

ضلَالٍ  ءٍ إنِْ أنَتْمُْ إلِاَّ فيقدَْ جاءنَا نَذیرٌ فَکَذَّبنْا وَ قُلْنا ما نزََّلَ اللَّهُ منِْ شيَْ  بلَىقالُوا ( 8)أَ لمَْ یَأتْکِمُْ نَذیر

فاَعْترَفَُوا بِذنَبِْهمِْ فَسحُقْاً لِأَصحْابِ ( 10)أَصْحابِ السَّعیر وَ قالُوا لوَْ کُنَّا نسَمْعَُ أَوْ نَعقْلُِ ما کُنَّا في( 9)کَبیر

 (11)رالسَّعی
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برد و پیوسته طریق آنان را در خود فرومىشنوند و بدینهنگامى که در دوزخ افکنده شوند نعره دمش آن را مى

روهى از کافران پاره شود. هرگاه گنزدیک است از شدّت خشم پاره (7برد. )جوشد و آنان را بالا و پایین مىمى

ى هشداردهنده پرسند: مگر براى شما پیامبراز آنان مى کناندر آن افکنده شوند، فرشتگان نگهبان آن، سرزنش

چیزى هیچ چرا، پیامبرى هشداردهنده براى ما آمد ولى او را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند (8نیامد؟ )

پیامبران را  گویند: اگر سخنو مى (9فرونفرستاده است و شما مدعّیان نبوت جز در گمراهى بزرگى نیستید. )

ره همدمان این یافتیم امروز در زمگاه که بیان کردند با خردورزى درمىپذیرفتیم یا حق را آنىشنیدیم و ممى

 (11ش افروخته باد. )کنند، پس ذلّت و نابودى بر اهل این آتو به گناه خود اعتراف مى (10آتش افروخته نبودیم. )

 17و  16 آیات

 أمَْ أمَِنْتمُْ منَْ فِي السَّماءِ أنَْ یُرسْلَِ  (16)بکِمُُ الأْرَضَْ فإَِذا هيَِ تَموُرأَ أمَِنْتمُْ منَْ فيِ السَّماءِ أَنْ یخَْسِفَ 

 (17عَلَیْکمُْ حاصبِاً فَسَتَعلَْمُونَ کیَْفَ نَذیِرِ)

ید که زمین را کنید از آن فرشتگانى که در آسمانند ایمنآیا شما که ربوبیت خدا را بر جهان هستى انکار مى

آسمانند ایمنید که بر  آیا از آنان که در (16را در آن فروبرند، پس ناگهان زمین به لرزه درآید؟ )بشکافند و شما 

 (17)شما تندبادى بفرستند که سنگبارانتان کند؟ به زودى خواهید دانست که هشدار من چگونه است. 

 (:69الحاقة ) سوره 

 19و  13آیه 

فَیَومْئَِذٍ ( 14)دُکَّتا دَکَّةً واحِدةًَفَوَ حمُلَِتِ الأْرَضُْ وَ الْجبِالُ ( 13)فإَِذا نُفخَِ فيِ الصُّورِ نَفخْةٌَ واحِدةٌَ

أرَجْائِها وَ یحَمْلُِ عرَشَْ  لكَُ عَلىوَ المَْ( 16)وَ انشْقََّتِ السَّماءُ فهَيَِ یَومَْئذٍِ واهیَِة( 15)وَقَعتَِ الْواقعِةَ

یمَینهِِ (  فأََمَّا منَْ أُوتيَِ کِتابهَُ ب18ِ)مِنْکمُْ خافِیَة ومْئَِذٍ تعُرَْضوُنَ لا تَخفْىیَ (17)رَبِّكَ فَوقْهَمُْ یَومْئَِذٍ ثمَانیِةَ

 (19فَیَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤاُ کِتابِیَه)

ها از جاى برداشته و زمین و کوه (13گاه که براى زنده شدن مردگان، تنها یک بار در صور دمیده شود، )پس آن

سمان از هم آو  (15آن روز است که رستاخیز به وقوع خواهد پیوست. ) (14ذرهّ شوند، )هو یکباره خرد و ذرّ

ش و فرشتگان در اطراف آن مستقرند و عر (16شکافد و آن روز است که آسمان سست خواهد بود. )مى

اعمالتان بر خدا  در آن روز شما با عقاید و (17کنند. )پروردگارت را در آن روز هشت تن بر فراز آنان حمل مى

امه اعمالتان به شما ]و کارن  (18ماند. )شوید، آن روز هیچ نهانى از باورها و رفتارهاى شما، پوشیده نمىعرضه مى

ه مرا بگیرید و گوید: اى فرشتگان، کارناماش به دست راستش داده شود، مىشود،[ امّا کسى که کارنامهداده مى

 ( 19بخوانید؛ )
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 32تا  30آیه 

 (32)ونَ ذِراعاً فاَسلُْکُوهسِلْسلَِةٍ ذَرعُْها سبَْعُ ثمَُّ في (31)ثمَُّ الْجَحیمَ صلَُّوه (30)وهُ فغَلُُّوهخُذُ

 (31رافکنید. )ى را به آتش دوزخ دسپس و (30بگیرید او را و در غل کشید. )گوید: گاه خدا به فرشتگان مىآن

 (32ذراع است در بند کشید. )گاه او را در زنجیرى که درازى آن هفتاد آن

 (:70المعارج ) سوره 

 4و  3 اتآی

 (4)یوَْمٍ کانَ مِقدْارهُُ خمَْسینَ أَلفَْ سَنَة تَعْرُجُ المْلَائِکةَُ وَ الرُّوحُ إِلیَهِْ في (3)منَِ اللَّهِ ذیِ المْعَارجِ

ات عروج ه سوى آن درجقربش باى به تناسب مقام و از جانب خداوندى است که داراى درجات است و هرفرشته

هاى دنیاست به سوى او فرشتگان و روح در روز قیامت، روزى که مقدار آن پنجاه هزار سال از سال (3کند. )مى

 (4روند. )بالا مى

 (:72الجن ) سوره

 10-8ات آی

نْ نَّا کنَُّا نقَْعُدُ منِهْا مَقاعِدَ للِسَّمعِْ فمََأَوَ  (8وَ أَنَّا لمََسْناَ السَّماءَ فوَجََدْناها مُلئَِتْ حرََساً شَدیداً وَ شُهُباً)

منَْ فيِ الأْرَضِْ أَمْ أَرادَ بِهمِْ ربَُّهمُْ بِوَ أنََّا لا ندَرْی أَ شَرٌّ أُریدَ  (9یَسْتمَعِِ الآْنَ یَجدِْ لهَُ شهِاباً رَصَدا)

 (10رَشَداً)

هایى یافتیم. سنگکنده از نگهبانانى توانا و شهابو ما به آسمان صعود کردیم و به آن نزدیک شدیم و آن را آ

نشستیم، ولى اکنون هر هایى مىو پیش از نزول قرآن، ما در آسمان براى شنیدن سخنان فرشتگان در مکان (8)

دانیم که آیا در این رویداد و ما نمى (9یابد. )جا دزدانه گوش بسپارد، شهابى را براى خود در کمین مىکس در آن

تى آنان است اراده کسانى که در زمینند گزندى اراده شده یا پروردگارشان برایشان چیزى را که مایه نیکبخ براى

 ( 10کرده است. )

 28-26ات آی

منِْ  وَ منِْ رسَُولٍ فإَنَِّهُ یسَلْكُُ منِْ بَینِْ یَدَیهِْ  إلَِّا منَِ ارتْضَى (26غَیْبِهِ أحََداً) عالمُِ الْغَیبِْ فلَا یظُهْرُِ عَلى

 (28ءٍ عَدَداً)کُلَّ شيَْ  ما لَدَیْهمِْ وَ أحَصْىلیِعَْلمََ أَنْ قَدْ أبَْلَغُوا رِسالاتِ ربَِّهمِْ وَ أحَاطَ بِ (27خَلْفِهِ رَصَداً)
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ا که از آنان مگر کسانى ر (26کند، )کس را بر غیب خود آگاه نمىتنها خداست که داناى غیب و نهان است و آن

کنند تا وقتى که ه آنان پیامبرانند، که خداوند پیشاروى آنان )از هنگامى که وحى را دریافت مىخشنود باشد ک

رسد( نگهبانانى را رسانند( و نیز از پشت سرشان )از زمان صدور وحى تا هنگامى که به ایشان بآن را به مردم مى

که بوده است نهاى پروردگارشان را چناپیامتا معلوم دارد که آنان  (27دارد. )براى حراست از وحى گسیل مى

را شماره کرده  اند، و علم خدا به وحیى که در درونشان جاى گرفته است احاطه دارد و خدا هرچیزىابلاغ کرده

 (28و به عدد آن آگاه است. )

 (:74المدثر ) سوره

 31 - 26 آیات

عَلَیْها تسِْعةََ  (29ةٌ للِْبَشَرِ)لَوَّاحَ (28وَ لا تذَرَُ) قيلا تبُْ (27وَ ما أدَرْاكَ ما سقَرَ) (26سَأصُْلیهِ سقَرََ)

الَّذینَ  مْ إِلاَّ فِتنْةًَ للَِّذینَ کفََرُوا لیِسَتَْیْقنَِوَ ما جعََلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِکةًَ وَ ما جعَلَنْا عِدَّتَهُ (30)عَشَر

لیَِقوُلَ وا الکْتِابَ وَ المْؤُْمِنوُنَ وَ أُوتُوا الْکِتابَ وَ یزَدْادَ الَّذینَ آمَنُوا إیماناً وَ لا یَرْتابَ الَّذینَ أُوتُ

ذلكَِ یضُلُِّ اللَّهُ منَْ یشَاءُ وَ یهَْدی قلُُوبهِمِْ مرَضٌَ وَ الکْافرِوُنَ ما ذا أرَادَ اللَّهُ بهِذا مثَلَاً کَ الَّذینَ في

 (31)لِلبَْشَر منَْ یَشاءُ وَ ما یعَْلمَُ جُنوُدَ ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ وَ ما هيَِ إِلاَّ ذکِْرى

ر هرکه دست ب (27چیز تو را از حقیقت دوزخ آگاه کرد؟ )و چه (26درخواهم آورد. )به زودى او را به دوزخ 

کند. گدازد و[ سیاه مىها را سخت ]مىپوست (28کند. )سوزاند و هرکسى را که در آن افتد رها نمىیابد او را مى

یم و شماره آنها را جز قرار نداد و ما نگهبانان دوزخ را جز از فرشتگان (30اند. )ه تن بر آن گمارده شدهنوزد( 29)

هایشان آمده است ایم، تا اهل کتاب بدانند که این خبر با آنچه در کتاببراى آزمایش کافران یادآورى نکرده

ان که کتاب آسمانى به اند بر ایمانشان بیفزایند و آن[ ایمان آوردهمطابق است و در پى آن، کسانى هم که ]به قرآن

هایشان بیمارى شک و نیز مؤمنان در حقّانیت قرآن تردید نکنند، و سرانجام کسانى که در دلایشان داده شده و 

چیزى اراده کرده است؛ اند چهنفاق است و کفرپیشگان بگویند: خدا از توصیف نگهبانان دوزخ که نوزده فرشته

گونه خدا هرکه را بخواهد دینهمه دوزخیان را کیفر دهند؟! بتوانند آناین تعداد اندک از فرشتگان چگونه مى

رت را جز او کسى شود. و شمار سپاهیان پروردگاکشاند و هر که را بخواهد به راه راست رهنمون مىبه بیراهه مى

 (31داند، و یادآورى تعدادشان جز تذکارى براى بشر نیست. )نمى

 (:77المرسلات ) سوره 

 7 - 1 اتآی

( 5( فَالمُْلْقِیاتِ ذکِْرا)4رقِاتِ فرَقْا)( فَالفْا3( وَ النَّاشِراتِ نشَْرا)2فاَلعْاصِفاتِ عَصْفا)( 1)وَ المْرُسَْلاتِ عرُفْا

 (7)( إِنَّما تُوعدَوُنَ لَواقع6ِعُذْراً أوَْ نذُْرا)
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ى توفنده راه گاه که فرستاده شوند همچون بادو آن( 1شوند، )درپى فرستاده مىسوگند به فرشتگان وحى که پى

گاه که بگشایند، و آن (3گشایند، )هاى وحى را براى پیامبر مىو سوگند به آن فرشتگانى که صحیفه (2پویند، )مى

ورت قرآن صهاى وحى را به و سپس صحیفه (4کنند، )جدا ساختن حق را از باطل و حلال را از حرام آغاز مى

ینها سوگند که آنچه به به ا (6باشد یا اخطار و هشدارى؛ )تا اتمام حجّتى  (5افکنند، )که یادآور است بر پیامبر مى

 (7شود )رستاخیز و جزا و پاداش( قطعا تحققّ خواهد یافت. )شما وعده داده مى

 (:78النبأ ) سوره

 19آیه 

 (19)وَ فُتِحتَِ السَّماءُ فَکانَتْ أَبوْابا

 (19پیوندد. )شتگان مىگردد و جهان آدمیان به جهان فرشود و درهایى مىو آسمان گشوده مى

 30آیه 

 (30)فَذُوقُوا فَلنَْ نزَِیدَکمُْ إلَِّا عذَاباً

 (30افزاییم. )پس اى منکران رستاخیز، بچشید که ما جز عذاب بر شما نمى

 38 -36آیات 

لا یمَْلِکوُنَ منِهُْ ماَ الرَّحمْنِ ربَِّ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ ما بیَنْهَُ( 36)جَزاءً منِْ ربَِّكَ عطَاءً حِساباً

 (38)نْ أذَِنَ لهَُ الرَّحمْنُ وَ قالَ صَوابامَیوَْمَ یَقوُمُ الرُّوحُ وَ المْلَائِکَةُ صَفًّا لا یتََکَلَّموُنَ إِلاَّ ( 37)خِطابا

ز روى حساب. اکه سزایى است از جانب پروردگار تو، و بخششى است شود در حالىاینها به تقواپیشگان داده مى

کس هیچ ها و زمین و آنچه میان آن دو است؛ خدایى که رحمتش فراگیر است وهمان پروردگار آسمان (36)

از سخن  آن روز( 37درباره آنچه او داورى کرده است از جانب وى قدرت سخن گفتن و میانجیگرى ندارد. )

ه آدمیان و چه جنیّان و چه چ -ایستند. از حاضران در صحنه قیامتگفتن ناتوانند که روح و فرشتگان به صف مى

 (38گشاید. )ز آن کسى که خداى رحمان به او اجازه دهد و سخن به صواب گوید، لب به سخن نمىج -فرشتگان

 : (79النازعات ) سوره 

 8 - 1 آیات

 (5)فاَلْمدُبَِّراتِ أمَْرا (4( فاَلسَّابقِاتِ سبَقْا)3( وَ السَّابحِاتِ سَبْحا)2( وَ النَّاشطِاتِ نشَطْا)1)وَ النَّازِعاتِ غرَقْا

 (8( قُلُوبٌ یَومْئَذٍِ واجفِةَ)7( تَتبْعَُهاَ الرَّادِفَة)6یوَْمَ ترَجُْفُ الرَّاجفِةَ)
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و سوگند  (1خیزند، )ى، مجدانه از جا برمىهاى خود براى انجام مأموریت الهسوگند به آن فرشتگانى که از پایگاه

ه چون روند شتاب کو سوگند به آنان،  (2شوند، )روند به آسانى خارج مىبه آنان، که چون از جایگاه خود بیرون 

ن را تدبیر و کار جها (4گیرند، )که باید سبقت مىچنانو به سوى آنچه خدا اراده کرده است  (3ورزند، )مى

و  (6د. )اى بزرگ رخ دهروز که صیحهدر آن  (5که شما برانگیخته خواهید شد؛ )کنند؛ به همه اینها سوگند مى

 (8هایى بلرزند. )آن روز که چنین شود، دل (7از پى آن بانگى دیگر برخیزد. )

 (:80عبس ) سوره 

 16 - 11 اتآی

( بِأَیدْی 14)فُوعةٍَ مطَُهَّرةٍَمَرْ( 13)فيِ صحُُفٍ مُکَرَّمَةٍ (12)فمَنَْ شاءَ ذَکَرهَُ (11)کلَاَّ إِنَّها تَذْکِرةٌَ

 (16برَرَةَ)( کِرامٍ 15سَفَرةَ)

قرآن در  (12. )پس هرکه بخواهد، آن را یاد کند و پند گیرد (11نه، مبادا چنین کنى، این قرآن پندى است. )

قضى پاک گشته هایى بلندمرتبه که از هرباطل و بیهوده و تناصحیفه (13هایى ارجمند نوشته شده است؛ )صحیفه

 (16یکوکارند. )رشتگانى که بزرگوار و ن (15ه شده است، )وى پیامبر فرستادبا دست فرشتگانى به س( 14است. )

 (:81التکویر ) سوره 

 27 - 15 اتآی

إِنَّهُ لقََولُْ ( 18)وَ الصُّبحِْ إِذا تَنَفَّس( 17)وَ اللَّیلِْ إذِا عسَعْسََ( 16)الجْوَارِ الکْنَُّسِ( 15)فلَا أقُْسمُِ باِلْخنَُّسِ

( وَ ما صاحبِکُمُْ 21)( مُطاعٍ ثمََّ أَمین20)عِنْدَ ذیِ الْعرَشِْ مکَین( ذی قوَُّةٍ 19)رَسوُلٍ کرَیم

وَ ما هوَُ بقِوَْلِ شیَْطانٍ  (24)ضنَین( وَ ما هوَُ عَلَى الْغَیبِْ بِ 23)( وَ لَقدَْ رَآهُ باِلْأُفقُِ المُْبین22)بِمَجْنُون

 (27)ذکِرٌْ لِلْعالَمینإِنْ هُوَ إلِاَّ  (26)فَأَینَْ تذَْهَبوُنَ (25)رَجیم

کنند و از ت مىو با شتاب و نظم حرک (15شوند؛ )گردند و نهان مىکنم به آن ستارگانى که بازمىسوگند یاد مى

کند گاه که پشت مىو سوگند به شب آن (16اند، )که گویى در آشیانه خود قرار گرفتهایستند چنانحرکت بازمى

که قرآن سخن ( 18شود، )اش در افق پدیدار مىدمد و روشنىگاه که برمىداد آنو سوگند به بام (17رود، )و مى

مقام و منزلت  همو که نیرومند و نزد خداى صاحب عرش مقربّ و داراى (19اى ارجمند )جبرئیل( است. )فرستاده

 (21دهد امین است. )مىبرند و در ابلاغ آنچه خدا به او فرمان جا فرشتگان دیگر از او فرمان مىدر آن (20است. )

او قطعا  (22ست. )ها همراه و همنشین شما بوده او سوگند به همه اینها که محمّد مبتلا به جنون نیست؛ او سال

 (24ورزد. )ىهاى غیبى به شما، بخل نمو او در ابلاغ پیام (23جبریل را در آن کرانه روشن مشاهده کرد. )
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 (:82الانفطار )سوره 

 12  - 9ات آی

 (12)( یَعلَْمُونَ ما تفَعَْلوُن11)بین( کِراماً کات10ِ)( وَ إِنَّ عَلَیْکمُْ لحَافظِین9)کَلاَّ بلَْ تُکَذِّبُونَ باِلدِّینِ

انگارید که کفر نه، جاى آن نیست که به لطف و کرم خدا فریفته شوى؛ بلکه شما آدمیان، روز جزا را دروغ مى

 (10ستند؛ )هکه نگهبان اعمالتان  اندقطعا فرشتگانى بر شما گمارده شده و( 9کنید. )ورزید و عصیان مىمى

 (12دانند. )دهید مىآنچه را انجام مى (11نگارند، )که اعمال شما را مىفرشتگانى بزرگوار 

 (:83) مطففینالسوره 

 21 - 18آیات 

یشَهَْدهُُ  (20کتِابٌ مَرْقوُمٌ) (19ما عِلِّیُّونَ)وَ ما أدَْراكَ  (18عِلِّیِّینَ) کلَاَّ إِنَّ کتِابَ الْأبَرْارِ لفَي

 (21الْمقُرََّبوُنَ)

هاى والا و درجات فروشى نکنند و از روز حساب غفلت نورزند که قطعا سرنوشت نیکان در علیّین )مرتبهآرى، کم

ى و مشخص، حتمفرجامى است  (19چیز تو را آگاه کرده است که علیّین چیست؟ )و چه (18قرب به خدا( است. )

 (21نگرند. )که مقرّبان درگاه خدا آن را مى (20)

 (:86) طارقالسوره 

 4آیه 

 (4إِنْ کُلُّ نفَسٍْ لمََّا عَلَیْها حافظٌِ)

د او را ثبت که نگهبانى بر او گمارده شده است که اعمال نیک و بکس نیست مگر اینسوگند به اینها که هیچ

 (4کند. )

 (:89الفجر ) سوره

 22 و 21 اتآی

 (22)فًّاصَوَ جاءَ رَبُّكَ وَ المْلَكَُ صَفًّا ( 21کَلَّا إِذا دُکَّتِ الأْرَضُْ دکًَّا دَکًّا)

ذرهّ د و ذرهّگاه که زمین را خرآرى، هرگز توانگرى نشانه عزّت و بینوایى نشانه خوارى نزد خدا نیست، آن

 (22صف بیایند، ) و فرمان پروردگارت دررسد و فرشتگان صف در( 21گردانند، )
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 (:96) علقالسوره 

 19 - 9 اتآی

أَ  (12)أَوْ أَمَرَ باِلتَّقْوى (11)هدُىأَ رَأَیتَْ إِنْ کانَ عَلىَ الْ  (10)عبَدْاً إِذا صَلَّى (9)أَ رأَیَْتَ الَّذی ینَهْى

ناصیِةٍَ  (15ة)کلَاَّ لَئنِْ لمَْ یَنتْهَِ لنَسَْفعَاً باِلنَّاصِیَ  (14)أَ لمَْ یعَْلمَْ بِأنََّ اللَّهَ یرَى (13)رَأَیتَْ إِنْ کذََّبَ وَ توَلََّى

 (19طِعهُْ وَ اسْجُدْ وَ اقْترَبِْ)کلَاَّ لا تُ  (18سَنَدْعُ الزَّبانیَِةَ) (17)فَلْیدَعُْ نادِیهَ (16کاذبِةٍَ خاطِئَةٍ)

ده که کارش به  گزارد، به من خبرنماز مىگاه که اى را آنبنده (9دارد، )به من خبر ده، آیا آن کس که بازمى

یزگارى فرمان یا به پره (11به من خبر ده، اگر آن نمازگزار بر طریق هدایت باشد، ) (10کجا خواهد کشید؟ )

روى گارد و از آنبه من خبر ده، اگر آن بازدارنده، حق را دروغ ان (12شود؟ )دهد، فرجام آن بازدارنده چه مى

او حق ندارد  (14بیند؟ )داند که خدا کارهایش را مىمگر نمى (13خور عذاب خواهد بود؟ )برتابد، آیا جز در

گیریم و به دوزخش اش را مىافکنیم و موى پیشانىاش مىچنین کند! اگر دست از این کار برندارد، به خوارى

ما نیز  (17د. )ه یارى بخوانگاه اهل محفل خود را بآن (16موى پیشانى دروغگوى خطاکار را. ) (15کشانیم. )مى

د! تو از او فرمان مبر او حق ندارد تو را از نماز بازدار (18خوانیم. )[ را فرامىبه زودى گماشتگان بر آتش ]دوزخ

 (19و نماز را رها مکن، و سجده کن و به پروردگارت تقرّب جوى. )
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 تنَزََّلُ ( 3)لَیْلَةُ الْقدَرِْ خیَرٌْ منِْ أَلْفِ شَهْر (2)وَ ما أدَْراكَ ما لیَْلَةُ القْدَْرِ( 1)الْقدَرِْإِنَّا أنَزَْلنْاهُ فيِ لَیْلَةِ 

 (5)ى مَطْلعَِ الْفجَرِْ هيَِ حتََّ سَلامٌ (4)المْلَائِکَةُ وَ الرُّوحُ فیها بإِذِنِْ ربَِّهمِْ منِْ کلُِّ أَمْر

چیز تو را آگاه  و چه (1گردد، بر تو فروفرستادیم. )ستى در آن مقدر مىما قرآن را در شب قدر که امور جهان ه

در  (3ست. )اشب قدر براى عبادت خدا از هزار ماه بهتر  (2کرده است که شب قدر چیست و چه عظمتى دارد؟ )

 (4دهند. )امان سآیند تا هرامرى را تدبیر کنند و آن را آن شب، فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان فرود مى

 (5) آورند شب سلامت و دریافت رحمت اوست.آن شب تا دمیدن سپیده براى بندگانى که به خدا روى مى

 

 «ربََّنَا تَقبََّلْ منَِّا إِنَّكَ أَنتَْ السَّمیِعُ العَْلِیمُ»

 وَ السَّلامُ عَلَیْکمُْ وَ رحَْمةَُ اللَّهِ وَ بَرکَاَتهُُ 

 


